




 بسم الله الرّّحمن الرّّحیم



الســـــــلام علیــــــــــک یا أباعبــــــدالله
 السلام علــیکم و رحمة الله و برکاته
 الســــــــــــــــلام عـــــــــــلی الحســـــــــــــین
  و عــــــــــلی علیّّ ابــــــــن الحســـــــــــــین
 و عــــــــــــــــــــــــــــــــلی أولاد الحســـــــــــــین
 و عــــــــــلی أهــــل بیت الحســـــــــــــین
 و عــــــــــلی أصحـــــــاب الحســـــــــــــین
 و رحمـــــــــــــــــــــــــة الله  و   بــــــــــــــــــــرکاته



 أحــد است. 
ً
کفواً امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

 خـلقت است. 
ً
کفواً حضـــــــــرت زهرا؟سها؟  

کار نداشــته باشید.  به اولیــــــــای امــــــور 

کنید.  بـر عـــــــــــــمر و ابابـــــــــــــکر لعـــــــــــنت 
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ایــن  خلقــت،  ایــن  تمــام  نتیجــه  می‌بینیــد،  را  خلقــت  ایــن 
کجــا  گویــم؛ هیــچ  کتاب‌هاســت. بــه تمــام آیــات قــرآن، راســت می‌
خبری نیســت! ایــن حرف‌ها از حنجره آن کســی درمی‌آیــد که امام 
گفته که می‌روید  گفته؛ به چه کســی درس  زمان؟عج؟ به او‌ درس 
دنبالش؟! کجا می‌روید در این مجلس‌ها؟! پس تا می‌توانید دنبال 
کســی نروید! دنبال عقایــد خودتان بروید! عقایدتــان وصل به این 

کتاب‌ها هم وصل به امام زمان؟عج؟ است. کتاب‌هاست؛ این 
کس  حقیقــت امــام زمان؟عج؟ ماننــد حقیقت خداســت، هیچ‌
که خدای  توانایی درک حقیقت امام‌ زمان؟عج؟ را ندارد، مگر این‌
تبــارک و تعالــی درک آن را بدهــد؛ بــه متقی داده‌اند، قــدری از آن را 

کند. برای ما افشا می‌
شــما باید حقیقت امام زمان؟عج؟ را از هر چیزی بالاتر بدانید؛ 
کــه امام زمان؟عج؟ را  کنید. وقتی‌‌ آن‌وقــت دیگر نگاهِِ غیــر امر نمی‌
را  دیگــری  جــای  اصلاً  نمی‌خواهیــد،  را  دیگــری  چیــز  بخواهیــد، 
نمی‌توانیــد نــگاه کنیــد. امام زمان؟عج؟ قبله اســت، مــا باید دائم 
نگاهمــان به قبله باشــد، او هـــم نگاهش به شماســت. وقتـــی امام 

زمان؟عج؟ را خواستید، با او محشور می‌شوید.
امــام زمان؟عج؟ می‌فرمایــد: ظهــور مــرا بخواهیــد! کمکم کنید 
کــه مــن بیایــم. می‌دانیــد آن‌موقع چه‌جور اســت؟ آن‌موقــع افتتاح 
کارگاهی می‌سازی،  ، افتتاح اســت. ببین مثلاً شــما  می‌شــود؛ ظهور
هنــوز افتتــاح نشــده، می‌خواهــی افتتــاح کنــی، یعنی خدا بــه امام 
زمان؟عج؟ اجــازه می‌دهــد کــه بیایــد و افتتــاح کند. چــه چیزی را 
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افتتاح کند؟ امر را، ولایت را، زندگی را. ما که زندگی نداریم؛ آ‌ن‌موقع 
زندگــی افتتاح می‌شــود. خدایا! قلب مبارک ایـــن رفقــای مرا با قلب 

امام زمان؟عج؟ هماهنگ کن! 
ائمــه طاهریــن؟عهم؟ حواسشــان پیــش امــام زمان؟عج؟ اســت، 
کنند: شمایید آن  پیش رجعت اســت؛ از امام صادق؟ع؟ سؤال می‌
منتقــم آل‌محمــد؟ص؟؟ حضــرت می‌فرمایــد: من هــم منتظرم، پس 
رفقا! ما بایــــد طرفــدار امام زمان؟عج؟ باشیم. وقتــی طرفدار امام 
زمان؟عج؟ شــدی، امام زمان؟عج؟ شــــما را تهیــــه خودش قــــرار 
گر رفتی  می‌دهــد، اما وقتی امام زمان؟عج؟ آمد، بــروی دنبالش. ا
گر نرفتی، منافق هستی. دوست دارم شما  دنبالش، خوب اســت؛ ا
هم طرفدار امام زمان؟عج؟ باشید! بروید دنبال امام زمان؟عج؟! 
تمــام ائمه طاهرین؟عهم؟ می‌روند پیــش امام زمان؟عج؟. آن‌هايی 
هــم کــه در فکــر رجعتنــد و از دنیــا رفته‌اند، زنــده می‌شــوند، این‌ها 

طرفدار امام زمان؟عج؟ هستند.
ائمــه طاهریــن؟عهم؟ همه‌شــان نــور واحدنــد، امــا دو نفــر از آن‌ها 
نابغه‌انــد: یکــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟، یکــی هــم امــام زمــان؟عج؟؛ 
گر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را قبول نداشــته باشــی،  گویــد: ا خــدا می‌
عبــادت انــس و جــن کنــی بــه رو در آتــش جهنــم می‌اندازمــت، مــا 
نداریــم تــوی ائمه طاهرین؟عهم؟ که ایــن را بگوید؛ امــا راجع به امام 
گر امام زمانت  گوید: ا زمان؟عج؟ عیــن امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌
را قبول نداشــته باشــی و او را نشناسی؛ به مرگ جاهلیت می‌میری. 
خوشــحالی من این اســـت کـــه شــما رفقــا ذخیره امــام زمان؟عج؟ 
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هستید، طرفدار امام زمان؟عج؟ و سخی هستید.
وجــود مبــارک آقا امام زمــان؟عج؟ ماننــد امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
تمــام خلقــت هســت، امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ »وجــه ‌الله« اســت، 
»کفــواً أحــد« اســت. یک جــایی که باید ظاهر شــود، می‌شــود. یک 

که نباید ظاهر شود، نمی‌شود. علی؟ع؟ یعنی این! جایی 
وقتــی امیرالمؤمنین؟ع؟ در کعبه ظاهر شــد، خــدا یک مقداری 
کرد، تمام  کنار زد و امیرالمؤمنین؟ع؟ را افشــا  پرده را از روی ولایت 
ملائکه آسمان ضجه کردند و گفتند: ای خداجان! ما به نور ولایت 
خلق شده‌ایم، هر کداممان در هفت ‌آسمان هستیم و داریم امر تو 
کنیــم، مگر می‌توانیم در زمیــن برویم و امیرالمؤمنین  را اطاعــت می‌
علی؟ع؟ را زیارت کنیم؟! می‌خواهیم آن ثواب را ببریم و به شیعیان 
علی؟ع؟ بدهیم. فوراً از جانب خدا ندا نازل ‌شــد: هر آســمانی یک 
بیت‌المعمور داشــته ‌باشد، در هفت ‌آسمان، هفت علی؟ع؟ است. 
همان‌طــور که مردم در زمین، دور زایشــگاه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کنند  گردند، ملائکه هم در آســمان دور بیت‌المعمور طواف می‌ می‌

کنند. و با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بیتوته می‌
که متولد شود،  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در دنیا ظاهر شد، نه این‌
آقــا امام زمان؟عج؟ هم همین‌طور اســت. عمه امام زمان؟عج؟، 
خانه امام حســن عســکری؟ع؟ آمد؛ امام به او فرمود: امشب خانه 
ما بمان! خداوند می‌خواهد فرزندی به ما عطا کند. گفت: آقاجان! 
از چــه کســـی؟ حضرت فرمود: از نرگـــس! گفت: اثر حمل به نرگـــس 
که عمه امام است، خلق است.  نیست. ببین حکیمه خاتون با این‌



7

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

گوید مادر موسی؟  امام فرمود: مانند مادر موســی می‌ماند. چرا می‌
که موســی را می‌خواســتند بکُُشــند، چقدر فرعون شکم زن‌ها  چون‌
را پاره کرد! حالا امام زمان؟عج؟ را می‌خواهند بکُُشــند، خدا کاری 

که اثر حمل به نرگس نیست. کرده 
ایشــان شــب را در خانه امام ماند، نصف شــب دید خبری نشد، 
کند!  انگار دیر شــد! تا آمد فکر کند؛ ببین امام در قلب دارد کار می‌
امــام حســن عســکری؟ع؟ فرمود: عمه‌جــان! فکــر نکــن! الآن آن 
حمــل ظاهر می‌شــود. یک‌قدری از شــب گذشــت، حکیمه خاتون 
کند: من پیش نرگس بــودم، یک‌وقت دیدم انگار  خــودش نقل می‌
دیــواری بیــن مــن و نرگس کشیده شــد، مــن دیگــر او را نمی‌دیدم؛ 
یعنــی تــا حتی عمه امــام نباید ببیند که چه‌جور ایــن فرزند در دنیا 
بــه ‌وجــود می‌آیــد! طولی نکشید دیــدم خداوند فرزنــدی به او عطا 
کرد، مانند ماه در دستش می‌درخشید، او را خدمت آقا امام حسن 

گرفت و بوسید. عسکری؟ع؟ آورد، امام او را در بغل 
غ‌هــای خیلــی  کـــند: دیــدم مر صبــح کــه شــد، حکیمــه نقــل می‌
خوش ‌خط و خال و بزرگ روی دیوار آمدند، همین‌طور با هم نجوا 
که آقا!  کنند. نرگس فریاد کشید به آقا امام‌ حسن عســکری؟ع؟  می‌
کمــک کــن! مبادا این‌ها فرزندم را ببرنــد، از وقتی این فرزند به‌ دنیا 
آمــده، این‌هــا روی دیــوار آمده‌انــد. یک‌دفعه امام گفــت: فرزندم را 
کرد،  ! وقتــی فرزنــد را آورد، او را بــه آن‌هــا داد. نرگــس گریــه می‌ بیــاور
کــرد. امام فرمــود: عمه‌جــان! فرزندم می‌آیــد، این‌ها  عمــه گریــه می‌
جبرائیــل، میکائیــل و اســرافیل بودنــد. پســرم را بــا خــود بردنــد؛ تــا 
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کنند. کنند و به امامت ایشان اقرار  ملائکه آسمان او را زیارت 
کرم؟ص؟ بــا بُُراق بــه معراج رفــت‌‌؛ اما جبرائیل، اســرافیل  پیامبــر ا
و میکائیــل، همــه این‌هــا گهــواره جُُنبــان امــام زمــان؟عج؟ و نوکر 
ولایــت هســتند، او را تــا »قــابََ قََوسََین أو أدنــیٰٰ« بردنــد؛ وقتی امام 
زمــان؟عج؟ در دنیــا ظاهر شــد، ملائکــه‌ آســمان از ذوقشــان گریه 
کردنــد و گفتنــد: خدایــا! هــر کدامِِ مــا را گذاشــتی در امر ایشــان، ما 
کــه نمی‌توانیــم او را زیارت کنیم. خدا گفــت: ای ملائکه مقرب من! 
بروید این فرزند را بیاورید؛ تا آســمانی‌ها او را زیارت کنند. یک‌دفعه 

دیدند عطای خدا را آوردند.
گــر  ا کنــد!  می‌ کار  عســکری؟ع؟ چه  حســن  امــام  آقــا  ببیــن 
در  کــه  کــرده  حفــظ  را  ولایــت  شــب  علی؟ع؟ یــک  امیرالمؤمنیــن 
؟ص؟ خوابیــد و جانــش را حفــظ  »لیلــةُُ المََبیــت« بــه جــای پیامبر
؟ص؟ بتوانــد ولایــت را افشــا کنــد، جبرئیل نازل شــد و  کــرد تــا پیامبر
گفــت: یــک نفََــس امیرالمـــؤمنین علی؟ع؟ افضل از عبــادت ثقلین 
اســت؛ امــام حســـن عســکری؟ع؟ و نرگس خاتون ســال‌های ســال 
امــام زمــان؟عج؟ را حفظ کردنــد؛ آن‌وقت این‌ها چقدر نفََسشــان 
افضل از عبادت ثقلین اســت! جانِِ یک چنین ممکنی که در تمام 
کننــد! چقدر در خانه  خلقــت، مانندش نیســت را، دارند حفظ می‌

ایشان ریختند تا امام زمان؟عج؟ را بکُُشند؛ اما نتوانستند.
؟ص؟ باید آیه »وََ جََعََلنا مِِن بََینِِ أیدیهِِم سََدّّاً وََ مِِن خََلفهِِم  پیامبر
یُُالَابصِِرون.« را بخواند تا حفظ شود، اما امام 


سََــدّّاً فََأغشََیناهُُم فََهُُم 

زمان؟عج؟ خــودش آیــات اســت! صدها بــار در خانه امام حســنِِ 
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عســکری؟ع؟ ریختند و او را ندیدند! آیا امام زمان؟عج؟ »وََ جََعََلنا 
مِِــن بََیــنِِ أیدیهِِم« خوانــد؟! امام زمان؟عج؟ خودش قرآن اســت، 
کرم؟ص؟ باید  قرآن ناطق اســت. امام خودش افشاســت؛ اما رسول ا

کند. ولایت را افشا 
گــذارم: یکــی قــرآن، یکــی  ؟ص؟ فرمــود: دو چیــز بــزرگ می‌ پیامبر
عتــرت. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمــود: »أنا قــرآنُُ الناطق!« خدا کلامش 
گر کلام من، قرآن را قبول نداشــته  گوید ا را فــدای ولایــت کرده؛ نمی‌
گــر علــی؟ع؟ را  گویــد ا باشــی بــه رو در جهنــم می‌اندازمــت، امــا می‌
قبول نداشــته باشــی، به رو در جهنــم می‌اندازمت! تمــام قرآنی که 
کند راجعِِ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است.  امام زمان؟عج؟ افشــا می‌
باید امام زمان؟عج؟ قرآن ناطق را بگوید، مردم به بلوغ می‌رسند. 
گــردنِِ آن‌هــا که منافقنــد را می‌زند؛ آن‌موقع امــام زمان؟عج؟ عطا 
کند. معرفی امیرالمؤمنین علی؟ع؟، عطاست؛ اما الآن، زمانِِ ما  می‌

معرفیِِ علی؟ع؟ جرم است!
از همــه زمان‌هــا، فقط در مــورد آخرالزمان فرمود: »شــرّّ الأزمنه« 
گــر امــام  کرم؟ص؟ دربــاره ایــن زمــان فرمــود: ا اســت، فقــط پیامبــر ا
زمانتــان را نشــناسید، می‌میریــد به زمــان جاهلیت. شــناخت امام 
زمان؟عج؟ همیــن  امــام  شــناخت  آیــا  چــه؟  زمان؟عج؟ یعنــی 
گوییــم: آقــا امــام زمــان؟عج؟، پســـر امام حســـن  کــه مــا می‌ اســت 
عســکری؟ع؟ و امامِِ دوازدهم اســت؟! برو خجالت بکش! شناخت 
امام زمان؟عج؟ این اســت که امرش را اطاعت کنید؛ اما شــما امرِِ 

کنید. هر کسی را اطاعت می‌
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   شــناخت یعنــی یقین، یعنی در تمام ایــن خلقت، در تمام این 
کس بــه غیر از امام زمان؟عج؟ نیســت که مــا فرمانش  عالــم، هیچ‌
را ببریم، فرمان ایشــان فرمان خداســت. شــما وقتی به ولایت یقین 
کردیــد، به امام زمــانِِ خود یقین کرده‌ایــد. آن یقین، پرچم هدایت 
دســتتان می‌دهــد؛ یعنــی علــم حکمــت بــه شــما می‌دهــد و تمــام 
کارهایتان از روی حکمت می‌شود؛ پس علم حکمت، هدایت است 
که پرچم امر  که دستتان می‌دهد. دست چه کسی می‌دهد؟ کسی‌
را بخواهد و زیر پرچمِِ غیر از ولیّّ الله الأعظم امام زمان؟عج؟ نرود.
مگــر اویــس قرن، امام زمانــش را دید؟! اما یقین بــه امام زمانش 
مــن  بــرادر  اویــس  گویــد:  می‌ ؟ص؟ دربــاره‌اش  پیامبر حــالا  داشــت، 
که امام  اســت، دعایش مســتجاب اســت، نفرینش گیراســت. کســی‌
زمانــش را ندیــده؛ امــا بــه دل، او را خریــده و به او یقین کــرده؛ برادر 
گوید: تو برادر من نیستی،  رســول الله؟ص؟ شــده؛ اما به ســلمان می‌
از اصحابم هســتی! یقینِِ به امام درســت اســت، نه در حضور امام 

بودن؛ چون در حضور امام بودن گذران است.
امــام صادق؟ص؟ می‌فرماید: همه هفته، ما دوازده امام، چهارده 
؟ص؟ بــرای  معصــوم؟عهم؟ در عــرش خــدا می‌رویـــم، جدمــان پیامبــر
کنــد، یعنی وحــی مُُنزََل نازل می‌شــود، پــس معلوم  مــا صحبــت می‌
می‌شود که دائم فیض خدا نازل می‌شود. بدانید »أرحم الرّّاحمین«؛ 
دائم دارد فیضش نازل می‌شــود،‌ امــا فیض ائمه طاهرین؟عهم؟ طرز 
کنند.  دیگری است: تمام این اشیاء، امام زمان؟عج؟ را احترام می‌
گاوزبــان یــا آن داروهــایی کــه آقــای دکتــر می‌نویســد، وقتــی  آن گُُل ‌
کند  مریــض می‌خواهد بخورد، آن دارو به امام زمان؟عج؟ نگاه می‌
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کــه در من خلق کردی، ببخشــم  گویــد: آقاجــان! نتیجــه‌ای را  و می‌
گُُل  گویــد: ببخــش! ایــن مریــض خــوب می‌شــود.  یــا نبخشــم؟ می‌
گاوزبان شــخص را شــفا نمی‌دهد، امر شــفا می‌دهد. تمــام گیاهان 
عالــم بــه امر وجــود مبارک امام زمان؟عج؟ اســت؛ ایــن یعنی امام 
زمان شناختن. عزیزان من! ائمه طاهرین؟عهم؟ به امر خدا هستند، 
گر امرشان  کننده به همه هســتند. والله، ا »أرحم الرّّاحمین« و رحم‌
را اطاعت کنیم، »امرُُ الله« می‌شــویم؛ هم دنیایمان درســت است و 

هم آخرتمان.
باید باور کنیم کلید رفع تمـــام مشـــکلات دنیـا و آخرتِِ ما، دست 
کــس  دنبــال  آن‌وقــت  زمان؟عج؟ اســت؛  امــام  الأعظــم  الله  ولــیّّ 
دیگــری نمی‌رویــم. دنبــال کســی می‌رویــم کــه خــدا و دوازده امــام، 
چهــارده معصــوم؟عهم؟ او را تأییــد کرده‌انــد. آن‌ها چه کســی را تأیید 
که متقی را قبول نداشــته باشــد،  کرده‌انــد؟ فقــط متقی؛ پس کســی‌

خدا و دوازده امام، چهارده معصوم؟عهم؟ را قبول ندارد.
گر خلقت را جََماد دانستید،  باید تمام این خلقت را جََماد بدانید، ا
آیا شــما مثلاً پای یک کوه می‌روید و بگویید یک ماشین و یک خانه 
بــه مــن بده؟! قــدری پول هم به من بده؟! شــما وقتــی تمام خلقت 
را جََماد دانســتید، آن‌وقت دنبال کمال می‌روید. چه کســی به شــما 

کمال می‌دهد؟ وجود مبارک آقا امام زمان؟عج؟. گفتم:

م که در دامـــــن تواََ آســوده خاطــرم 
که در دامنــــش رََوََم دامـــن نبیـــنـم 

دامن به غیر دامن تو بی‌محتوا بُُوََد
دامـــان توست اتصــــال به ماورا بُُوََد
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امام زمان؟عج؟؛ یعنی تمام زمان در اختیار اوست، همه خلقت 
در اختیارش است، تو هم در اختیار او هستی. مگر خدای تبارک و 
تعالی در »حدیث کساء« قسم نمی‌خورد که به عزت و جلالم، تمام 
ایــن خلقــت را به واســطه دوازده امــام، چهــارده معصوم؟عهم؟ خلق 
کــردم؟! ما باید این‌طوری اماممان را بشــناسیم که تمام خلقت به 
فرمــان حجت خداســت. الآن جانِِ همه عالــم در قبضه قدرت ولیّّ 

الله الأعظم، امام زمان؟عج؟ است.
عزیــزان من! این حرف‌ها یقین می‌خواهــد، مطالعه می‌خواهد. 
باید با امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام زمان؟عج؟ مطالعه داشته باشید! 
از امام زمان؟عج؟ بگیرید! حرف ولایت، هم مباحثه و هم مطالعه 

می‌خواهد، هم باید یادت باشد و  به آن عمل کنی؛ آن‌وقت

پشت پا بر عالم امــــکان زده‌ای         دست بر دامن زهرا؟عها؟ زده‌ای

اما شما فقط حرف می‌زنید؛ حرف، به غیر از عمل است!
شما باید امام را مطلق بدانید! همین‌طور که ولایت مطلق است، 
امــر امــام هــم مطلق اســت؛ یعنــی امری مثــل او نیســت. در مقابل 
امام، تو مصنوعی هســتی. یادت در قدرت اوســت. کلامت و حرفت 
در قــدرت اوســت. نفََســت در اختیار اوســت. هنوز گنــاه نکرده‌ای، 
امــام می‌فهمــد. به تمام آیــات قرآن، خدا و امــام آن را به مؤمن هم 
کند، اما کسی  کس را تأیید نمی‌ می‌دهند؛ این است که مؤمن هیچ‌

کند. را هم تکذیب نمی‌
! این‌قــدر امــام زمــان امــام زمــان نکنیــد، بیاییــد  رفقــای عزیــز
امــام  بــه  بیاییــد  دهیــد!  جــای  دلتــان  در  زمــان؟عج؟ را  امــام 



13

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

کــه  کنیــد! امــام زمان؟عج؟ خــودش فرمــوده  زمان؟عج؟ یقیــن 
ظهــور مــرا بخواهیــد! وقتــی یقیــن کردیــد کــه امام زمــان؟عج؟ در 
کنید.  قلــب شــما و پیــش شماســت، آن‌وقــت امــرش را اطاعــت می‌
الآن امرش متقی اســت، حرف متقی را بشــنوید و به این پنج اصل 
عمــل کنیــد: ولایــت، عدالــت، ســخاوت، دنبــال خلق نرویــد و ائمه 

طاهرین؟عهم؟ را خلق حساب نکنید، آن‌وقت رستگار می‌شوید.
چهــار ملََــک مقرّّب؛ اســرافیل، عزرائیــل، میکائیــل و جبرائیل که 
اعظم ملائکه، یعنی رهبرشان هستند، با هزار ملََک می‌آیند خدمت 
کنند؛ چندیــن هزار ملََک! خدا  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و سلام می‌
این‌هــا را آورده کــه بگویــد علــی؟ع؟ را بایــد دوســت داشــته باشید. 
کنــد. تــو کجــا امیرالمؤمنین  دارد ســفارش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را می‌
علی؟ع؟ را می‌شناسی؟! قربانت بروم، ما حرف علی؟ع؟ را می‌زنیم.

   ملائکه‌ها؛ نه یک مََلََک! در شب قدر به امام زمان؟عج؟ نازل 
می‌شــوند. بــرای چه نــازل می‌شــوند؟ امام زمان؟عج؟ که کســری 
نــدارد، متقــی هم کســری نــدارد! می‌خواهد بــه اهل دنیــا، به تمام 
سرتاســر دنیا بگوید: این ملائکه‌ها به روح نازل می‌شــوند، یعنی به 
حجــت خدا، کســی نگوید من حجتم، من رهبرم، کســی نگوید من 
امامم، من پیغمبرم. آیا ملائکه به تو نازل می‌شود؟! دارد حالی‌تان 
کند که شما به کسی نگویید حجت! به کسی نگویید امام! این  می‌

حرف چقدر قشنگ است!
کجــا امــام زمان؟عج؟ مخفی اســت؟! امام زمــان؟عج؟ باید به 
تمام خلقت رسیدگی کند، تمام خلقت مانند یک نگین انگشتر در 
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مقابل امام زمان؟عج؟ است؛ خدای تبارک و تعالی هر بشری را که 
خلق کرده، ســرِِ انگشــتانش متفاوت اســت، الآن وجود مبارک امام 
گاه است،  زمان؟عج؟ از تمام خلقت؛ تا حتی ســرِِ انگشــتان شــما آ
گاهــی اســت. مگر کســی می‌تواند جلــوی قدرتش را  اصلاً خــودش آ

بگیرد؟! 
امــام  گوییــد  می‌ چــرا  نــدارد،  قــدرت  کــه  اســت  کســی  غایــب 
زمان؟عج؟ غایب است؟! برای تو غایب است! آیا امرش هم غایب 
گــر امــام زمــان؟عج؟ غایب باشــد، پــس این عالََــم بدون  اســت؟! ا
که غایب نیســت، امرش را  رهبر و امام اســت. امرِِ امام زمان؟عج؟ 
اطاعــت کنیــد! مگر خدا شــما را رها کــرده؟! خدا شــما را راهنمایی 
کــرده‌ام،  گــر من الآن امــام زمــان؟عج؟ را مخفی  گویــد: ا کــرده، می‌
کــه بــرای همــه کس مخفی نیســت. امــام زمان؟عج؟ هســت،  اولاً 
در عالم رؤیا حرف می‌زند، آدم حرفـــش را می‌پرســد، مشــکلاتش را 
گویــد، راه را نشــانت می‌دهد.  گویــد، امــام رفع مشــکلاتش را می‌ می‌
امــام زمــان؟عج؟ حضــور متقی می‌آیــد، با او حرف می‌زنــد و او را از 
ناراحتــی در مــی‌آورد. مگــر بــه او نگفتــم می‌خواهم یاورت باشــم؟! 

فرمود: صلوات بفرست!
چــرا امام زمان؟عج؟ تنهاســت؟! آیــا رفیق نمی‌خواهــد؟! ببین 
دوســت چــه کســی شــدی؟! دو دفعــه امــام زمــان؟عج؟ را دیــدم، 
کــه علی بن موســی الرضــا؟عهما؟ تنهاســت. تو  تنهــا بــود؛ همان‌طــور 
؛ تا حضــورت بیایــد. عیســی یک ســوزن و نخ  هــم دنیــا را کنــار بریــز
داشــت، او را در آســمان چهــارم نگــه‌ داشــت، مگر خدا بین شــما و 
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گذارد؟! وقتی مِِهر دنیا داشــته باشــی، ملائکه آســمان  نبی فرق می‌
گوینــد: چرا تو محبت دنیــایی داری که امیرالمؤمنین علی؟ع؟،  می‌
کشــته شــدند؟ تــو را  ؟عها؟ و امــام حسیــن؟ع؟ در آن  زهــرای عزیــز
کننــد، راهت نمی‌دهند؛ امــا به تمام آیات قــرآن، متقی  ملامــت می‌
گر مِِهر دنیا نداشــته باشی؛ تا »قابََ  گوید: ا را راه می‌دهند، خدا می‌

قََوسََین أو أدنیٰٰ« هم بالا می‌روی!
گر گناه نکنید، روح می‌شــوید.  عزیزان من! بیایید روح بشــوید! ا
از جســم دســت بردارید تا این حرف‌ها را توجه کنید. به تمام آیات 
کنیــد؛ اصل عمل  گر جســم باشیــد، می‌نویسیــد، عمل نمی‌ قــرآن، ا
اســت. »حََــّ�یِّ عََلیٰٰ خََیرِِ العََمل«. من شــما را دوســت دارم، اما هنوز 
آن که باید بشــوید، نشــده‌اید؛ دلم می‌خواهد آسمانی بشوید. کجا 
آســمانی می‌شــوید؟ تجددی نشــو عزیز من! گناه نکــن! دروغ نگو! 
خدعــه نکــن! چشــم و پایت بِِکر باشــد، امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ در 

قلبت باشد. به توسط امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌روی بالا. 
چقــدر بشــر مغبــون اســت که مِِهــر دنیــا دارد. مِِهر شــهوت، مِِهرِِ 
پولِِ بی‌امر دارد؛ مهر دنیا به این نیســت که حالا خیلی دارا باشــی، 
، خواســتن به غیر  یک‌وقــت علاقــه بــه یــک چیز کوچــک داری. بــاز
از علاقــه اســت؛ بایــد خانــم، بچــه‌، ماشیــن و خانــه‌ات را بخواهــی، 
اما علاقه نداشــته باشــی! بشــرِِ کامل همــه را می‌خواهــد؛ اما علاقه 
مطلــق ندارد. من خیلی شــما را می‌خواهم، اما یک حدودی دارد؛ 
گر  کــه وقتی نــدای امــام زمــان؟عج؟ آمــد، ا حــدودش ایــن اســت 
گویم بروید! تا همین‌جا  گر نیامدید، من هم می‌ آمدیــد کــه آمدید؛ ا
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رفاقت ما قطع است.
کــه تمــام  دوســتی بــه نــام حــاج مظلــوم داشــتم، باغــی داشــت 
انارهایــش را بــه مــردم مــی‌داد. البته اشــخاص را هم می‌شــناخت؛ 
گذاشت  یک‌وقت بعضی پیشش می‌آمدند، دو تا انار جلویشان می‌
و تــوی بــاغ می‌رفــت؛ امــا بــه من هــم اجازه حــرف داده بــود، پیش 
مــن می‌نشســت و مــرا خیلی دوســت داشــت. من هم او را دوســت 
داشــتم. ایشــان مریض شــد، برایش متوسل شــدم. وقتی به باغش 
آمــدم، حــاج مظلــوم گفت: حاج حسیــن! یک نفر اســت که بعضی 
وقت‌هــا این‌جــا می‌آیــد، آنچــه صفات خــوب در عالم هســت، به او 
جمع است. به او گفتم: به غیر از امام زمان؟عج؟ کسی نیست که 

تمام صفات خوب را داشته باشد. 
وقتــی بــه آخر باغش رفتم، دیدم آقا آن‌جاســت. تا به من رسید، 
کــردم، فرمود: حسین! گفتم: بله! فرمود: خوشــی تمام شــد.  سلام 
گفتــم: آقاجــان! فرمایــش شــما درســت اســت، جدتان هــم همین 
را گفتــه، خوشــی در تمــام عالََم نیســت، امــا به نظر من دو خوشــی 
هســت: یکی بیتوته شــب، بعد با دســتم از پا تا ســرِِ ایشــان را اشاره 
کــردم و گفتــم: یکــی هــم آدم خدمــت امــام زمانــش باشــد. آقا یک 

لبخند زد که من هنوز عاشق دندان‌هایش هستم.
کند، با شما نجوا  چرا امام زمان؟عج؟ می‌آید و با متقی نجوا می‌
کنــد؟ چــون شــما اجنبی‌خــواه هســتید! خلــق را می‌خواهید؛  نمی‌
کــس را نمی‌خواهد! خواســتش آن کســی اســت که  امــا متقــی هیچ‌
؟عها؟ را بخواهد، خواســتِِ  خواســتِِ امیرالمؤمنین؟ع؟ و زهرای عزیز
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خلق را نخواهد. 
وقتــی آقــا ا مــام زمان؟عج؟ تشــریف مــی‌آوََرد، بــه تمــام عالم ندا 
می‌دهــد: » جاء الحق و زََهــق الباطل، إ�نََّ الباطلََ کان زََهوقا«؛ یعنی 
آنچــه کــه باطــل اســت، از بین مــی‌رود و حق آشــکار می‌شــود. امام 
کنــد. حــالا ایــن نــدا به تمــام کون و  زمــان؟عج؟ دنیــا را اصلاح می‌
کند، صدایش همــه جا می‌رود،  مــکان می‌رســد و یک جلــوه‌ای می‌
ندایــش بــه تمام خلقت از انس و جــن، ملائکه‌ها، زمین و درخت و 
گویند. تو  دیوار می‌رســد، تمام خلقت به غیر از بشــر به او لبیک می‌
هــم بایــد منتظر ندای حجــت خدا، امام زمان؟عج؟ باشــی؛ اما تو 
منتظر فرمان خلق هســتی! همه ممکنات می‌خواهند با امامشان 
، آســمان و کوه‌ها حــرف بزنند؛ آن‌موقع‌  حــرف بزنند؛ درخت، دیوار
کــه می‌خواهی، هســت. تمام  کــه امــام زمان؟عج؟ بیایــد، آنچــه را 
ایــن دنیا امانت می‌شــود. تمام این دنیا ولایت می‌شــود. تمام این 
دنیا ســـخاوت می‌شـود. تمـام این دنیـــا لبیــک می‌شـود، لبیــک به 

‌وجـود مبارک امام زمان؟عج؟!  
از آن‌طــرف هــم شیطان ندا می‌دهد که بیایید دنبال دََجال! آن 
ندا از آسمان می‌آید، این ندا هم از آسمان؛ یعنی از فضای آسمان 
گویــد: بیاییــد ببینیــد چه‌جــور دارد حــرم امامزاده‌ها را  می‌آیــد؛ می‌
کند؟!  کند؟! بیاییــد بروید طرف دََجال! مگــر رهایت می‌ خــراب می‌
گویــد: دفــاع کنید! پــس دو ندا  شیطــان میــان زمیــن و آســمان می‌
گوید  می‌آید که تو را در شک می‌اندازد. به من ایراد نکنید! به ما می‌
گوید »بل هم أضل«. ما جزء  »أشرف مخلوقات«، از آن‌طرف هم می‌
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گر  أشرف مخلوقاتیم یا بل هم أضل هستیم؟ یک‌قدری فکر کنید! ا
گویم: ما از  گوید »إنّّما الدنیا فناء و الآخرةُُ بََقاء«، من برعکس می‌ می‌
که به آخرت پی نمی‌بریم.  دنیا بقاء و از آخرت فناء شده‌ایم؛ چون‌

امــام  گفتنــد  مــن  بــه  هســتم،  مغــازه‌ام  درِِ  کــه  دیــدم  خــواب 
زمان؟عج؟ ظهــور کرده. پالتویم را هم نپوشیدم و پابرهنه دویدم، 
خــدا می‌دانــد از ســرِِ کوچه‌مان که ردّّ شــدم، نــگاه در کوچه نکردم 
کــه مبادا پدرم صدایم بزند. رویــم را برگرداندم و می‌دویدم. مرد آن 
است که دنیا را فدای خودش کند، نه خودش را فدای دنیا؛ وقتی 
امــام زمان؟عج؟ تشــریف مــی‌‌آورََد، دنبالش برود. مــرد فقط متقی 

است، بقیه مردم نر هستند؛ چون دنبال دنیا و خلق هستند! 
کارخانه ریسباف آمده، آن‌موقع همه‌اش زمین  دیدم آقا نزدیک 
بــود و آقــا امام زمان؟عج؟ تشــریف داشــت، رفتم جلــو، خیلی زیاد 
مورد عنایت ایشــان قرار گرفتم، کســی مطابق من به عنایت ایشان 
نزدیــک نبــود. آقا مُُنشــی داشــت، بــه او گفت: بــرو بــه بازاری‌ها بگو 
بیایند! کسی از بازاری‌ها نیامد. به یکی از این بازاری‌ها که چندین 
ســال این‌جــا می‌آمد، اما آخرش رفت، پیغــام دادم و گفتم: تو از آن 
که چندین ســال تو را نصیحت کردم و  بازاری‌ها بدتر هســتی، چون‌

کرده بود؟! آخرش رفتی؛ اما چه کسی آن بازاری‌ها را نصیحت 
کــرده بودند. من  عده‌ای از طرف کوه‎ها به ســمت ما توپ ســوار 
همین‌طــور می‌خواســتم در رکاب امــام زمــان؟عج؟ کشــته شــوم، 
؟عها؟  اصلاً ذکــرم ایــن بود که ای خدا! من کشــته شــوم، زهــرای عزیز
گویم  خوشــحال شــود و بگوید پســرم را یاری کرد؛ این‌ اســت که می‌



19

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

کنیــد تــوی فکــر باشیــد حضــرت  کــه می‌ کاری  عزیــزان مــن! همــه 
زهــرا؟عها؟ یک لبخندی بزند. نکردند کمکش! بیایید رفقا! ما کمک 

کنیم حضرت زهرا؟عها؟ را! 
مــن بــه آقا گفتــم: آقاجان! ما که اســلحه نداریم! آقــا یک نظر به 
آســمان کرد، شــمشیر از آسمان به زمین ریخت. من یکی از آن‌ها را 
برداشــتم و مواظــب آقا بودم، حالا او خودش حافظ خلقت اســت، 
کــه مــن در ظاهــر حافــظ ایشــان بــودم.  بــه او گفتــم:  امــا مثــل این‌
این‌هــا تــوپ و تانــک دارند. حضــرت فرمــود: حسین! این‌هــا از کار 
می‌افتــد. آقــا یــک صوت حجــاز خوانــد، انگار تمــام این عالََــم دارد 
می‌خوانََــد. توپ و تانک از کار افتاد؛ آن‌وقت این‌ها دست‌هایشــان 
گر  را روی سرهایشــان گذاشــته بودند و از کوه‌ها پاییــن می‌آمدند. ا
بخواهید یاور امــام زمان؟عج؟ باشید، باید هیچ چیزی نخواهید، 
یک جان دارید فدای امام زمان؟عج؟ کنید. همه در امتحان امام 

زمان؟عج؟ رفوزه‌اند به جز متقی.   
چرا آقا امام زمان؟عج؟ به شما راه نمی‌دهد؟ علتش این است 
کــه شــما از امتحــان در نمی‌آییــد؛ یعنــی رفــوزه می‌شــوید، آن‌وقت 
که امام زمان؟عج؟ »عصمةُُ  همیشه خجالت‌زده‌ هستید! دیگر این‌
الله« اســت، می‌خواهــد شــما در عصمتــش راه پیــدا کنیــد، امــا مــا 
مََردش نیستیم! چه کسی »عصمةُُ الله« است که امام زمان؟عج؟ 
که روح شــود و »مــن« را کنــار بگــذارد. زهرای  او را راه بدهــد؟ کســی‌
؟عها؟ »عصمةُُ الله« اســت، عمویــش را راه نمی‌دهــد، اما بلال و  عزیــز
کــه بلال »عصمةُُ الله« شــده‌، ســلمان  ســلمان را راه می‌دهــد؛ چون‌
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»عصمــةُُ الله« شــده‌؛ امــا عمویــش »عصمةُُ الله« نیســت. آن کســی 
کــه از تمــام وجــودش، در تمــام گلبول‌هــای  از امتحــان در می‌آیــد 
خونش، در تمـام مـاورای خلقتــش یک جـان دارد، آرزو کنــد کـه آن 

کند.  را فـدای امام زمانش 
یــک نفــر بود، این‌قــدر امام زمان امــام زمان گفت کــه دیگر امام 
کنم.  زمان؟عج؟ خســته شــد. مــن در حرف‌هایم شــوخی هــم می‌
دیــد  آمــد،  وقتــی  فرســتاد.  دنبالــش  زمــان؟عج؟  امــام‌  خلاصــه، 
خیمه‌هایی است، به او گفتند: آن خیمه حضرت است و آن‌ها هم 
‌ی هــم آن‌جا بود. گفتند: شــما  یاورانــش هســتند. یــک خیمه دیگر
که امام زمــان؟عج؟ می‌خواهد حرکت  بــه ایــن خیمه برو، تــا زمانی‌
کنــد، در ایــن خیمــه بــاش! وقتــی در خیمه رفــت، دید یــک خانم 
آن‌جاســت. به او گفتنــد: حضرت می‌فرماید این خانــم به تو مََحرم 
اســت. وقتــی نایــب امام زمــان؟عج؟ آمد و بــه او گفت: بیــا! گفت: 
کــرده‌. گفت: برو من می‌آیم.  باشــد می‌آیم. دوباره گفت: آقا، حرکت 
یک‌دفعه از خواب بیدار شد، دید ‌چیزی نیست. این شخص رفوزه 
ش�ـد. کج��ایی تو؟! تــو خانم‌باز هســتی، آمدی چه کســی را ببینی؟! 

کار داری؟!  آمدی آن خانم را ببینی؟! با امام زمان؟عج؟ چه ‌
شــخصی در کوفــه بقــال بــود، دو نفــر آمدنــد سِِــدر و کافــور ازش 
کــرد، دیــد ایــن دو نفر انــگار غیــر مردمــان عادی‌اند،  بخرنــد. نــگاه 
گفت: شــما برای چه‌ کسی سِِدر و کافور می‌خواهید؟ به او نگفتند. 
امــام  پیش‌خدمت‌هــای  مــا  گفتنــد:  داد؛  آن‌هــا  بــه  کبیــره  قســم‌ 
زمان؟عج؟ هســتیم، یکی از آن‌ها که در حضور امام اســت، از دنیا 
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رفتــه‌؛ ما آمده‌ایم قدری سِِــدر و کافور بــرای او بخریم. گفت: مرا نزد 
امــام زمــان؟عج؟ ببرید! گفتنــد: ما اجازه نداریم. بــا گریه گفت: آن 
عقب‌هــا کــه می‌شــود بایســتم، می‌آیــم و از شــما جدا می‌شــوم؛ اما 

کافی است.  همین‌قدر که خیمه آقا را ببینم برایم 
ایــن دو نفــر قبــول کردنــد او را با خــود ببرنــد. این بقــال از آن‌جا 
کــه می‌خواســت خدمــت امام بــرود، یک‌دفعــه باران گرفــت، گفت: 
کــه  آخ صابون‌هایــم! کاش صابون‌هایــم را جمــع کــرده بــودم. وقتی‌
این‌هــا رفتند به امام زمان؟عج؟ گفتند، امــام فرمود: صابونی! برو 
صابون‌هایــت را جمــع‌ کــن! عزیزان مــن! تمام ایــن حرف‌ها که من 
دارم می‌زنــم، ذره‌ای محبــت‌ دنیا داشــته‌ باشیم، امام زمان؟عج؟ 

ما را نمی‌پذیرد.
شــما ببین مِِهر دنیا به کجا می‌رســد؟ شــخص به جایی می‌رسد 
کُُشــد. پســر عمــوی خــودش را  کــه بــرای دنیــا، امــامِِ خــودش را می
؟عهما؟ را نکشــتند؟!  کُُشــد. مگر آقا امام رضا و آقا موســی بن جعفر می
خــود امــام حسیــن؟ع؟ را به خاطــر دنیا کشــتند. دنیا، پــدر و مادر 
اهل دنیاست؛ آن را دوست دارد، اما امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: 
دنیــا پیــش پســر ابوطالــب، بــه منزلــه اســتخوان خــوک در دهــان 
ســگ خوره‌دار اســت. او می‌داند چه دنیایی است! در جای دیگـــر 
می‌فرماید: »حُُبّّ الدنیا رأسُُ کلّّ خطیئة«: محبت دنیا، کلید همه 
گناهــان اســت. همــه‌اش دارد به شــما هشــدار می‌دهــد: اهل دنیا 
نشــوید! مــا اصلاً  گوش نمی‌دهیــم. داریم راه خودمــان را می‌رویم. 

که می‌شود، می‌بینیم  ما مطیع نبودیم. فردای قیامت هم 
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را  او  کــه  می‌فهمــد  شــده؛  غایــب  ظاهــر  بــه  زمــان؟عج؟  امــام 
کُُشــند؟ یقیــن بــه امــام زمانشــان ندارنــد؛  کُُشــند. چــرا او را می می
گوینــد خلــق اســت و یــک  گوینــد ایــن حجــت خداســت، می‌ نمی‌
مانع از برای آن‌ها و حکـومتـــشان اســت. حکومت را بیشــتر از امام 
زمــان؟عج؟ می‌خواهنــد. خدای تبارک و تعالی بــه ما عنایت کرده 
کــه امام زمــان؟عج؟ در ظاهر غایب اســت، چون وقتــی در حضور 
گر او به تو امر کند و اطاعــت نکنی، کافری؛ اما وقتی  امــام هســتی، ا
کار    کار و معصیت‌ گر امرش را اطاعت نکنی، گنه‌ امــام حضور ندارد، ا

هستی. ببین خدا چقدر ما را می‌خواهد!
درســت اســت کــه الآن در ظاهــر امــام زمــان؟عج؟ نیســت؛ امــا 
کــرده، می‌فرماید:  امــرش که هســت. امرش چیســت؟ خــدا معلــوم 
دنبــال متقــی بروید! متقــی نماینده امــام زمان؟عج؟ اســت، خدا 
متقی را نگه ‌داشــته؛ مگر موســی را نگه نداشت؟! در دامن دشمن 
بزرگــش کرد. مگر یوســف را در چاه نینداختنــد؟! گفت: یا جبرئیل! 
بگیــر یوســف را! الآن متقــی هســت، اما شــما صبــر ندارید بــا متقی 
بســازید. امــام حسین؟ع؟ می‌فرمایــد: متقی وکیل من اســت. امام 
رضا؟ع؟ هم به متقی فرمود: حسین! مردم را هدایت کن! حالا این 
متقی که این همه ســفارش شــده، ای کاش بــه حرفش نبودند، به 

کنند! او توهین هم می‌
که مانند  کند؟ چون‌ کس را طلب نمی‌ چرا امام زمان؟عج؟ هیچ‌
امیرالمؤمنیــن؟ع؟  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ اســت. وقتــی  پــدرش 
آوردنــد،  کشیدنــد و شیــر  کوفــه صــف  اهــل  ضربــت خــورد، همــه 



23

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

زنــی  یــک  حسین‌جــان!  حســن‌جان!  فرمــود:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
در آخــر صــف ایســتاده، برویــد شیــر او را بگیریــد و بیاوریــد. وقتــی 
گفـــت: حســن‌جان! آیــا  کنــد،  گریـــه می‌ رفتنــد، دیدنــد آن زن دارد 
گفــت: إن‌شــــاء‌الله خــوب می‌شــــود. چــرا  پــدرت خــوب می‌شــود؟ 
کوفــه  اهــل  همــه  دیــد  نگرفــت؟  را  آن‌هــا  امیرالمؤمنین؟ع؟شیــر 

کُُش هستند.  حسین
در هــر زمانــی یــک زن‌هــایی شــاخص بودنــد. مگــر آن شــطیطه 
نیســت کــه دو گز کرباس و چیز خیلی کمــی داده بود؛ اما همه اهل 
نیشابور پول‌ زیادی داده بودند؟! وقتی نمایندگان گفتند: امام آن 
اســت کــه جــواب نامه‌هــا را ندیده به مــا بدهد و بگویــد چقدر پول 
کــذاب گفت: این حرف‌ها چیســـت  درون کیســـه‌ها هســـت، جعفر 
گــر پــول آورده‌ایــد، به  کـــه می‌زنیــد؟! از مــن اعجــاز می‌خواهیــد؟! ا
گوید؛ به خاطر همین  مــن بدهید! آن‌ها فهمیدند جعفــر دروغ می‌

برگشتند. 
گان، دمِِ دروازه رسیدنــد، امــام یکــی از اصحــاب را  وقتــی نماینــد‌
دنبــال آن‌ها فرســتاد. او هــم آن‌ها را پیش امام برد. امام، هم اســم 
که چقدر پول درون کیســه‌ها  خودشــان و هم اســم پدرشــان و این‌
هســت را بــه آن‌ها گفت و جــواب نامه‌ها را هم ندیــده داد. حضرت 
فرمــود: مــن ایــن پول‌هــا را نمی‌خواهم، شــطیطه چــه داده؟ راوی 
کــه شــطیطه چــه داده!  گویــد: مــن اصلاً نمی‌خواســتم بگویــم  می‌
کشیدم، اما امــام زمانش آن را قبول کرد و به او فرمود:  خجالــت می‌
، سلام مرا به شــطیطه برســان و به او بگو چند ماه دیگر  این را بگیر
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زنــده‌ای، ایــن پول‌هــا را خــرج کن، تــا آخر عمــر برایت کافی اســت. 
مــن در تََشییعــت می‌آیم و به تو نماز می‌خوانم؛ یعنی حضرت، رزق 
شطیطه را داد. راوی گفت: چرا پول ما را نمی‌خواهی؟ امام فرمود: 
شــما الآن این‌جــا آمدیــد، امــا باطنتــان حنفــی بــوده. شــما هم که 
جلســه ولایت می‌آیید، باید باطنتان جای دیگر نباشد؛ وگرنه مثل 

آن‌ها می‌شوید. از این‌جا هیچ کجا نروید! 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم بــه امــام حســن؟ع؟ فرمود: شیــر آن زن 
! شیــر آن جمعیــت را قبــول نکــرد. چــه خبــر اســت عالــم؟!  را بیــاور
خــدا نکنــد که امام زمان؟عج؟ ســخاوت و انفاق مــا را قبول نکند. 
قربانتــان بــروم، بایــد شیعــه باشیــد تــا امام زمــان؟عج؟ پولتــان را 
گوید: یک‌وقت دیدم از خانه شــطیطه صدای  قبول کند. راوی می‌
گریه بلند اســت، فهمیدم شــطیطه از دنیا رفته، حرکتش دادند به 
مصلّّــی، دیــدم امــام تشــریف آورد و بــه او نمــاز خواند. عزیــزان من! 
شــطیطه تقــوا داشــت که امام زمانــش اعمال او را قبول کــرد و به او 
کرمکم  گویــد: »إنّّ أ نمــاز خوانــد. خــدا نــزدش زن و مــرد نــدارد، می‌
که تقوایش بیشتر باشد، او را می‌خواهم  کم.« هر کســی‌ عندالله أتقا
و نــزد مــن عزیزتر اســت. تقــوا یعنــی امیرالمؤمنین علــی؟ع؟؛ یعنی 
که تقوا دارد، بیشتر به  رســول الله؟ص؟، یعنی فاطمه زهرا؟عها؟؛ کسی‌

ولایتش یقین دارد. 
! بیا شــطیطه بشــو تا امام زمــان؟عج؟ به تو نماز  ای خانــم عزیز
بخوانــد و بگویــد: ای خــدا! مــن بــدی از ایــن ندیــدم. گُُل بهشــت 
بشــو! بیایید امام زمان؟عج؟ اعمالتان را قبول کند و به شــما نماز 
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گــر اعمالتان غیــر از خدا و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ باشــد،  بخوانــد! ا
کــه شــطیطه  کنــد. همان‌طــور  امــام زمــان؟عج؟ آن را قبــول نمی‌
در خانــه بــود، متقــی هــم در خانه اســت. آنچــه را که مــردم برای او 
کنــد.  می‌آورنــد، بــه فقــرا و بیچاره‌هــا می‌دهــد و آن‌هــا را باچــاره می‌
کند،  متقــی فقــرا را بچه‌هــای خودش؛ حتی بالاتر هــــم حســاب می‌
می‌فرمایــد: خــودم را وام‌دار و قــرض‌دار فقــرا می‌دانــم، وکیل مردم 
می‌دانــم. به این‌هایی که چیز می‌دهم، اصلاً آن‌ها را نمی‌شناســم. 
گر متقی اهل دنیا بود، آنچه را که به او می‌دادند، خودش مصرف  ا
کــرد، اما بـــه فقرا می‌دهد؛ دلم می‌خواهد شــما هــم همین‌طور  می‌

باشید، سخی باشید.
طــرف همدان یک منطقه‌ای اســت که زیارتگاه اســت. هنوز هم 
هســت، آن‌جــا را تبرّّک کردنــد، نمازی می‌خواننــد. سیصد و سیزده 
نفر جمع شــدند؛ تا حتی بعضی از آن‌ها زن‌هایشــان را طلاق دادند 
کردند ما می‌خواهیم  که ادعا  که پایبند زن هم نباشــند و دیگر این‌
یــاور امــام زمــان؟عج؟ باشیــم و او را ببینیــم. این‌هــا فقــط امــام 
کردنــد. تــوی بیابان‌هــا می‌ریختنــد، روزه هم  زمــان امــام زمــان می‌
گرفتند. چرا ما عقل نداریم؟! بی‌عقل! امام زمان؟عج؟ سیصد  می‌
و سیزده نفر را درست کرده‌ یا تو خودت درست کردی؟! چرا این‌ها 
گــر یــاور امام زمــان؟عج؟ به ایــن بی‌عقلی  این‌جــوری هســتند؟! ا

باشد، فاتحه‌اش خوانده می‌شود. 
یک‌وقــت امــام زمــان؟عج؟ تشــریف آورد، حضــرت دو تــا بزغاله 
دنبالــش اســت. وقتــی‌ هــم کــه بــه مکــه تشــریف مــی‌آورد، چنــد تــا 
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گوســفند دنبالش اســت. وقتــی حضرت بالای پشــت‌بام رفت، یکی 
از آن‌ افــراد، قصــاب بود. به او گفت: بیا بالای پشــت بام! قصاب بالا 
رفت. حالا این سیصد و سیزده نفر هم پایین هســتند. به او گفت: 
یکی از این بزغاله‌ها را لب ناودان بکُُش! وقتی خون داخل محوطه 
ریخــت. گفتنــد: آقا ایــن‌ را کشــت. امام گفــت: یکی‌دیگر بــالا بیاید. 
یکی‌دیگر بالا آمد. به قصاب گفت: این بزغاله را بکش! تمام سیصد 
و سیــزده نفــر فرار کردنــد. گفتند: امام زمــان؟عج؟ می‌خواهد ما را 

بکُُشد.
گر می‌خواهی  گویم: ا من یک پاره‌وقت‌ها به امام زمان؟عج؟ می‌
گــردن مــرا بزنی، بزن؛ اما بیا دنیــا را اصلاح کن! گردن من که به‌ درد 
گر می‌خواهی  نمی‌خورد، بزن! اصلاً من نیامدم که گردن مرا نزنی، ا

گردن من با تو؛ اما بیا و دنیا را اصلاح کن! بزنی، بزن! اختیار 
   شخص دیگری بود که سیصد و سیزده نفر درست کرد، این‌ها از 
همه کارهایشان دست کشیدند، یعنی به اصطلاح منتظرند، رفتند 
گفتند فقط از  . دو تا منبری هم داشــتند، به آن‌هــا می‌ بیــرون شــهر
امـــام زمـان؟عج؟ بگـو! یک روز یکی از ایـن منبری‌ها کاری داشت، 
شخص دیگری را به جای خودش فرستاد. آن بنده ‌خدا وارد نبود.
حــرف امــام زمــان؟عج؟ را زد، گفت: دعــا نکنید امــام زمان؟عج؟ 
بیایــد، مــا از عهده برنمی‌آییم. این بیچاره را از منبر پایین کشیدند 
و تــا می‌خــورد بــه او کتــک زدند. گفتند: ما چندین ســال اســت که 

که نیاید! گویی  منتظریم، تو می‌
که ایــن سیصــد و سیزده نفر را درســت کــرده بود،  حــالا آن کســی‌
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در خــواب دیــد امــام زمان؟عج؟ آمــده‌، بــه او گفت: آقا! تــو منتظر 
مــن هســتی؟ گفت: بله آقا! قربانت بــروم. گفت: خب، من آمدم، آیا 
امر من به تو واجب اســت یا نه؟ مگر من امام زمان؟عج؟ نیستم؟ 
گفت: بله! امام فرمود: شما این ‌خانه‌ای که در آن هستی، زمینش 
کــه داری،  مــال بچه‌هــای یتیم اســت. ایــن فــرش و گلیم‌هایی هم 
زنــت بچه‌هــا را درس مــی‌داده، همــه را آن بچه‌هــا بافته‌انــد. مــزد 
کــه بــه آن‌ها نــداده‌ای، این‌ها را هــم باید به آن‌ها بدهــی. زنت هم 
خواهر رضاعی توست. مطلقاً به تو حرام است. به امام زمان؟عج؟ 
برگشــت و گفــت: خانه که نــدارم، فرش که نــدارم، زن هم که ندارم. 
ایــن ‌چــه امــام زمانی اســت؟! یک‌دفعه از خــواب بیدار شــد. توجه 
که یاور امام زمان؟عج؟ اســت،  گویم! پس کســی‌ کنیــد چــه می‌ می‌
بایــد دربســت از تمــام گلبول‌های خونــش، اصلاً دنیــا را نبیند؛ یک 
جــان دارد، بخواهــد جـــانش را فــدای امــام زمانــش بکنــد. او هــم 
گوید جانم فدای جانت، بیا! چه می‌خواهی؟ این‌طور تحویلت  می‌

گیرد. می‌
مــردم می‌توانســتند در حضور تمام ائمــه؟عهم؟ بروند یعنی مخیر 
گر شــما بخواهید در حضور امــام زمان؟عج؟ بروید، او  بودنــد؛ اما ا
خــودش بایــد بخواهد که نــزدش بروید. در مــورد امام زمان؟عج؟ 
گــر مطابق یــک عمْْــرِِ خلقت داد  مخیــر بــودنِِ شــما خنثی اســت، ا
بزنیــد، تــا او نخواهــد، نمی‌توانیــد خدمتــش برسیــد و در حضورش 
گر انسان باشید؛ یعنی امرش را اطاعت کنید و سنخه امام  باشید. ا
گر امام  زمــان؟عج؟ شــوید، شــما را می‌پذیرد و راهتــان می‌دهــد. ا
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گر  زمان؟عج؟ با شیعه‌اش رفاقت نکند، با چه کسی رفاقت کند؟! ا
امام زمان؟عج؟ با شیعه رفیق نباشد، برود با سُُنی‌ها رفیق شود؟!
عزیزان من! بیایید امر را اطاعت کنید؛ تا شما را قبول کند، اصلاً 
خــودِِ امــام زمان؟عج؟ بیاید به شــما ســر بزند! مگــر امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ نبود که به درِِ دکان میثم می‌رفت؟ تو میثم بشو، آن‌وقت 
می‌آیــد و بــه تــو ســر می‌زنــد، امــا تــو قیصــری! مطابــق شــاه قیصــر 
»مــن« داری! کجــا به تو ســر می‌زند؟! به نافرمانی‌هایت ســر بزند؟! 
بــه دروغ‌هایــت ســر بزنــد؟! بــه خدعه‌هایــت ســر بزنــد؟! آخــر امام 

زمان؟عج؟ به کدام صفت تو سر بزند؟! 
زنــی بود کــه یک قفل درِِ دکان قفل‌ســازی آورد و به او گفت: آقا! 
ایــن قفــل را از مــن می‌خری؟ می‌خواهــم آن را بفروشــم، گفت: چرا 
گفــت:  گفــت: احتیــاج دارم. قفل‌ســاز  می‌خواهــی آن را بفروشــی؟ 
گر یک کلید به آن بیندازی، ســه  این قفل یک شــاهی می‌ارزد؛ اما ا
شــاهی می‌ارزد. آن زن گفت: من پول ندارم. گفت: من یک شــاهی 
به تو قرض می‌دهم، یک کلید هم به آن می‌اندازم و ســه شــاهی از 

تو می‌خرم. آن زن هم راضی و خوشحال شد.
کــه می‌خواســت امــام زمــان؟عج؟ را ببینــد  حــالا آن شــخصی 
و چندیــن وقــت بــه مســجد ســهله بــرای دیــدن امــام زمان؟عج؟ 
رفتــه بود و درِِ دکان قفل‌ســاز نشســته بود، به او گفــت: این چه کارِِ 
بی‌عقلــی بــود کــه تو کــردی؟! می‌خواســتی خــودت آن اســتفاده را 
بخوری! قفل‌ســاز گفـــت: این زن، بنده خدا کــه عقلش نمی‌رسید! 
ایــن سیــد هم که این‌جــا درِِ دکانم نشســته بود، امــام زمان؟عج؟ 



29

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

بود. 
ببیــن عزیــز من! ایــن زن زندگــی‌اش راه افتاد، امــام زمان؟عج؟ 
که  دوست آن کسی است که زندگی یک شیعه را راه بیندازد؛ نه این‌
زندگــی‌اش را فلــج کنــد؛ آن‌وقت امــام زمان؟عج؟ پیــش او می‌آید؛ 
وگرنــه ایــن قفــل چه ارزشــی داشــت! این قفل‌ســاز حســاب کرد که 
زندگــی ایــن زن را با ایــن کارش راه می‌اندازد، به خاطــر همین امام 

زمان؟عج؟ پیش او آمد.
امام زمان؟عج؟ به عدالت سر می‌زند؛ نه به خباثت! ما خباثت 
داریم، کجا می‌خواهیم امام زمان؟عج؟ را ببینیم؟! مگر ائمه؟عهم؟ 
را ندیدند؟! هفده، هجده ســال چهار امام را دیدند، چرا اهل آتش 
شــدند؟! امام دیدن شــرط نیســت، امر امام را اطاعت کردن شــرط 

کنید، دلش خوش می‌شود. گر شما امر امام را اطاعت  است، ا
کــه وزیری ناصبی داشــت، می‌خواســت شیعه‌ها  خلیفــه‌ای بود 
 ، ، عمر را محکــوم کنــد. قالبــی درســت کــرد و به آن نوشــت: »ابابکــر
عثمــان، علــی« اناری که بــه درخت بود، درون قالب گذاشــت. این 
انار بزرگ شــد و فشــار آورد و این اســامی نقش بســت. وزیر ناصبی 
انــار را برداشــت و پیــش خلیفه آورد، گفت: خلیفــه! ببین این آیات 
گویی؟ ایــن را که نمی‌شــود منکر  خداســت، امر خداســت، چــه می‌
شد. خلیفه علمای شیعه آن زمان را خواست و گفت: به من جواب 
که همه شــما  که باید اهل تســنن را قبول کنید یا این‌ بدهید؛ یا این‌
کُُشــم! آن‌ها گفتند: خلیفه! یک هفته به ما وقت بده! این‌ها  را می
کردند! شــب آخر که شــد،  گریه و زاری می‌ همه در بیابان ریختند و 
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کرده  یک‌وقت امام زمان؟عج؟ فرمود: این وزیر یک قالبی درست 
و آن را در بالاخانه گذاشته است، وقتی می‌روید، به خلیفه بگویید 
کـــه وزیـــر را در یـک اتـــاق نگـــه دارد، وزیر خدعه کرده. وقتی رفتند، 

دیدند همین است.
گفــت: چــرا یــک هفتــه وقــت  بعــد امــام زمــان؟عج؟ بــه آن‌هــا 
گرفتیــد؟! می‌خواســتید بگوییــد فــردا، من جواب شــما را می‌دهم؛ 
پــس شیعه صاحــب دارد. بیــا درِِ خانه امام زمــان؟عج؟ برو، ببین 
چطور جوابت را می‌دهد! اول باید سخی باشی! از دنیا هم بگذری!
من یک دفعه راجع به این‌ها می‌خواستم سؤال کنم، فهمیدی 
یا نه؟! آخر حقانیت شــخص را باید از امام زمان؟عج؟ ســؤال کرد، 
او خــوب می‌فهمد. دو شــب بــا امام زمان؟عج؟ حــرف زدم، دیدم 
امشــب جواب نداد، فرداشــب هم جواب نداد. رفتــم درِِ خانه امام 
گر نباشد، عالََم  حســن عســکری؟ع؟، گفتم: حجت خدا، ولیّّ خدا ا
فروریــزان می‌شــود. تمــام خلقت دســت پســر توســت، تمــام باران، 
کشــند، دســت پســر توســت. بنا کردم  تمام نفََس‌هایی که عالََم می‌
عظمت امام زمان؟عج؟ را گفتن؛ اما امر تو به او واجب است، بگو 
جواب مرا بدهد! به خودش قســم، فرداشــب جواب داد. حالی‌ات 
گر در را  گویم یا نــه؟! کجایی؟! در را بزن! بــه ‌دینم، ا هســت چــه می‌
زدی، بــه تــو جواب می‌دهد؛ اما تــو داری این در را می‌زنی، چند در 

گوید: برو همان در را بزن! دیگر را هم می‌بینی؛ می‌
آقــا امام زمــان؟عج؟ چهار نایب معلــوم کرد، امــا آن چهار نایب 
از علمــاء نبودنــد، از آدم‌هــای عادی بودنــد. چرا از علمــاء انتخاب 
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نکــرد؟ امام زمان؟عج؟ می‌داند ایـــن‌ها »شِِــرار الخلق« می‌شــوند؛ 
گویند؛ نه ســخن هدایت، حــرف غیر امر و حرف  ســخن جنایت می‌
خلــق را می‌زننــد. کجا می‌روید دنبال اســتادهای دانشــگاه؟! آن‌ها 
کنی؟ تو  به امام زمان؟عج؟ اعتراض کردند که چرا ما را معلوم نمی‌
قبولــی خــودت را داری نــه قبولی امام زمــان؟عج؟ را. اویس قبولی 
گوید برادر من اســت؛ منعش  ؟ص؟ می‌ امام زمانش را دارد که پیامبر
 ! گــویی برادر کردنــد و گفتنــد: تو مجنونــی که به این شــترچران می‌
گویی؟!  چــرا بــه ما که چندین ســال فقــه و اصــول خوانده‌ایــم نمی‌
؟ص؟ و امام زمــان؟عج؟ و امیرالمؤمنین علی؟ع؟  اصلاً فهــم پیامبــر
را می‌آورنــد زیــر ســؤال! او نمی‌فهمــد، تــو می‌فهمی؟! بیدار شــوید، 

کند.  هوشیار شوید! اصلاً دارد توهین به حجت خدا می‌
شــناخت امام این اســت که در مقابل امام فضولی نکنید و امام 
کــه فضولــی کردنــد، ایراد  را خلــــق حســاب نکنیــد! تمــام آن‌هــایی 
کننــد. ممکــن اســت آدم بــه خلــق ایــراد کند، امــا به امــام ایراد  می‌
نکنیــد؛ هر کســی به امــام زمان؟عج؟ یا به ائمه؟عهم؟ ایــراد کند، به 
امــر خــدا ایراد کرده و مشــرک اســت. یــک کافر داریم، یک مشــرک. 
کند، مشرک به امر است. به شما گفتم  که به امامش ایراد می‌ کسی‌
! تا حضرت زهــرا؟عها؟ و امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ کمکتان  برویــد کنــار
کنند، امام زمان؟عج؟ به شما سر بزند و شما را از ناراحتی درآورد. 
کنــد، »مــن« نــدارد، خــدا دارد، علی؟ع؟ و  کــه ایــراد نمی‌ آن آدمــی 

زهرا؟عها؟ دارد؛ »من« ندارد! 
ایــن شََــلْْمََغانی، مقامــی داشــت. پدر علی ‌بــن ‌بابویه بــوده، یکی 
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از علمــای مهــم این عالََــم بوده‌، مقامــش مثل شــریح‌ قاضی بوده، 
اعجاز داشــته. حالا امام زمان؟عج؟ آمده نایب معلوم کند، آقایان 
آمدنــد جلــو، نمــره می‌خواهند. تو خــودت به خودت نمــره دادی! 
گوید تو خودت به خــودت نمره دادی، مگر  فــردای قیامــت هم می‌
مــن بــه تو نمره دادم؟! امام گفت: برو به حسین بن روح بگو بیاید! 
کار دارد. گفت: چه  بقال اســت. گفت: آقا امام زمان؟عج؟ با شــما 
کارم دارد؟ گفت: می‌خواهد شــما را نایب قرار دهد. گفت: می‌شــود  ‌
مــر امام اســت. حسیــن بن روح  مــن بقالــی‌ام را بکنــم؟ گفــت: نه! اََ
کــه امیرالمؤمنین علــی؟ع؟، امام  کم کســی اســت  کم اســت. حا حا
کمــش کنــد، چــرا بیــدار نمی‌شــوید؟! آیــا مأمــون و  زمــان؟عج؟ حا
کمیــت  کــم هســتند؟! این‌هــا قلدرنــد. مــا قلــدر را بــا حا هــارون حا
گذاریم. بیایید تفکر داشــته ‌باشیــد و روی این  علــی؟ع؟ فــرق نمی‌

کنید!  حرف‌ها فکر 
بگــذرد،  مقامــش  از  نمی‌توانــد  کــرد؟  ‌ کار  چــه  شََــلْْمََغانی  حــالا 
که شــب ما  گویــد، بنا کرد به گفتن این‌ کنــد، دروغ می‌ پافشــاری می‌
کنیم! به امام زمان؟عج؟ هم یک  با هم بیتوته داریم و چه‌ کار می‌
کنی؟  گرد را تأیید می‌ گوشــه‌ای آمد و گفت: آخر تو این بقال و دوره‌ ‌
کنی؟ به امام زمان؟عج؟ نامه نوشــت: ما فقیه  چرا ما را تأیید نمی‌
هســتیم، چــرا مــا را نایب خــودت قرار نمی‌دهی؟ شََــلْْمََغانی دســت 
برنداشــت، یک‌وقت آقا امام زمان؟عج؟ لعنت‌نامه برایش نوشت. 
برویــد در کتاب‌هــا ببینیــد، در کتاب کافی نوشــته: ما از تــو بیزاریم! 
ببین چقدر پُُررو است! تا حسین بن روح لعنت‌نامه را دستش داد، 
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که امــام زمان؟عج؟ گفته تو از ما دوری، گفته  گفــت: مردم! نه این‌
تــو از گنــاه و معصیــت دوری! امام گفتــه این شََــلْْمََغانی از گناه بیزار 

است.
کــس به این‌ها  حــالا که امام زمــان؟عج؟ نایب معلوم کرد، هیچ‌
کــه بیشــتر از ایــن نمی‌توانــم  مراجعــه نکــرد؛ تــا حتــی آن بزرگ‌هــا 
اسمشــان را بیــاورم. مردم هم رفتند دنبالشــان. حضرت وقتی دید 
این‌جــور شــد، دیگر نایــب معلوم نکــرد. بــه نایب‌هایش گفتــه بود: 
مــردم بایــد بیایند دنبال شــما، شــما به منزلــه‌ من هســتید‌، دنبال 
مــردم نرویــد. چــه کســی بــه آن‌هــا مراجعه کــرد؟! چه کســی می‌آید 
چهار تا حرف از این‌ها نقل کند؟! حالا تو منتظر خودش هستی؟! 

چرا ما نمی‌فهمیم؟!
آقــا امــام حسیــن؟ع؟ هــم نایبــش مســلم بــن عقیــل را فرســتاد 
! حالا تو  کننــد یــا نه! نکردنــد دیگــر کــربلا، ببینــد مــردم اطاعــت می‌
همین‌طــور بگــو یــا حجت بن الحســن! همین‌طور گریــه کن که چرا 
مــن او را نمی‌بینــم؟! چــه چیزش را می‌خواهی ببینــی؟! مگر اویس 
امام زمانِِ خود را دید؟! ندیده؛ اما یقین به امام زمانش دارد. شما 
هــم بایــد منتظر باشیــد و بگویید: آقاجان! بیا فرمــان به ما بده! ما 
کنیم، فرمان بده جانمان را قربانت کنیم. داریم امرت را اطاعت می‌

هــم  حسیــن؟ع؟  امــام  کــرد،  معلــوم  نایــب  زمــان؟عج؟  امــام   
می‌فرماید: متقی وکیل من‌ است، بروید پیش وکیل من متقی! کجا 
می‌رویــد؟! همین‌طــور کــه امام حسیــن؟ع؟ مرا نایب خــودش قرار 
داده؛ من پسرم حاج ابوالفضل را نایب خودم قرار می‌دهم. کسی را 
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مثل او ندیدم، خیلی مقام دارد؛ شــما ســخاوت‌هایتان را به ایشان 
بدهید. 

   وقتــی بــه شــهر مکه رفتم، در حِِجر اســماعیل از خدا خواســتم 
کــه یک لحظه هم هســت، خدمت امام زمان؟عج؟ برســم، گفتم: 
خدایــا! مــرا ســنخه او قرار بده تا آقــا را ببینم. وقتی به ســرزمین مِِنا 
رفتــم، آن‌جــا یک حصیر برداشــتم و کنــاری رفتم، اما نشــد که امام 
گریه به خدا  زمانم را ببینم، برگشــتم و در حِِجر اســماعیل آمدم، با 
کــه مســتجاب نکــردی! داد کشیــدم و  گفتــم: خدایــا! حاجــت مــرا 

گفتم: می‌خواستم آقا امام زمانم را در سرزمین مِِنا ببینم!
یک‌دفعــه آقــا تشــریف آورد، او را دیــدم و با او حــرف زدم. در این 
ســفر یکــی از مهندس‌ها با ما بود، خریدهــای خیلی بدی کرد. یک 
دوربیــن عکاســی و یک رادیو خرید و گردنــش انداخت. به او گفتم: 
آقا! این ساز هم می‌زند؟ گفت: می‌خواهم ساز بزند. احمد آقا، پسر 
حــاج شیــخ عبــاس به من برگشــت و گفت: چه کار به مــردم داری؟ 
 ، مرحوم وزیری آن‌جا بود، یـــک‌دفعه بلند شــد و گفت: شــما دو نفر

کردید، فردای قیامت باید جوابش را بدهید. حق ایشان را ضایع 
من ناراحت شدم و گفتم: خدایا! من که حرف بدی نزدم. وقتی 
آقــا تشــریف آورد، گفتم: آقاجان! تو را به حق مــادرت زهرا، آن‌هایی 
کننــد، حُُکمشــان را بکــن! آقــا یــک  کاری می‌ کــه می‌داننــد و یــک 
لبخنــدی به من زد که هنوز دندان‌های ســفید آقا در نظرم اســت. 
ببین این‌طور باید باشید! تا آقا دید که من ناراحت هســتم، وجود 

مبارکش آمد و مرا از ناراحتی درآورد.
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کــرده بود، هنگام برگشــت  حــالا این شــخصی که ایــن خریدها را 
به ایران، آن‎ها را در چمدانش گذاشــت، در فرودگاه جََده، چمدان 
گــم شــد. مــن ناراحت شــدم، این‌طــور باید بشــوید! ببیــن من چه 
کار کــردم؛ بلنــد شــدم و دو رکعت نماز خوانــدم و گفتم: خدایا! من 
می‌خواهم این چمدان پیدا شود، این شخص می‌خواهد به ایران 
برگــردد و آن‌جــا چمدانــش را باز کند و این رادیو و دوربین عکاســی 
را نشــان خانواده‌اش بدهد، عشــقش این است. خدایا! چمدانش 

پیدا شود. 
خلاصه بلند شدم و این‌قدر در فرودگاه جََده گشتم تا چمدانش 
کــردم و آوردم بــه او دادم، امــا یــک ســال کمتــر زنــده بــود،  را پیــدا 
گــر مــن دیــدارم با  مُُــرد. خدایــا! امــام زمــان! شــما شــاهد باشیــد! ا
امــام زمــان؟عج؟ را گفتــم، می‌خواهــم رفقایــم مزه‌اش را بچشــند، 
نمی‌خواهــم بگویم که مــن با امام زمان؟عج؟ رابطــه دارم. خدایا! 
تو خودت می‌دانی من به دو نفر نمی‌توانم دروغ بگویم: یکی به تو 

ای خدا! یکی هم به امام زمان؟عج؟!  
همین‌طــور به امام زمان؟عج؟ گفتم: آقاجان! من دو خواهش 
از شــما دارم، خواهشــم ایــن اســت کــه دلــم می‌خواهــد یــاور شــما 
گر شما الآن امر کنی که سلطنت سلیمان را به من بدهند،  باشم، ا
، ســلیمان ســلطنتش یک حــدّّی داشــت، از  یک‌قــدری هــم بالاتــر
مــن حدّّ هم نداشــته باشــد، یعنــی حکومت عالََمی داشــته باشــم، 
من دلم خوش نیســت؛ تا احقاق حق از دشــمنان جدت حسین و 
مادرت زهرا نکنم. بعد به ایشان گفتم: آقاجان! من چه کار کنم که 
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یاور شــما باشــم؟ ایشــان فرمود: صلوات بفرســت! هر روز و هر شب 
گویم خدایا!  صلوات می‌فرســتم به سلامتــی امام زمــان؟عج؟. می‌
کــن! از گیر  وجــود مبــارک امام زمــان؟عج؟ را از جمیــع بلایا حفظ 
گویند: برگرد! ما  چه کســی حفظ کند؟ از گیر آن‌ها که به ایشــان می‌

کنیم. داریم درست می‌
کســی خدمــت  گرفتــه شــده، بــه  الآن ســخاوت از دســت مــردم 
گردنشــان را می‌زند، خلاصه  که امام زمان؟عج؟ می‌آید و  کنند  می‌
گویند: خدا  گردنــد؛ می‌ خبرهایی اســت. به امــام زمان؟عج؟ برمی‌
گفتــه توهیــن بــه یــک مؤمــن کنــی، خانه مــرا خــراب کــرده‌ای، این 
کُُشــد؟! صحنــه را می‌بیننــد و آ‌نچه مقدس  چطــور مقدس‌ها را می
گردد. یــک روایت داریــم؛ به امام  اســت، بــه امام زمــان؟عج؟ برمی‌
کنیــم، برگــرد؛ وگرنــه  گوینــد: مــا داریــم درســت می‌ زمــان؟عج؟ می‌
کنیــم! بدتریــن چیز این اســت که توهیــن به ولایت  تــو را رََجْْــم* می‌

کنند.  می‌
حضــرت  حــرم  گویــد  می‌ می‌آیــد؛  یک‌دفعــه  زمــان؟عج؟  امــام 
کــن! مــن تــوی آن  کــن! مســجد را خــراب  معصومــه؟عها؟ را خــراب 
مســجد النبــی نرفتم، گفتم: ای مســجد! خراب شــوی! متقی توی 
مســجد النبی نمی‌رود، منتظر است که امام زمان؟عج؟ بیاید این 

مسجد را خراب کند.
کنــی؟ این عادی  گویند چرا خــراب می‌ بــه امــام زمــان؟عج؟ می‌
نیســت. یــک آجــر بــرای ســاختن مســجد بدهــی، این‌قــدر ثــواب 
دارد. امــام زمــان؟عج؟ می‌آیــد مرقد را برمی‌دارد، مقدس‌هــــا به‌ او 

*. سنگسار
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که به او علاقــه دارند، امام  گردنش را می‌زند‌.  گردند! آن کســی‌ برمی‌
گویــد تو  که مقدس‌هــا او را نمی‌خواســتند، امــام بــه او می‌ آن کســی‌
گردند، خیلی شلوغ می‌شود،  نماینده‌ من هســتی! به ایشــان برمی‌
اســتادهای دانشــگاه مردم را در مقابله با امام زمان؟عج؟ تحریک 
کنــد! امتحان بزرگی اســت!  گوینــد ببیــن چه کار می‌ کننــد و می‌ می‌
گویم که وقتــی امام زمــان؟عج؟ آمد،  حــالا مــن همــه این‌هــا را می‌

بیدار باشید!
 ! گوید قبــر را بردار یــک نفــر خواب دید که پــدرش همین‌طور می‌
! آمدنــد و به من گفتند، گفتم: غصبی اســت، خمس و ســهم  بــردار
امامــش را بدهنــد! وقتــی دادنــد، دیدنــد خــوب شــد. ایــن‌ حرم‌ها 
همه‌اش غصبی اســت که امام زمان؟عج؟ برمی‌دارد. شخصی آمد 
سر قبر چهار امام در بقیع، آن‌قدر گریه کرد، امام صادق؟ع؟ گفت: 
امر ما را اطاعت کن! یک فاجری ســاخت، یک فاســقی خراب کرد. 
یک فاسقی ساخت، یک فاجری خراب کرد. برو ردّّ کارت! من این را 
گویم: فاســق ساخت! حالا شاید این‌ها را برمی‌دارد خراب  دارم می‌
کند ســاخته می‌شــود. او که نمی‌خواهد  کند، یک‌دفعه نگاه می‌ می‌
توهیــن بــه عمــه‌اش بکنــد. وقتــی امــام زمــان؟عج؟ می‌آیــد، ایــن 

حرف‌ها که من زدم به دردتان می‌خورد و بیدار هستید. 
مــا بایــد بــه کارهای امــام زمــان؟عج؟ کاری نداشــته باشیم. در 
گرد امام صادق؟ع؟، فقط هشــام بــود که وقتی  بیــن چنــد هزار شــا
غ کشــته بیاورید! همه کشــتند، هشــام نکشــت!  امام گفت: فردا مر
گفتند: امام خوشــگلیِِ هشام را  گردها کافر به امام هســتند؛ می‌ شــا
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گویم دنبــال خلق نرویــد! دنبال چه  می‌خواهــد. این اســت کــه می‌
کسی می‌روید؟! 

مؤمــن هــم مثــل امــام صــادق؟ع؟ مگــر می‌توانــد کســی را تأیید 
کنــد؟! از تــرس خوب‌هــا نه از تــرس عرق‌خورهــا و شــراب‌خوارها، از 
گر امام زمان؟عج؟ بیایــد، ما باید چه جور  تــرس مقدس‌هــا. حالا ا
باشیــم؟ فقــط بایــد تســلیم باشیــم؛ آن‌وقت یــک عقیــده دیگر هم 
داشته باشید: بدانید آن‌هایی که امام زمان؟عج؟ درباره‌شان این 
کنــد، مجــرم هســتند. امــام مجــرم را از بین می‌بــرد. با این  کار را می‌

عقیده باشید، خیلی هم خوشحال هستید. 
گــر امام زمــان؟عج؟ بیاید، تمام خلقت خوشــحال می‌شــوند.  ا
امــام زمــان؟عج؟ می‌داند چــه وقت ظهورش اســت، امــا دو اجازه 
می‌خواهــد: اول اجــازه از خدا، بعد اجــازه از حضرت زهرا؟عها؟.  باید 
کــه ائمه؟عهم؟  از مــادرش اجــازه بگیــرد و ظهــور کنــد. حــالا نگوییــد 
احتیــاج دارند؛ این‌ها اجازه روی اجازه اســت، احتــرام روی احترام 
گیرد و دین  است. این ظهوری که میلیاردها دََم شمشیرِِ آقا قرار می‌
خدا پیاده می‌شود، باید با اجازه حضرت زهرا؟عها؟ باشد. حالا  امام 
زمــان؟عج؟  وقتــی خدا اجازه به او می‌دهد، خدا از بس خوشــش 
! می‌فرماید: مادرجان!  گویــد: اجازه از مادرت هم بگیــر می‌آیــد، می‌
اجــازه می‌دهی؟ حالا فاطمه زهــرا؟عها؟ می‌فرماید: چون خدا گفته، 
گوید: مــا حجتیــم از برای  مهــدی! قیــام کــن! امــام صــادق؟ع؟ می‌
گر ما نباشیم دنیا  خلق، مادرمان زهرا؟عها؟ حجت است از برای ما؛ ا
گر مادرمان زهرا؟عها؟ نباشد، ما اصلاً نیستیم. آیا  فروریزان می‌شود. ا
حضرت زهرا؟عها؟ از برای شما حجت نیست که بیایید قدری امرش 
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کنید؟! آخر باید حضرت زهرا؟عها؟ شفاعتتان را بکند. را اطاعت 
گوید: »الُلهُ نورُُ السّّــماواتِِ وََ الأرض«؛  یــک آیــه در قرآن داریم، می‌
بــرای خداســت، در تمــام ارض و ســماء  از  کــه  نــوری اســت  ایــن 
می‌تابــد، امــا ایــن تابــش، تابــش نــور خداســت، نــور ولایــت اســت، 
؟ص؟  فرمــود: مــا  نــور امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ اســت، چــرا؟ پیامبــر
اهل‌بیت؟عهما؟، اول کســی هســتیم که خدای تبارک و تعالی نور ما را 
خلــق کرد، یعنی آن‌ها »نورُُ الله« هســتند، نور خدا هســتند. مگر ما 
گر نباشــد، تمام عالم فروریزان  گوییم که آقا امام زمان؟عج؟ ا نمی‌
می‌شـــود؟! یعنی نـور ولایت باید در تمـــــام خلقت باشـد. تمـــام نور 

خلقت به واسطه علی؟ع؟ و بچه‌های علی؟ع؟ است.  
مــن الآن یــک ‌چیزی به شــما بگویم: قوم حضرت‌ موســی هفتاد 
قبیلــه بودند، بنی‌اســرائیل ایرادی بودند، آمدند به موســی گفتند:  
مــا خــدا را می‌خواهیم ببینیم، هر چــه گفت آیات را ببینید، زمین و 
آســمان را ببینید. باور نکردند. امر شــد: یا موســی! از هر قبیله یک 
! کوهی  ‌نفر انتخاب کن، هفتاد نفر شوند؛ آن‌ها را در کوه طور بیاور
کردند. هفتاد نفــر از بزرگانشــان انتخاب  بــود که آن‌جــا عبــادت می‌

شدند و آمدند.
روایــت داریــم: یک نــوری به کــوه تجلی کرد نــه روی ســرِِ این‌ها، 
هفتــاد نفــر مُُردنــد، موســی هم غش کــرد. مِِن‌بعــد حــالا جبرئیل یا 
امــر خــدا، موســی را به هوش آورد، گفــت: خدایا! ما وقتــی از این‌ها 
کســی را نکشــته ‌بودیم این‌ها ایمان نمی‌آوردند، حالا که هفتاد نفر 
کنم؛ دعا کرد،  از این‌ها کشــته شــدند، گفت: دعا کن زنده‌شــان می‌
زنده شدند. نصف این‌ها گفتند: سلام بر پروردگار موسی! نصفشان 
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گوید: خدایا!  گفتند: موســی جادو کرده. حضرت ‌موسی به خدا می‌
گوید: نور محمد و آل‌محمد بود؟  گوید: لا! می‌ نــور خودت بود؟ می‌
گوید: خدا!  گویــد: لا! می‌ گویــد: نور انبیــاء بود؟ می‌ گویــد: لا! می‌ می‌
کســی بود؟ مــرا از آن‌ها قــرار بده! گفت: یکــی از شیعه‌های  نــور چه ‌
؟ص؟ در آخرالزمان که دینش را حفظ کند. گفت: این‌ها  امت پیامبر
کنند،  کنند به آن‌جا رسیده‌انــد؟ گفت: یکی کار ریا نمی‌ چــه‌ کار می‌
یکــی هــم امــر مرا به هــر امری ترجیــح می‌دهند. یکی هــم معصیت‌ 

کنند. ولایتی نمی‌
گویــد: »أنا مدینــةُُ العلم و علیًً بابهــا«؛ عزیز من!  ؟ص؟  می‌ پیامبــر
بیــا در دامــن علــی؟ع؟! بیــا از در علــی؟ع؟! بیــا از درِِ شیعــه، خــدا 
را بشــناس! از درِِ شیعــه بیــا در ولایــت، آن‌وقــت از تــوی ولایــت در 
گــر خــدا نورش  خداشناســی برویــم. ببیــن آن هفتــاد نفــر مُُردنــد؛ ا
کند؛ چیــزی در عالم نمی‌ماند،  تجلــی کنــد، تمام عالم را رُُبــس* می‌
پس خدا نورش را بـــه امیرالمـــؤمنین علی؟ع؟، به این دوازده ‌امام، 
چهارده‌ معصوم؟عهم؟ داده؛ اما به ‌قول من که خودم حالی‌ام بشود 

کنند. کنترل است، یعنی این‌ها باید با اجازه خدا نورفشانی 
رســول الله؟ص؟ فرمــود: بترسیــد از آن روزی کــه علــی لبــاس قرمز 
بپوشــد و با ذوالفقار ســوار چینه* شــود! عمر با عده‌ای از زن‌ها آمد 
کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ را از قبــر بیــرون بیــاورد تــا خلیفــه اسلام به او 
! برو! نرفت. با دو  نماز بخـوانـــد. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ گفــت: عمر
انگشــتش گلوی عمر را فشــار داد، داشــت خفه می‌شــد که عباس، 
، از او  عموی پیامبر گفت: تو را به حق صاحب این قبر یعنی پیامبر

*.ذوب
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دست بردار و رهایش کن! امیرالمؤمنین علی؟ع؟ دست برداشت و 
رفــت؛ پس فقط امیرالمؤمنین؟ع؟ قبر حضرت زهرا؟عها؟ را می‌داند؛ 
چــون حضــرت زهــرا؟عها؟ فرمــود: علی‌جــان! بیــا ســر قبــر مــن قرآن 
بخوان! من از تو خوشــم می‌آید، می‌خواهم صدایت را بشــنوم. من 
تــا آخریــن نفََــس گفتم علــی و حمایت از تــو کردم؛ حــالا می‌خواهم 
را  زهــرای مرضیــه؟عها؟  قبــر مخفــی  کــس  را بشــنوم. هیچ‌ صدایــت 

نمی‌داند تا امام زمان؟عج؟ تشریف بیاورد.
ایشــان از مکــه معظمــه می‌آیــد. بعد به مدینه، ســر قبــر مادرش 
 » ‌جان! من آمدم، چقــدر »هل من ناصر مــی‌رود و می‌فرمایــد: مادر
گفتــی، کســی نیامــد تو را یــاری کند! به انــدازه تمام دنیا ســوختم و 
گر اشک چشــمم تمام شد، برایت خون گریه کردم.  اشــک ریختم. ا
کند که الآن به دســت  امام زمان؟عج؟ حمد و ســتایش خدا را می‌
من خواســـت خدا جاری شد، رجعت جاری شد، می‌فرماید: من از 

کنم. کردند، احقاق حق می‌ که به تو ظلم  این‌ها 
امــام زمــان؟عج؟ عمــر و ابابکــر را از قبــر درمــی‌آورد، از جهنــم 
بیــرون مــی‌آورد، این‌هــا را آتش می‌زند تــا مردم بداننــد. می‌فرماید: 
کــه درِِ خانــه  کســی نبــود  کار را کردیــد؟! هیچ‌ چــرا بــا مــادر مــا ایــن 
امیـرالمـؤمنیـن؟ع؟ را بســــوزاند و وارد خانه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

کرد.  کار را  کسی نبود در همه عالََم؛ عمََر این  بشود، هیچ‌
چــرا امــام زمــان؟عج؟ عمــر و ابابکر را از قبــر درمــی‌آورد و به دار 
می‌زنــد؟! چــون می‌خواهــد گمراهــی را تمام کنــد! آن درخت را من 
دیده‌ام. امام زمان؟عج؟ این‌ها را به درخت می‌بندد. دســت امام 

*.دیوار
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زمان؟عج؟ که به درخت می‌خورََد، آن درخت ســبز می‌شــود. حالا 
گویند چرا درخت ســبز شــد؟ باز  آن‌هــا را بــه این درخت بســته، می‌
ایمــان بــه امام زمــان؟عج؟ نمی‌آورند، آن ســبزی را از عمر و ابابکر 

می‌بینند!
کننــد، شــماها  که پیــروی از عمــر می‌ کســانی‌ الآن هــم هســتند 
پیــرو عمر نباشید! این مردم خوب‌هایشــان پیرو اعمال خودشــان 
که  گوید: کســی‌ ؟ص؟ می‌ هســتند، پیرو رجعت نیســتند؛ حــالا پیامبر
در آخرالزمــان دینــش را حفــظ کنــد، بــا مــن و در درجــه من اســت. 
گر یــک نفر بادیــن از دنیا بــرود، ملائکه  گویــد: ا از آن‌طــرف هــم می‌
که تأیید نیســتند،  کننــد. چرا؟ دنبــال کســانی‌ آســمان هیجــان می‌
رفتن��د. الآن چه کس��ی بادین از دنیا می‌رود؟! دیــن، امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ است.
کنــد، گنبد  امــام زمــان؟عج؟ قبر مــادرش زهــرا؟عها؟ را معلوم می‌
کــه در آرزوی  و بــارگاه برایش می‌ســازد. یک روایــت داریم: آن‌هایی 
امــام زمــان؟عج؟ بودند، زنده می‌شــوند و می‌آیند پــای رکاب امام 
؟عها؟. رفقا! إن‌شــاءالله ما  زمــان؟عج؟، می‌روند ســر قبر زهرای عزیز
گر مُُردیم با این آرزو بمیریم که بیاییم در رکاب  هم از آن‌ها باشیم، ا
امــام زمــان؟عج؟، برویم قبر حضرت زهرا؟عها؟ را زیــارت کنیم، اما با 
آرزوی یاوری امام زمان؟عج؟. وقتی این‌طوری شدی به بهشتش 
هــم پشــت پــا می‌زنی. بــه فــردوس و جناتش هم پشــت پــا می‌زنی؛ 
کــه می‌فهمــی امکانِِ تو این ‌اســت که آقا بیایــد احقاق حق از  چون‌

گفتم:  کند؛  دشمنان حضرت زهرا و امام حسین 
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پشت پا بر عالم امکان زدم         دست بر دامن زهرا زدم

کنی دنیــا امکان تو را عمل  امــا وقتی اهل دنیا شــدی، خیال می‌
کند. می‌

گردید؛  گر پشــت پــا بر عالــم امــکان بزنیــد، برمی‌ رفقــا! شــما هم ا
شــبیه متقی می‌شوید. إن‌شــاءالله متقی می‌آید، شما هم می‌آیید، 
از این‌جــا نروید! شــما که شــبیه متقی شــدید، اول: ســخی باشید! 
هــر پولــی که می‌دهید، خدا ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره به شــما 
می‌دهد؛ امام زمان؟عج؟ هم از ســخاوت خیلی خوشــش می‌آید. 
دوم: ایــن ســخاوتتان را بــه آخــر برســانید تا زمان رجعــت، یکی هم 

گناه نکنید و دنبال خلق نروید؛ آن‌وقت شما ذخیره امام زمانید.
گویم؛ هل من ناصرِِ من این اســت  « می‌ مــن دارم »هل من ناصر
که حرف بشــنوید، به هل من ناصرِِ امام زمان؟عج؟ اتصال شــوید.  
إن‌شــاءالله وقتــی آقــا امام زمــان؟عج؟ تشـــریف می‌آورََد، دســـت از 
کـارهـایتـــان بـرداریـــد و بـدویـــد دنبـــال امـــام زمان؟عج؟. به دینم، 
مــن خــودم همین‌طورم؛ تــا به مــن گفتند امام زمــان؟عج؟ ظهور 
کــرده، دویــدم. وقتــی دنبالش رفتیــد، دنبال دوازده امــام، چهارده 
معصــوم؟عهم؟ رفته‌ایــد؛ آن‌هــا همه‌شــان پیــش امــام زمــان؟عج؟ 
هستند. به دینم، خود متقی رفته، دلش می‌خواهد شما هم پیش 
امــام زمــان؟عج؟ بروید. من شــماها را خیلــی می‌خواهــم، اما یک 
ترس دارم، تـــرسم این اســـت کـه وقتـــی امام زمان؟عج؟ آمد، شما 
دنبالش نروید. چه در دنیا بودم، چه از دنیا رفتم، بروید دنبال امام 
زمــان؟عج؟؛ یکی هم عکس مــرا در خانه‌هایتان بزنید؛ این عکس 
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یادگار است و شما پیرو متقی هستید. خدایا! توفیقی به ما بده که 
که تو می‌خواهی! کنیم، ما کسی را بخواهیم  قدردانی از ولایت 

کنی مردم  إن‌شــاء‌الله منتظر رجعت باشید، الآن هر چه نگاه می‌
می‌بینی، موقع رجعت متدین می‌بینی. من منتظر رجعت هستم. 
که شــما را تهیه کرده، خودش منتظر رجعت اســت. وقتی  آن کســی‌
گوید منتظر   کنید،  عکسش هم به شما می‌ به عکس متقی نگاه می‌

کند.  رجعت باشید و شما را دعوت به رجعت می‌
روایــت صحیح داریم: وقتی عاََلــم می‌خواهد به‌ هم بخورد، خدا 
گوید: یا جبرئیل! بــرو آن‌جا قبر آقا امام‌ حسین؟ع؟  بــه جبرئیل می‌
را بلنــد کن! آن زمین، علیین اســت، مبادا به‌ هــم بخورد، آن را کجا 
می‌بــرد؟ در عــرش. خــدا حــاج‌ شیــخ‌ عبــاس را رحمت کنــد! گفت: 
وقتــی یک‌قــدری بــالا بــرد، یک تــکان بــه آن زمیــن می‌دهــد، تمام 
مشــرکین و منافقیــن می‌ریزنــد. فقــط آن‌هــایی کــه هــل مــن ناصــرِِ 
امــام‌ حسیــن؟ع؟ را لبیک گفتنــد و در آن‌جا خوابیده‌انــد، این‌ها را 
کنیم؟! چرا  در عــرش خــودش می‌برد. کجاییــم ما؟! چه فکــری می‌
کنید و می‌روید خودتــان را اسیر یک حرف‌هایی  ایــن فکرهــا را نمی‌

کنید. کنید؟! هم خودتان و هم مغز مبارکتان را اذیت می‌ می‌
آدم فقــط بایــد غصــه ولایــت را بخــورد. غصــه امــام حسیــن؟ع؟ 
و حضــرت زهــرا؟عها؟ را بخــورد؛ چــرا بــه دیــن مــا و بــه نامــوس خــدا 
 ! گوید: تا زنده‌ام ای لشــکر لطمــه خورد؟! آقــا ابوالفضل؟ع؟ هم می‌
گر شــما هم  حامــی دینــم، دینــم حسیــن؟ع؟ اســت. عزیــزان من! ا
دینتــان امام زمان؟عج؟ بـــاشد، ایـــن حرف‌های بیهوده چیســـت 
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گر در این حرف‌هــا بروید، دیگر  کــه می‌زنیــد؟! به امام زمان قســم، ا
کنیــد. مــن کــه  حرفــی نیســت کــه درســت کنیــد، اصلاً فرصــت نمی‌
کس نمی‌تواند کسری مرا  گویم: خدا! هیچ‌ این‌طوری‌‌ام؛ به خدا می‌
درســت کند مگر امام زمان؟عج؟ بیاید. آن غصه، شــفاعت اســت، 
، فکری است که خدا از شیعه چنین  ســرفرازی از دنیاســت؛ آن فکر
انتظــاری دارد. آن غصــه، بیــداری اســت، بیداری جهان اســت. آن 
کند، شــما را به کل کمال می‌رســاند.  غصــه، روح شــما را تقویــت می‌
گویــد: یک لکه اشــک بــرای امام حسین؟ع؟ بریزی، خدا از ســرِِ  می‌

گذرد. گناهانت می‌ تمام 
کنم، نصف شــب بــه امام  مــن یــک پاره‌وقت‌هــا کــه صحبــت می‌
گویم: تــو یک ‌چیزهایی داری کــه من ندارم، کاش  ‌زمــان؟عج؟ می‌
گــر همه دنیــا را به‌  مــن هم داشــتم؛ یکــی کفش مــادرت‌ زهرا؟عها؟! ا
مــن بدهند، کفش را بگذارند آن‌طــرف، والله! همه دنیا را می‌دهم، 
گیرم. یکی هم پیراهن امام ‌حسین؟ع؟ پیش  کفــش زهــرا؟عها؟ را می‌
کنی، اشک می‌ریزی؛ اما شما  توست، تو هر دفعه نگاه به این‌ها می‌
می‌رویــد ویدیو و تلویزیون و ماهواره می‌زنید، بی‌غیرت‌ها! آن‌وقت 
کند؟! شــما  کار می‌ شــما امام‌ زمان؟عج؟ را دوســت دارید؟! او چه ‌

باید سنخه او باشید. 
کــه روی زمیــن می‌آیــد، بــه تمــام  سُُــم اســب امــام زمــان؟عج؟ 
خلقــت دمیــده می‌شــود! آن‌هــایی کــه از بهشــت گذشــته‌اند؛ نــدا 
که انفاق داشــته‌اند و به فکر  می‌دهنــد: آقاجان! ما آمدیم. کســانی‌
فقــرا بوده‌انــد، ســنخه این‌هــا هســتند. خــوش بــه حالشــان کــه در 
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رجعت هم می‌آیند. 
لســت 

َ
شــما بایــد لبیک بــه امام زمــان؟عج؟ بگویید! همیشــه اَ

کــه شــما ذرات  اســت  آن‌موقعــی  لســت  اََ کرده‌ایــد  هســت، خیــال 
لســت اســت، شیطان و خلق دارد شما را دعوت  بوده‌اید! الآن هم اََ
گر بــه خدا لبیک گفتید،  گویید. ا کند، شــما هم بــه او لبیک می‌ می‌

گویید! دیگر به خلق لبیک نمی‌
؟ص؟  کسانی بودند که می‌خواستند به‌ توسط آن حرفی که پیامبر
گفته‌، یک اســتفاده شــخصی بکننــد. الآن هم توی مردم هســتند، 
گــر از آن‌هــا پرسیــده شــود: آیــا پیــش حــاج ‌حسیــن بــودی؟  مــثلاً ا
گویــد: بلــه! بلــه! مــا خدمــت ایشــان بودیــم؛ یعنــی ما با ایشــان  می‌
گویــد؛ یک‌دفعــه پیش من آمــده و رفته؛  رابطــه داریــم. او دروغ می‌
مــن دیگر او را ندیــدم. تو چه رابطه‌ای داری؟! رابطه با کســی دیگر 
داری. بیشتر مردم با ائمه‌ طاهرین؟عهم؟ رابطه‌ای هستند، با مؤمن 
؟ص؟  هم رابطه‌ای هستند. وقتی عمر به خلافت رسید،  دید پیامبر
کــرده‌. حــالا بــا آن فکــرِِ خــودش دارد  ایــن ‌همــه تعریــف اویــس را 
؟ص؟ گفته‌. عمر  که پیامبــر مــی‌رود اویــس را ببیند؛ نه به خاطــر این‌
گوید: علــی! این ‌همه  پیــش امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ مــی‌رود و می‌
که به خلافت رسیدیم،  ؟ص؟ تعریف اویس را کرده، ما از وقتی‌ پیامبــر
نرفتیــم یــک ســری به او بزنیــم و او را ببینیم، بیا بــا هم پیش اویس 

کند.   برویم؛ می‌خواهد اویس به او دعا 
وقتــی عمــر و ابابکر بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نزد اویــس رفتند، عمر 
؟ص؟ از  گفــت: اویــس! ســرت سلامــت! پیامبــر کــرد و  پیش‌دســتی 



47

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

کــرده،  ؟ص؟ خیلــی تعریــف شــما را  دنیــا رفــت؛ امــا بشــارت! پیامبــر
تــو اهــل‌ بهشــتی، دعایــت مســتجاب اســت و نفرینت گیراســت. ما 
کش‌هــا هســتیم، این‌قــدر جنــگ رفتیــم، ده، دوازده ‌ســال  زحمت‌
کــرد تعریف خــودش را  ؟ص؟ بودیــم. همین‌طــور بنا  خدمــت پیامبــر
کــردن. حــالا به خیالش اویــس نمی‌داند. باباجــان! مؤمن، ماورای 
، یعنــی ابابکر  تــو را می‌بینــد. عمــر گفــت: یــک دعایی بــه‌ ما دو نفــر
کــدام دندان‌هــای  حــد  گفــت: در جنــگ اُُ و خــودش بکــن! اویــس 
؟ص؟ شکســت؟ عمــر و ابابکــر در ایــن ســؤال ماندنــد. اویس  پیامبــر
؟ص؟ شکســت! عمــر گفت: تو که  بــه آن‌هــا گفت کدام دندان پیامبر
گــویی؟ گفت: من از خدا خواســتم هر  نبــودی، چطــوری این را می‌

؟ص؟ می‌خورََد، به ‌من هم بخورد.  که به پیامبر آسیبی 
؟ص؟ کــه از دنیا رفت،  حــالا اویس یــک نگاهی کرد و گفت: پیامبر
کســی را جای خودش گذاشت؟ آیا بعد از خودش وصی معلوم  چه ‌
مت؛ پیرمردی که سال‌های سال در جنگ  کرد؟ عمر گفت: اشجع اُُ
؟ص؟ بود.  اویس گفت: خدا شما  بود، ســال‌های ســال در امر پیامبر
دو نفــر را لعنــت کند! خدا شــما دو نفر را از رحمتــش دور کند! یک 
نگاهی به امیرالمؤمنین؟ع؟ کرد و گفت: »سیماهُُ رسول ‌الله«؛ تمام 
سیمــای رســول ‌الله؟ص؟، به این جــوان جمع اســت. ببینید چطور 
که در اََلســت، امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ولایــت قلبــش را بــاز کــرده! کســی‌
را ندیــده، در ایــن اََلســتِِ کبیــره، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را می‌شناســد. 
کند، در  که بــه ظاهــر در بیابــان اســت، خلفــاء را محکــوم می‌ کســی‌
مقابلش بیچاره و فلجند. مگر عمر فقیه نیســت؟! در مقابل اویس 



48

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

؟ص؟  یک شترچران، محکوم است. هماهنگ ولایت است که پیامبر
گویــد: بــرادر مــن اســت؛ شــما هــم وقتــی هماهنگــی بــا ولایــت  می‌

داشتی، برادر آن هستید. 
کنید، این  شما الآن سخی هستید، اما یک کارهای ناصحیح می‌
اســت کــه اویــس نمی‌شــوید. الآن چه کســی منتظر رجعت اســت؟ 
! اما  کنار گناه هستند! شما بروید  فقط متقی، اما همه مردم دنبال 
؟ص؟ هم این را  کنار است، پیامبر ! این جلسه  کنار با سخاوت بروید 
گر به امام زمان؟عج؟ اعتقاد دارید، امام زمان؟عج؟  فرمود. شما ا

؛ این به نظرم جرم نباشد!  کنار ، شما هم بروید  کنار رفته 
گــر پیــرو رجعــت شــدید، یــاور امام زمــان؟عج؟ هســتید، چون  ا
نتیجــه خــودِِ امــام زمــان؟عج؟ رجعــت اســت، ایــن رجعــت را خدا 
کــرده، آن‌وقــت ایشــان می‌آید،  بــه دســت امام زمــان؟عج؟ معلوم 
گوید: »یا أهل العالََم! أنا بقیة الله«،  کند، می‌ پرچمش را افراشته می‌
گوید: من آمدم! به تمام ائمه طاهرین؟عهم؟،  تا  بــه تمام خلقــت می‌
گوید مــن آمدم،  حتــی بــه رســول الله؟ص؟، به علــی ولــیّّ الله؟ع؟ می‌
! متقی هم  گوید شما پیرو رجعت باشید! رفقای عزیز چرا؟ دارد می‌
گوید: پیرو رجعت باشید، توی رجعت باشید، با رجعت  به شــما می‌

کار داشته باشید، آن وقت شما پیرو امام زمانید.  هم سر و 
آن‌قــدر خــدا خوشــش می‌آیــد کــه شــما یــاور امــام زمــان؟عج؟ 
باشید؛ امام زمان؟عج؟ که به شما احتیاج ندارد، چون وقتی امام 
زمان؟عج؟ می‌آید، هفتاد هزار ملََک از آســمان با شــمشیر می‌آید. 
آقاجــان! چــرا غصــه می‌خوری؟! مــن هفتاد هزار ملََک بــه تو دادم، 
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هــر کاری می‌خواهــی بکنــی بکن! امام زمان؟عج؟ هــم می‌خواهد 
احقاق حق از دشمنان حضرت زهرا، از قاتلین جدش امام حسین 
بکنــد. مــن به شــما بگویــم امام زمان؟عج؟ تــا رجعت صبــر ندارد، 
زودتر می‌آید. چرا؟ گفتم: زهراجان! تو را به حق حسینت و حسنت، 
بــه امــام زمان؟عج؟ بگــو بیاید. آخــر باید حضرت زهــرا؟عها؟ بگوید. 
مــن از حضــرت زهرا؟عها؟، خواهش کــردم که بگو: امــام زمان؟عج؟ 

گرفته است. کفر زمین را  بیاید، 
در تمام این خلقتی که خدا دارد اصلاً والله، به خودِِ خدا قســم، 
ماننــد حضــرت زهرا؟عها؟ نیســت! خدا یــک الگــویی در تمام خلقت 
کــرده؛  کســاء« معلــوم  کــرده؛ ایــن پنــج تــن را در »حدیــث  معلــوم 
گویــد: بــه عــزت و جلالــم، تمــام خلقت را به واســطه شــما خلق  می‌
کــردم، پــس حضرت زهــرا؟عها؟ یک خلقت اســت، حالا یــک خلقت، 
کند نه فدای جســم  خــودش را فــدای امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می‌
علــی؟ع؟، فدای حقیقت علی؟ع؟! حقیقــت ولایت؛ حقیقت تمام 

کون و مکان است.
کس  ؟عها؟ فدای حقیقت ولایت و امر خدا شــد. هیچ‌ زهــرای عزیز
که حقیقــت تمام خلقت  ؟عها؟ را نگفتــه، وقتی‌ حقیقــت زهــرای عزیز
کننــده‌اش  کمــک  امــام زمــان؟عج؟ تشــریف مــی‌آورََد، آن‌جــا هــم 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اســت. قربان علی بروم! در همه جا مشکل 
کــه امیرالمؤمنیــن علی »علیه‌الــسلام« در ظاهر  گشاســت! از زمانی‌
از دنیــا رفتــه، فقــط موقــع امام زمــان؟عج؟ می‌آیــد و مُُهــر می‌زند: 
»مؤمن! منافق!« وقتی گردن منافقان را می‌زند؛ آن‌موقع می‌شــود 
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کرد.  ؟عها؟ را افشا  زهرای عزیز
! فکــر کنیــد! تفکــر داشــته باشیــد! روحِِ تمــام ماورا   رفقــای عزیــز
ولایــت اســت. قیامــت کبری افشــای ولایت اســت، قیامــت صغری؛ 
یعنی رجعت هم افشــای ولایت اســت. آقا امام زمان؟عج؟ که عمر 
گوید ببینید  و ابابکــر و عــده‌ای را بــه دار می‌زنــد؛ دارد به مــردم می‌
گــذار بودنــد و مــردم را گمراه  این‌هــا غاصــب بودنــد! این‌هــا بدعت‌
کردند؛ پس همین‌جا هم افشــای ولایت می‌شــود. مگر نمی‌فرماید 
کنم؛ یــا جداه!  مادرجــان! می‌آیــم و احقــاق حــق از دشــمنانت می‌

کنم؟! می‌آیم و احقاق حق از دشمنانت می‌
گوید: منم نــوح! منم  خــودِِ امــام زمان؟عج؟ وقتــی می‌آیــد، می‌
گوید  گویــد منــم علــی! چــرا نمی‌ آدم! منــم پیامبــر آخرالزمــان! نمی‌
مــن علی هســتم؟ خودِِ امام زمــان؟عج؟ هم به امــر امیرالمؤمنین 
علــی؟ع؟ اســت، به امر حضرت زهرا؟عها؟ اســت. بــه حضرت عباس، 
گوید:  تــا دســت از دنیــا برنداریــد، نمی‌فهمید! امام صــادق؟ع؟ می‌
مــن انتظــار فــرج دارم، اغلب مــا انتظار خلــق داریم نه انتظــار امام 
زمــان؟عج؟! خــودِِ امــام زمان؟عج؟ هــم انتظار رجعــت دارد. چرا 
گویــد رضایــت خــدا از هــر ثــوابی بالاتــر اســت؟ دو ثــواب، خیلی  می‌
مهم است: یکی »انتظار الفرج«؛ انتظار امام زمان؟عج؟، یکی هم 
که صفت رضا داشــته باشید. همــان انتظار الفرج به این وصل  این‌
که راضی هســتی، می‌خواهی جانت را برای امام زمانِِ  اســت، چون‌
گر جایی نروید، انتظار رجعت دارید؛  خودت هدیه کنی. شــما هم ا
که  گر از دنیــا رفتید، با انتظار الفرج از دنیا رفته‌اید. کســی‌ آن‌وقــت ا
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انتظار الفرج دارد، اهل بهشت است؛ اهل نجواست. 
کــربلا  شــهدای  زمــان؟عج؟ از  امــام  یــاوران  کــه  گویــم  می‌ مــن 
گر بخواهید  ؟ص؟ فرمود: آخرالزمان، ا بالاترند، دلیل هم دارم؛ پیامبر
دینتــان حفظ باشــد، واجبات، تــرک محرمات، به خیر و شــرّّ مردم 
ثواب هــزار  آن‌وقــت  باشیــد،   امام زمانتــان  منتظر نکنیــد!  شــرکت 
شهید به شما می‌دهد.‌ حبیب‌ بن‌ مظاهر یک شهید است، مسلم‌ 
 امام‌ زمان؟عج؟  گوید منتظر بن‌ عوســجه یک شهید است؛ اما می‌
که امام‌   شــهید می‌بــرد. چــرا؟ دلیلــش ایــن‌ اســت: وقتی‌ ثواب هزار
زمــان؟عج؟ می‌آیــد، شــما یــاورش هســتی، حکومــت غصــب کنــار 
مــی‌رود، آن‌وقــت تولیــد امــام‌ زمان؟عج؟ زیــاد اســت، ببین چقدر 
کنــد؛ حــالا ای یاور امــام ‌زمان! صدهــا هدایت  مــردم را هدایــت می‌
گوید یک آدمی را هدایت کردی،  نصیب تو می‌شــود. چرا؟ مگر نمی‌
آقا امــام‌ زمــان؟عج؟  کــردی؟! امــا بایــد وقتــی  عالََمــی را هدایــت 
می‌آیــد، جانــت را فدایش کنی، مقصد نداشــته‌ باشــی؛ بگویی یک 
جــان دارم، می‌خواهــم فدایــش کنــم، پــس عزیز مــن! تو یــاور امام‌ 
 امــام‌ زمان؟عج؟ نیامــده، تــو این‌جوری  گر زمــان؟عج؟ هســتی. ا
هم باشی، یاوری؛ با آن تولیدها شریک هستی. چرا متوجه نیستیم 
کنیم؟! بیایید توجه کنید! بیایید  وقت خودمان را بیهوده طی می‌

 باشید!  کنید؛ اما منتظر وقتتان را در این حرف‌ها طی 
ببیــن من روایت و حدیث برای شــما گفتــم، خیلی کشیدن این 
گوید:  حرف مشکل است! امام‌ زمان؟عج؟ درباره شهدای کربلا می‌
لِِرســوله«، جانــم  و  ه��  المطیــعُُ لِله الصالــح،  یــا عبــد  »الــسلام علیــک 
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گویــم اصحاب امام‌  کــه می‌ فدایتــان! آن بــه جای خــودش، اما این‌
زمان؟عج؟ بالاتر از اصحاب امام‌ حسین؟ع؟ هستند، دلیلش این‌ 
است: حکومت غاصب کنار می‌رود، وجود مبارک امام‌ زمان؟عج؟ 

می‌آید؛ آن‌وقت شما با تولیدش شریک هستید. 
حــالا عزیــز من! یک انــدازه‌ای فکر کن! ســکوت اختیار کن! یک 
 امام‌ زمــانِِ خودت باش! والله، از  انــدازه‌ای تأنی داشــته باش و یاور
گویــم: ای شیعه! ای  آن تولیــد اســتفاده می‌بری؛ این‌ اســت که می‌
که تــو را تأیید کــرده! یک دانه نفََس بکِِشــی، افضل از عبادت  کســی‌
 امــام‌ زمان؟عج؟  گر تــو یاور ثقلیــن اســت؛ دلیلــش این‌ اســت کــه ا
کســی  آن تولید امــام‌ زمــان؟عج؟ ســهام می‌بــری؛ هــر  از  باشــی، 
کــه حــرف دارد، بزنــد. بــرای کشیدن این حــرف، باید مغــزت متقی 
کنیم؟!  باشــد، وگرنــه نمی‌توانی بکِِشــی. حــالا ما چــه‌ کار داریــم می‌
کشی،  کت!  شما همیشه باید در فکر باشی از کارت که دست می‌ سا
گر نجوا بــا امام زمانت بکنی، یقین داری  بــا امــام زمانت نجوا کنی. ا
گوید برای امــام زمانت صدقه  وجود مبارک ایشــان هســت. چرا می‌
بــده؟ وقتی شــما یک پســر داری، برای او صــــدقه می‌دهی. یقیــــن 
داری وجـــود مبــــارک امــــام زمــــان؟عج؟ هست کـــه برایش صدقه 

می‌دهی؛ آن‌وقت یقینت زیاد می‌شود. بیایید گوش بدهید!
بــه امــام زمــان؟عج؟ گفتم: یــا امــام زمــان! رجعت شــد آمدی، 
مــرا صــدا کــن بیایــم! هــر چنــد در بهشــت باشــم، آن بهشــت دیگر 
کند، خیلی‌ها را فرو می‌بََرد؛  زشــت اســت! حتی زمین هم کمک می‌
آن‌موقع دیگر »من« در کار نیست، آن‌وقت به شما قدرت چهل نفر 



53

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

کند  شــجاع را می‌دهد. حتی امام حسین؟ع؟ این‌قدر سلطنت می‌
کــه ابروهایــش ســفید شــود و روی پلکــش باشــد. اشــاره می‌شــود 
شمشیر از آسمان می‌ریزد. تماشاها دارد، اما تماشای دنیا نداشته 
باشیــد! لذت واقعی، به ولایت رسیدن اســت. می‌خواهی علی؟ع؟ 
و زهــرا؟عها؟ را ببینی، این لذت واقعی اســت. لذت واقعی »هســتی« 
اســت، دنبال توســت؛ بقیه لذت‌ها برخوردی و فانی اســت. گفتم: 
ببینــم!  را  زهــرا؟عها؟  و  امــا علــی؟ع؟  باشــم،  حاضــرم در مشــکلات 

قشنگش علی؟ع؟ و زهرا؟عها؟ است!
تمــام خلقــت تنظیــم اســت، بیایید تنظیــم را به هــم نزنیم! من 
بــه شــما گفتــم در مکــه نقش‌بــرداری می‌شــود، تمــام کارهــایی که 
کنیــد نقــش دارد، حــالا در آئینــه امیرالمؤمنین علــی؟ع؟، همه  می‌
حیوان هســتیم، انســان نیســتیم! بیایید نقش خوب در وجودتان 
ایجاد کنید، کار خیر کنید، ذکر بگویید، انفاق کنید و دست بیچاره 
و ناتوانی را بگیرید. با این دســتتان به دیگران توان بدهید تا نقش 
خــوب بــردارد. وقتی آقا امام زمان؟عج؟ تشــریف می‌آورد، آن‌موقع 
امام زمان؟عج؟ آئینه حق اســت، ما در آئینه‌اش حیوان هســتیم! 
تمــام آنچــه که چندین ســال در دلمان بوده، در پیشــانی می‌آید و 

مُُهر می‌زند: منافق!
کنــد و او را  ایــراد بــه امام زمــان؟عج؟ نکنید! خدا یــاری‌اش می‌
از تهمــت درمــی‌آورد. چــه کســی بــه او تهمــت می‌زنــد؟ مقدس‌ها. 
گوید:  کند. امام زمــان؟عج؟ به مــردم می‌ حــالا خــدا او را یــاری می‌
کُُشم، منافق‌ها را کُُشــتم، او روی پیشانی‌اش مُُهرِِ  من کســی را نمی
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گویند:  کننــد؛ می‌ منافــق بــود. بــه امــام زمــان؟عج؟ هــم ایــراد می‌
کُُشــی؟ بچه‌هــا که تقصیــر ندارند، امــا جلوتر امام  چــرا بچه‌هــا را می
کند؛ می‌فهمد  صــادق؟ع؟ فرموده امام زمان؟عج؟ کار خضر را می‌
؟ص؟ می‌فرماید  کــه پیامبــر بــزرگ بشــود، ایده‌اش همان اســت. این‌
که امام زمانت را قبول  می‌میری به زمان جاهلیت، برای این است ‌
نداری. الآن که شــما نشســتی، توی دلت آن اســت، خدا با آن با تو 

کند، ایده‌ات روی پیشانی می‌آید. رفتار می‌
یــک بــار ســرِِ کوچه‌مــان آمدم که ســوار ماشیــن بشــوم و به حرم 
کــه تمامــی مــردم حیواننــد.  بــروم. دیــدم  حضــرت معصومــه؟عها؟ 
یک‌دفعــه دیدم هودجی از آســمان پایین آمد، ســوار شــدم. خوب 
یــادم اســت از رودخانــه قــم ردّّ شــد، رفت و رفــت، از کوه‌ها ردّّ شــد، 
بــه یــک عمارتی رسیدم. آقای بزرگواری آن‌جا بود، به ایشــان گفتم: 
شــما مرا از دســت آن حیوانات نجات دادید، ممکن بود مرا بِِدََرند؛ 
گر شما تقوا نداشته باشید، شما را هم نمی‌خواهم.     اما آقاجان! ا

وقتــی از آن‌جــا آمــدم، خیلــی ناراحت شــدم که چرا ایــن حرف را 
زدم! آقــا حاضــر شــد و فرمود: حسیــن! چرا ناراحتــی؟! ما خودمان 
گویم! آن  بــه تــو القا کردیم کــه این حرف را بزنــی! ببین من چــه می‌
کنم، من تقوا می‌خواهم! اما شــما چه  را که درونم اســت، افشــا می‌
می‌خواهیــد؟! مــن خواســتِِ آن‌هــا را می‌خواهــم! امر آن‌ها را افشــا 
کنم! اما شــما با یک چلوکبــاب دنبال خلق می‌روید! چرا دنبال  می‌
امــام زمــان؟عج؟ نمی‌رویــد؟! چــرا هــر چیــزی را می‌خوریــد؟! مال 
حــرام و مصــادره می‌خوریــد! هنــوز هم دنبالش هســتید! هر کســی 
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را می‌بینــم، دنبــال خلق اســت! فردای قیامت پشیمان می‌شــوید! 
کنند، به  گر پشیمانی‌تان را به اهل محشــر قســمت  که ا گونه‌ای  به 

همه می‌رسد.
دو نفــر بــا هــم رفیــق بودنــد، بــه یکدیگــر گفتنــد: مــا بایــد تمــام 
مشــکلاتمان را از امام زمان؟عج؟ بخواهیم که حلّّ کند؛ به خاطر 
همیــن چهــل شــب جمعه، پابرهنه به مســجد ســهله آمدند و امام 
زمان امام زمان کردند. گفتند که ما باید امام زمان؟عج؟ را ببینیم. 
شــب آخر که شــد، حضــرت حاضر شــد، آن‌ها دیدند یــک عربی که 
کیســه‌ای در دســتش اســت، با این‌ها همســفر شــد، یک‌قدری که 
رفتنــد، بــه آن‌ها گفــت: رفقا! این کیســه این‌جا باشــد؛ مــن به این 
کــه شــما یــک اســتراحتی بکنید و  آبــادی نزدیــک مــی‌روم؛ تــا وقتی‌
چیــزی بخوریــد، من آمده‌ام. امــام زمان؟عج؟ کیســه را پیش این 

دو نفر گذاشت و رفت. 
وقتــی آن‌هــا به درون کیســه نگاه کردنــد، دیدند پُُــر از جواهرات 
اســت. یکــی از آن‌هــا بــه رفیقش گفــت: بیا یــک چالــه‌ای بِِکََنیم. تا 
ایــن عــرب آمد، او را بکُُشیــم و در این چاله بیندازیــم، پول‌ها را هم 
قســمت کنیــم. تا این را گفــت، امام صدا زد: شــما می‌خواهید امام 
، درون  که او را ببینیــد؟! وقتی این بار زمــان؟عج؟ را بکُُشیــد یا این‌
کیســه را نــگاه کردنــد، دیدنــد پُُــر از تََنگیله* اســت. عزیز مــن! ببین 

این‌ها هم از امتحان در نیامدند! 
شــخصی چندین وقت به مسجد سهله یا مسجد جمکران رفت 
تا خدمت امام زمان؟عج؟ برســد، وقتی خدمت امام زمان؟عج؟ 
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رسیــد، امــام بــه او فرمود: پدرجــان! این‌جــا آمده‌ای چــه کار کنی؟ 
گفــت: من می‌خواهم امام زمانم را ببینم، خیلی ســال اســت که به 
این‌جــا می‌آیــم! گفــت: حالا من امــام زمــان! از او چــه می‌خواهی؟ 
گــر تــو امام زمــان؟عج؟ هســتی، این بیل مــرا پــارو کن! آن  گفــت: ا
شخص رعیت بود، یک‌قدری که راه رفت، دید یک پارو در دستش 

است.
! بیاییــد مــا مثل این شــخص نباشیم کــه مطلب را  رفقــای عزیــز
متوجــه نبــود و نفهمیــد از امام زمانش چــه بخواهد! انســان نباید 
چیــزی از امــام زمانــش بخواهد کــه نابود می‌شــود. خجالت بکش! 
یــک خانــه و ماشین مــدل بــالا از امام زمانــت می‌خواهــی؟! فکرت 
کوتــاه اســت! چــرا امــام زمــان؟عج؟ را نمی‌بینیــد؟ چــون فکرتــان 
کــه از امام زمــان؟عج؟ می‌خواهیــد، باید  کوتــاه اســت، آن چیــزی 
تولیدش به دوســتان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ برســد. چطور به شما 

نمی‌دهد؟!       
من عقیده‌ام این‌ اســت: اول چیزی که شــما از امام ‌زمان؟عج؟ 
می‌خواهیــد، بایــد بگوییــد: آقاجــان! مــا را در آخرالزمــان، در پنــاه 
! همه می‌خواهند دین  کن! ما را زیر بال خودت بگیر خودت حفظ ‌
که نخواهد دین ما را ببرد. دومی‌اش  ما را ببرند، اصلاً کسی نیست 
ایــن اســت که آقاجــان! تتمه عمر مــا را در خواســته خودت، هدف 

خودت، راه خودت قرار بده! 
چیــزی کــه من از امام زمان؟عج؟ خواســتم، این بــود که گفتم: 
گر خودش را بدهــد، بالاتر از همه  آقاجــان! خــودت را به مــن بده! ا

، خُُرده شیشه کستر *.خا
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خلقــت را داده. آن امــام زمــان؟عج؟ کــه به تو می‌دهد، جســمش 
را نمی‌دهــد، مِِهــرش را می‌دهــد؛ وقتــی مِِهــرش را داد، خــودش را 
کند، فقط محبت  می‌دهــد؛ دیگــر هیچ مِِهری به تو، تو را افشــا نمی‌
امــام زمان! آن‌وقت در دلت محبت دیگری نداری. یکی هم گفتم: 
؟عها؟ خوشــحال  آقاجان! حمایت از ولایت به من بده تا زهرای عزیز

کرد. شود و بگوید یک نفر از ولایت حمایت 
کُُشد، یعنی  که گفتم: آقاجان! دو چیز اســت که مرا می دیگر این‌
گر تمام عالم را در اختیارم  کند! ا تمام گوشــت بدن مرا دارد آب می‌
کس این ســوختن مرا نمی‌تواند آرام کند؛  بگذاری، می‌ســوزم؛ هیچ‌
کند و می‌ســوزم! امام  نــه بهشــت، نه فردوس، نه جنــات آرامم نمی‌
زمان! یکی مصیبت جدت حسین؟ع؟ اســت، یکی مصیبتی اســت 
کــه بــه مــادرت زهــرا؟عها؟ توهیــن کردنــد، یکی هــم اسیــری عمه‌ات 
زینب؟عهما؟ اســت. تا اســم مــادرش را گفتــم، یک‌دفعه تــکان خورد، 
گر  ؟عها؟ امــام زمــان؟عج؟ را تکان می‌دهــد. ا مصیبــت زهــرای عزیز
امــام زمان؟عج؟ تکان خورد، تمــام خلقت تکان خورده. همان‌جا 
بــه خــودم گفتم: چــرا گفتی؟ حالا می‌ســوزم! هیچ چیزی ســوختن 
کــه در دســت امــام  کنــد، مگــر آن ذوالفقـــــاری  مــرا خامــوش نمی‌
زمان؟عج؟ اســت تا با آن از دشــمنان مادرش زهرای عزیز احقاق 

کند.  حق 
که ســر و صدا  عزیزان من! بیایید حمایت از ولایت کنید، نه این‌
کنید! حمایت از ولایت این است که ولایت را مثل سلمان و ابــــاذر 
در خــودتــان پیاده کنید! آن‌ها حرف نزدند، ولایـت را در خودشان 
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کردند. پیاده 
بلعم اعجاز دارد، »اسم اعظم« دارد. مگر به هر کسی اسم اعظم 
کند، از اسم اعظم بالاتر است.  می‌دهد؟! اما مؤمن را »إرادة الله« می‌
گر  اسم امام حسین؟ع؟، اسم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اعظم است، ا
آن‌ها را دوست داشته باشید، خدا اعظم به شما عنایت کرده. اسم 
اعظم یک وقت باعث نجات شــما نیست، باعث سقوط شماست. 
آن اســم اعظمی که امام حسین؟ع؟ داشــته باشید، امیرالمؤمنین 
علی؟؟﻿ع؟ داش��ته باشید، باعث نجات شماس��ت. بلعم را زنش بازی‌ 
گر موســی بیاید تمام ریاســت من به هم  داد. بلعــم گفــت: ای زن! ا
می‌خورد. گفت: ای مرد! مگر تو »مستجاب الدعوه« نیستی؟! مگر 
اســم اعظم بلد نیســتی؟! گفت: چــرا! گفت: خدا که اشــتباه نکرده 
بــه تو داده، نفرین به موســی بکــن! حالا بلعم می‌خواســت برود به 
موسی نفرین کند. هر چه الاغش را زد، نرفت. گفت: چرا نمی‌روی؟ 

گوید نرو!  گویی برو! »الله« می‌ گفت: تو می‌
؟ص؟  رفقا! چقدر »الله« به ما حرف زده، نمی‌شنویم! چقدر پیامبر
کنید. الاغ بهتر  به شــما حرف گفته، نمی‌شــنوید! می‌روید گنــاه می‌
اســت یــا ما؟! حالا خــدا ســزایش را می‌دهد؛ او را در بهشــت می‌برد 
کنــد. بلعــم این‌قــدر عظمت پیــدا کرد: ســگی را آدم  و انســانش می‌
کــرد، چهل روز موســی  کــرد. یک نفرین  کــرد، آدمــی را ســگ می‌ می‌
کنی؟! به  ســرگردان بــود. بلعم به موســی نفریــن کرد. تو چــه کار می‌

کنی، همان نفرین است! دینم، امر ائمه؟عهم؟ را اطاعت نمی‌
مــا دو جور اســم اعظم داریم: یک اســم اعظم داریــم که خدا آن 
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کــرده؛ با آن  را در خفــا بــه شــما داده، یعنــی در خلقــتِِ شــما خلــق 
می‌توانــی هــر کجــا بخواهــی بــروی. آن خیلــی مهــم اســت! در یک 
؛ تمــام شــما کــه این همه شــرافت  گوینــد مخیــر قســمت بــه آن می‌
داریــد، چون خدا گفت: »فتبارک الله أحســن الخالقین«، هیچ کجا 
خــدا بــه خــودش احســنت نگفتــه، امــا کســی به غیــر از بشــر مخیر 
نیســت؛ تا حتی ملائکه‌ها نیســتند، آن‌ها در امرند. خدا تو را مخیرْْ 
خلــق کرده که پرش کنی از این‌جــا در ماورا! من پرش کردم، تو هم 
جانم! می‌توانی پرش کنی در دامن امام زمان؟عج؟. حالا که خدا 
کم هم هستی؛ باید سه چیز داشته باشی: اول  تو را مخیر کرده، حا
گر ســخاوت یــا عدالت نداری،  ولایــت، بعد عدالت، بعد ســخاوت. ا
گر نداری، که هیــچ! خدا خیلی احترامت  ناقصــی دارد؛ ولایــت هم ا

کند توی جهنم!  کند، پرتت می‌ می‌
دوم: اســم اعظمی داریم که با طََیََران، خدمت امام زمان؟عج؟ 
می‌رســی؛ امــام آن را به تو می‌دهد که بــا طََیََران خدمتش می‌روی. 
کنید که خدا به شما چه داده!  عزیزان من! شما الآن قدردانی نمی‌
گــر به شیخ‌بهاء اســم اعظم داده، امام زمــان؟عج؟، خودش را به  ا
کند،  شــما داده. حــالا هــم کــه بــه شیخ‌بهــاء داده، او را مذمــت می‌
که می‌خواهد با اســم اعظم خدمت امام زمان؟عج؟ برســد.  چون‌
یک‌دفعه دید امام زمان؟عج؟ کوفه است و درِِ یک دکانی نشسته. 
وقتــی شیخ‌بهــاء امام زمان؟عج؟ را دید، متوجه شــد که امام به او 

کند!  اعتنایی نمی‌
حــالا شیخ‌بهــاء دیــد امام زمــان؟عج؟ رفت و کفشــش را به یک 
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کفــاش داد و فرمــود: آیــا می‌شــود ایــن کفــش را بدوزی؟ آیــا ممکن 
اســت ایــن کار را بکنــی؟ بــه او امــر نکــرد. کفــاش گفــت: آقــا! دو نفر 
قبــل از شــما در نوبــت هســتند. دو مرتبه امام زمــان؟عج؟ فرمود: 
حالا می‌شــود کفشــم را بدوزی؟ گفت: آقا! باید صبر کنی تا کار این 
دو نفــر را راه بینــدازم و برونــد. ببین این کفــاش امام زمان؟عج؟ را 
گوید  کند؛ می‌ می‌بیند و می‌شناســد، اما امرش را بیشتر اطاعت می‌
کار امام زمان؟عج؟ را جلو بیندازم، توهین به این شخص  گر من  ا

می‌شود. می‌خواهد با کسبش توهین به یک نفر نکند.  
   حــالا امــام، شیخ‌بهــاء را صــدا زد و گفــت: بــرو تا من بــه دیدنت 
بیایــم، تــو این‌جــا نیــا! اصلاً او را ردّّ کــرد. چرا؟ شیخ‌بهاء اســم اعظم 
دارد، امــا تــو خــود اعظــم را داری، تو محبــتِِ چهارده اعظــم داری! 
کنــد، حالا آقا امام زمان؟عج؟ می‌آید  ایــن کفاش امر را اطاعت می‌
و درِِ دکانــش می‌نشینــد، اصلاً امــام زمــان؟عج؟ یعنــی رحــم، امام 

زمان؟عج؟ یعنی عدالت، امام زمان؟عج؟ یعنی سخاوت.
که قدرت دارد،  خود نگه‌داشــتن خیلی مهم است! بشر تا زمانی‌
که نیرویش را در اختیار امر  هیجانی است و تسلیم نیست، مگر این‌
بگــذارد و قدرتــش به وجــود مبارک امام زمان؟عج؟ اتصال باشــد، 
وگرنــه ایــن قــدرت، او را ســقوط می‌دهــد. عزیزان من! نیــرو را خرج 
نیــرو کنیــد و آن را در اختیــار امــر بگذاریــد. باید قدرتتــان به قدرت 
مبــارک مولــی الموحدیــن، امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ اتصــال باشــد. 
کند،  کند و بچه یتیم را نوازش می‌ ببین او چطور قدرتش را خُُرد می‌
که بچه یتیم ارزش داشــته باشــد!  کند؛ نه این‌ در برابرش کرنش می‌
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چون بچه یتیم به خدا اتکا دارد و خواست خداست، امیرالمؤمنین 
کند، خواســت خــدا را به جا مــی‌آورد. ببین  علــی؟ع؟ کــه کرنش می‌
کند! امیرالمؤمنین  چطور در خرابه‌ها می‌رود و به فقرا رسیدگی می‌
 ، علی؟ع؟ قدرت تمام خلقت است، خودش امر است، اما از آن امر
بالاتر هم هســت. چه قدرتی از قدرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بالاتر 
اســـت؟ قـــدرت خـــدا. امیرالمـؤمنیـن؟ع؟ »قـــدرة الله« اسـت، تمـام 
کِِشد،  قدرت‌ها در قبضه قدرت اوست، تمام نفََس‌ها که خلقت می

در قبضه قدرت اوست. 
! این تن ســاز که می‌خواهید، باید بخواهید که خدا  رفقای عزیز
را اطاعــت کنیــد و مََبلغــی پیــدا کنیــد، زن و بچه‌تــان را اداره کنیــد، 
دســتتان هــم بــاز باشــد، آن‌وقت آن فکر شــما، تن شــما، آن اســت 
کــه امــام زمــان؟عج؟ را دوســت دارد. وقتــی امیرالمؤمنین؟عج؟ 
می‌خواهــد از دنیــا برود، می‌فرمایــد: حســن‌جان! حسین‌جان! به 
فکــر فقــرا باشید! بروید در خرابه‌ها به این‌ها ســر بزنید! نگفت نماز 
بخوانید! روزه بگیرید! گفت به فقرا سر بزنید! شما شب احیا به چه 

کسی سر زدید؟!
عزیــزان من! بیایید صفــات، پیش امام زمــان؟عج؟ ببرید؛ تا او 
گــر امام زمان؟عج؟ را خوشــحال کردید، تمام  را خوشــحال کنید. ا
خلقت را خوشــحال کرده‌اید. حالا چه کار کنیم امام زمان؟عج؟ را 
خوشحال کنیم؟ باید امر را اطاعت کنیم، پرچم امر داشته باشیم و 
به امام زمان؟عج؟ التماس کنیم: آقاجان! ما عاجزیم که خودمان 
 ! را حفــظ کنیم، شــما مــا را حفظ کن! بیچاره‌ایم! دســت مــا را بگیر
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آقاجــان! زمــان می‌خواهــد مــا را ببــرد، شیطــان و خلــق می‌خواهد 
مــا را ببــرد، ما را در پنــاه خودت حفظ کن؛ مبادا بــه زمان جاهلیت 
گر مــا را در خانه‌ات راه  بمیریــم. آقاجــان! صغیریــم، ما را کبیــر کن! ا
بدهــی، کبیــر می‌شــویم، وگرنه صغیریــم، بازی می‌خوریــم! درِِ خانه 
دیگــران می‌رویــم! دنیا و خلق ما را بــازی می‌دهد، آقاجان! ما را راه 

بده!
بیاییــد زانــو بزنیــد در مقابــل امام زمــان؟عج؟! ببینید به شــما 
که قدرتش ماورایی اســت.  می‌دهد یا نه! زانو بزنید در مقابل کســی‌
امــام زمــان؟عج؟ را بشــناسید! امــام زمــان؟عج؟ تمــام مــاورا در 
اختیارش است! چه کسی در اختیارش گذاشته؟ خدا. حالا ایشان 
اختیار دارد به هر کســی بدهد، آن خصوصی نیســت؛ چون آقا امام 
زمان؟عج؟ کل کمال است. در اختیار امام زمانِِ ما رحمت است، 
گذارد در اختیارت. بیایید امام زمان؟عج؟ را اطاعت  رحمت را می‌

کنید، رحمتش را در اختیارتان بگذارد. 
گویم که تمــام این عالم  در ایــن جــوّّ عالم حرف‌هایی اســت، می‌
تنظیم اســت. عزیز من! قدرتت را تقدیم ولایت کن! نفََست و کارت 
کند. مگر تــو را یاری نکرده؟!  را تقدیــم ولایــت کن! خدا یاری‌ات می‌
رفتــم به امــام رضا؟ع؟  گفتم: آقاجــان! تمام رفقایــم را هم ماورایی 
کنــد، اما اراده خودت را  کــن؛ هم آن‌هــا را »إرادة الله« کن! والله، می‌
، محتاج خدا، محتاج  کنار گر تو اراده‌ات را گذاشــتی  . ا کنار بگذاری 
کند. چرا؟  ولــیّّ الله الأعظــم امام زمــان؟عج؟ کنی، مــاورایی‌ات می‌
هیکل من رشد کرده، اما عقلم رشد نکرده. عزیزان من! بیایید این 



63

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

گر رشد امر شد، صحیح است.  رشد هیکل ما، رشد امر باشد. ا
حالا ببین این یقین توســت که تمــام ماورا را می‌بیند. این یقین 
توســت کــه سِِیــر دارد بــه تمام مــاورا. گفتم: یــک مؤمــن مانند یک 
ســتاره اســت. من مؤمن را کوچک کردم این حرف را زدم. عقیده‌ام 
ایــن اســت که مؤمــن بالاتر از این حرف‌هاســت. ببین من دســت و 
پــای شــما را می‌بوســم. چرا؟ عقیــده‌ام این اســت که شــما از ملََک 
گوید:  بالاتریــد، شیعــه از مــاه و خورشید بالاتر اســت. چرا؟ خــدا می‌
گویم؛  تــو »أشــرف مخلوقات« هســتی! خدا ایــن را گفته که مــن می‌
ببین آن جََماد اســت، اما تو کمال هســتی. می‌خواهم به کل کمال 
برسید. کل کمال شــناخت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اســت، شناخت 
وجــود مبارک امام زمان؟عج؟ اســت. کل کمال ولایت اســت. باید 
چون و چرا نداشته باشید و مطیع امر باشید. یقین کنید که حرف 
؟ص؟ درســت ‌اســت و قلبتان »عرش الرحمٰٰن« اســت.  خدا و پیامبر
من گفتم: عرش، جای دوازده ‌امام، چهارده‌ معصوم؟عهم؟ است؛ اما 
در قلب شــما باید محبت آن‌ها باشــد. محبت دیگری نباشــد. حالا 
که محبت آن‌ها هســت، پرچم امر آن‌ها دستتان باشد و امرشان را 

کنید! اطاعت ‌
یــک ذره درس یــا مهندســی‌تان پیــش رفــت، خیــال نکنیــد این 
شــما را نجــات می‌دهــد. بــه کجا امیدوار می‌شــوید؟! مــن الآن یک 
که  نفر را بگویم: تا حتی خودِِ شیخ‌ مفید از ماورا اطلاع ندارد، چون‌
کنیــم، یک  اتکایــش بــه فقــه و اصولــش اســت. مــا داریم انتقــاد می‌
کند! شــخصی  کار دارد و ایراد می‌ کج‌دهنی نگوید که این به علماء 
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گوید: من زنم آبســتن اســت و مُُرده؛  را پیش شیخ‌ مفید آوردند، می‌
کــش کن! حــالا شیخ  نُُــه ماهــش اســت. شیــخ ‌مفیــد گفت: بــرو خا
گوید:  می‌بینــد کــه ‌جوانــی آمد و گفت کــه آقا امام زمــان؟عج؟  می‌
! پس شیخ نمی‌داند و  پهلوی چپ آن ‌زن را بشــکاف و بچه را درآور
که از فقه و اصولِِ درســی می‌فهمد. ما  از ماورا هم خبر ندارد؛ چون‌
، کم داشته ‌باشیم. حالا ببین این  از شیخ‌ مفید، شاید بهتر یا بالاتر
از درسش استفاده کرده، خیلی هم زحمت کشیده، زحمتشان هم 
روی سرِِ ما. ما می‌خواهیم ببینیم آن درسی که شما دست به ماورا 

می‌زنید، باید نوشیدنی یا القایی باشد.
کار  حــالا آن بچــه یک‌قــدری بــزرگ می‌شــود، شیــخ‌ مفیــد چــه ‌
کار را کرده ‌بود، خون کرده‌ بود،  می‌فهمد  گر این ‌ کند؟ می‌بیند ا می‌
مجتهد شــدن، فقه و اصول نجات‌دهنده نیست! کار است، کسب 
کارم!  گوید: من اشــتباه‌ اســت. می‌رود درِِ خانه‌اش را می‌بندد و می‌
مــن دیگــر حــرف نمی‌زنــم! حــالا آقــا امــام زمــان؟عج؟ برایش یک 
پیغامــی می‌دهــد و می‌فرماید: نه! تو حرف بزن، ما هوایت را داریم. 
گوید بزن! اجازه زدن  گویم! نمی‌ گویــد بزن! ببین چه می‌ ببیــن نمی‌
گوید: ما هوایــت را داریم یک‌حرفی  گویــد؟ می‌ بــه او نــداده، چه می‌
گــر مــا هوایــت را نداشــته‌ باشیــم، تــوی پرتــگاه پــرت  بــزن، یعنــی ا

می‌شوی؛ همین‌طور که شدی.
عزیــزان من! والله، این حرف‌ها خیلی مهم اســت؛ اما باید توجه 
گویند؛ من یادم نمی‌رود،  بفرماییــد و فکــر کنید! به متقی درس می‌
یــک دفعــه در مکــه خدمت امام زمــان؟عج؟ رسیــدم. به خودش 



65

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

قســم کــه مطابــق تمــام خلقــت اســت، درس بــه مــن گفــت. خیلی 
گفت، ایــن کتاب  قشــنگ بــود! حضــرت همین‌طــور کــه به مــن می‌
گوید، درس خلقتی است؛  خودش ورق می‌خورْْد. این درسی که می‌
ک امام زمان؟عج؟  یــک خلقتــی را متوجه می‌شــوی، از حنجره پــا

گیری. نتیجه می‌
»إنّّ الله و ملائکته یصلّّون علی النبیّّ یا أیها الّّذین آمنوا صلّّوا علیه 
و سلّّموا تسلیما.« عزیزان من! ما باید تسلیم باشیم. حالا چه‌ جور 
بشــود که تسلیم شویم؟ باید قلب مطمئنه داشته ‌باشید. مطمئن 
باشید به ولایت. بیایید تســلیم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بشــوید! ما 
صبغ به  تســلیم واقعی نیســتیم، یک حدّّی تســلیم هســتیم. مگر اََ
گوید که دارم جهنم و بهشــت را می‌بینم؟! ولایت،  ؟ص؟ نمی‌ پیامبــر
روح را می‌بینــد، دنیا، جســم را می‌بیند. عزیزان من! بیایید چشــم 
ولیّّ داشــته‌ باشید! چشــم ولــیّّ پیدا کنید! از کجا پیــدا کنید؟ باید 
امام‌ زمان؟عج؟ به شــما بدهد، وقتی تســلیم شدید، هستی‌اش را 
به شــما می‌دهد. مگر امام‌ زمان؟عج؟ از آن سلطان کمتر است؟! 

چرا ما توجه نداریم؟!
کــرد، باد و غبار شــد، به  ســلطانی بــود کــه در بیابانی حرکــت می‌
چادر بنده خدایی که یک بُُز داشت، پناه آورد. آن چادرنشین دید 
کبابی  کــه ایــن آدم با شــخصیتی اســت، خلاصه بُُــز را کُُشــت و تاس‌
درســت کــرد و پوســت ایــن بُُــز را زیــر پای ســلطان انداخــت. خیلی 
توجه به او کرد. صبح شــد، سلطان می‌خواست برود، گفت: فلانی! 
شــما بــاز هــم بُُــز داری؟ گفت: نه آقــا! ما همیــن یک بُُز را داشــتیم، 
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آن هــم بالأخــره یــک شیری به مــا می‌داد. مــن دیدم شــما مهمان 
عزیزی هستید، آن را کشتم. سلطان گفت: دیگر نداری؟ گفت: نه! 
گر یک‌وقــت کاری داشــتی، خلاصه بیا  نامــه‎ای بــه او داد و گفــت: ا

، من آن‌جا هستم. توی شهر
بعد از چند وقت، سیل آمد و خلاصه چادر و بساط مرد بیابانی 
را بُُــرد، زنــش بــه او گفــت: مرد! آن شــخصی کــه مهمانمان بــود، به 
، ببینیم چه  نظرم مرد بزرگواری بود، بلند شو برویم پیش او در شهر
می‌شــود! شــاید یک جــایی به ما بدهــد، ما که هســتی‌مان را سیل 
بُُــرد. مــرد بیابانــی بلنــد شــد رفت و نامــه شــاه را نشــان داد، دیدند 
کــه بََــه! ایــن نامه شــاه اســت، پایــش را هــم امضــا کــرده. او را بردند 
، فوراً لباس‌هایــش را عوض کردند، حمــام بردند و  آن‌جــا توی قصــر
متوجهــش شــدند! زنــش را در حرمســرای خــودش راه داد. خیلــی 
آن‌ها را احترام کرد، احترامی که او کرده بود، شاه هم کرد. بعد آمد و 
گفت: وُُزرای من! من به این مرد بیابانی چه بدهم؟ یک نفر گفت: 
آقــا! یــک چــادر به او بده تــا در بیابان بزند، صد تا بُُز هــم به او بده، 

یک بُُز برای شما کشته.    
حالا این ســلطان چــه کار کرد؟ دید این مرد بیابانی هســتی‌اش 
را بــه او داده، تاجــش را برداشــت و گذاشــت روی ســرش، گفــت: تو 
ســلطانی! تو هســتی‌ات را به من دادی. این مرد چادرنشین گفت: 
! من  مــن ســلطانم؟! گفــت: آری! گفت: آقاجــان من! ای شــاه عزیز
کار را ندارم، دوباره تاج را برداشــت و گذاشــت روی ســر  لیاقت این 
گویم تفکر داشــته باشید، منظورم  که می‌ پادشــاه. عزیزان من! این‌
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این است که امام زمان؟عج؟ را به قدر یک سلطان بشناسید، وفا 
و صفای امام زمان؟عج؟ را خیلی آوردیم پایین، کوچک کردیم که 
گرنه  مغــز همه کس بکشــد؛ کوچــک و بزرگ، همه متوجه بشــویم؛ ا

حرف از این بالاتر است.
گر تو هم هستی‌ات را بدهی به امام زمان؟عج؟، والله  عزیز من! ا
هســتی‌اش را بــه تــو می‌دهد، چرا هســتی‌تان را به ولــیّّ الله الأعظم 
امام زمان؟عج؟ نمی‌دهید که هستی‌اش را به شما بدهد؟! چرا ما 
فکر و اندیشــه نداریم؟! مگر شــهدای کربلا هستی‌شان را ندادند؟! 
گویــد! می‌فرمایــد: پدر و مــادرم به  حــالا امــام زمــان؟عج؟ چــه می‌
قربانتــان که هدفتان و مقصدتان، دفاع از وجود مبارک امام بوده. 

کند.  کربلا می‌ امام زمان؟عج؟ خودش را فدای مقصد شهدای 
! بیاییــد مقصد مــا، وجود مبارک امــام زمان؟عج؟  رفقــای عزیــز
باشد. بیایید امام زمان؟عج؟ را به قدر یک سلطان باوفا، سلطان 
باوجدان و باعاطفه، ــسلطان باعنایت و باعطوفت در نظر بگیریم، 
آیــا آقــا امــام زمــان؟عج؟ کمتر اســت؟! ما هم بایــد در مقابــل امام 
زمــان؟عج؟ بگوییم: آقاجــان! ما لیاقت نداریــم، لیاقت به ما بده! 
مــا لیاقــتِِ کار ولایت را نداریم، تو ولایت به ما بده! ولایت ما را کامل 
کــن! از کجــا کامل بشــود؟! بیایید در پناه امــام زمان؟عج؟. مانند 

که یک بُُز داد. همان کسی باشید 
؟ص؟  امیرالمؤمنین؟ع؟ خیلی سینه‌اش تنگ شد، سر قبر پیامبر
مت تو با ما چه کار کردند؟! زهرای  رفت و فرمود: یا رسول الله! ببین اُُ
؟عها؟ را کشــتند و ایــن جنایــات را کردنــد! گفــت: علی‌جــان! به  عزیــز



68

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

آن‌ها نفرین کن! امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: خدایا! مرا از این‌ها بگیر 
و مثل خودشان را به آن‌ها بده! حالا چه شد؟! خدا امیرالمؤمنین 

گرفت و معاویه را به آن‌ها داد.  علی؟ع؟ را 
بترسید از روزی که ما قدردانی از امام زمان؟عج؟ و نماینده‌اش 
متقی نکنیم و خدا کسی را به ما بدهد که دشمن امام زمان باشد! 
ما باید از امام زمان؟عج؟ تشــکر کنیم. تشــکر این اســت که امرش 
را اطاعــت کنیم، »من« و عناد نداشــته باشیــم، دنبال خلق نرویم، 
کاری نداشــته  گنــاه نکنیــم و ســخی باشیــم، بــه اولیــای امــور هــم 
باشیــم. عزیــزان مــن! در آخرالزمــان دخالــت در کارهــا نکنیــد! آرام 
بگیرید و هیجانی نباشید! خطر وظیفه را جدی بگیرید! حواستان 

به امر باشد.
، بچــه‌ای روی ناودان رفت و می‌خواســت  در زمــان خلافــت عمر
خــودش را از آن بــالا به پایین پــرت کند. پیش عمر آمدند و گفتند: 
کنیم، بچه پایین نمی‌آید. گفت: قدری آجیل  خلیفــه! هر کاری می‌
و شــکلات جلویش بریزیــد! این کار را کردند، اما بچــه پایین نیامد. 
دوبــاره پیش عمر آمدند، گفت: بروید به ابوالحســن بگویید! وقتی 
پیــش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمدند، حضرت فرمود: یــک بچه‌ای مثل 

خودش پیش او ببرید! 
یــک بچــه‌ای مثــل خــودش آوردند، حــالا این دو بچــه قدری به 
زبــان کودکــی بــا هــم حــرف زدنــد. بالأخــره آن بچــه از روی نــاودان 
پایین آمد. پیش امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آمدند و گفتند: علی‌جان! 
ایــن دو بچــه با هم چه گفتند؟ حضرت فرمــود: آن بچه‌ای که روی 
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کــه عمــر خلیفه باشــد، مــن دنیا را  نــاودان رفتــه بــود، گفــت: زمانی‌‌
کنــم و جــان  نمی‌خواهــم، از ایــن بــالا خــودم را بــه پاییــن پــرت می‌
که  که عمر خلیفه است! آیا ما غصه خوردیم  می‌دهم، به غصه این‌
دارنــد دیــن مــا را می‌برند و خلق به ما می‌دهنــد؟! من به فدای آن 
کنی!  بچه بشــوم! حالا آن بچه به او گفت: عزیز من! تو اشــتباه می‌

سایه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بر سرِِ ماست! 
مــا هــم باید بگوییم: هر آنچه را که برای ما اتفاق می‌افتد، ســایه 
امــام زمــان؟عج؟ و متقی بر ســرِِ ماســت. خدایا! ســایه متقــی را از 
ســرِِ ما کم نکن! ما از او اســتفاده ببریم. خدایا! حاج ابوالفضلِِ ما را 
! مــا باید قدردانی کنیم و از زیر ســایه امام زمان؟عج؟ کنار  نگــه‌دار
که  نرویم. کجا از زیر سایه امام زمان؟عج؟ کنار می‌روید؟ آن‌موقعی‌
 ، امــر را اطاعــت نکنید. عزیزان من! بیایید زیر ســایه امر باشیم؛ امر
کنــد نــه دنیا! دنیــا خودش پایــه و اســاس ندارد،  شــما را حفــظ می‌
گر دنیا فایده داشــت، ائمــه طاهرین؟عهم؟ دنبالش  تکذیــب شــده! ا
می‌رفتند. کجا دنبــال دنیــا می‌روید؟! بیایید دنبــال متقی بروید تا 

هم در دنیا و هم در آخرت رستگار شوید.
هیــچ‌ کجا امام زمــان؟عج؟ مطابق وداع امام حسین؟ع؟ دلش 
نمی‌ســوزد! وقتــی امــام حسیــن؟ع؟ بــرای خداحافظــی درِِ خیمــه 
کلثوم! خداحافظ! زینب‌جان! خداحافظ! تا حتی  مّّ‌ آمد، صدا زد: اُُ
بــه فضــه هــم گفــت: خداحافــظ! ببیــن این‌ها چقــدر آقا هســتند! 
مســاوات این اســت: فضه کنیز مادرش را با خواهرش یکی حساب 
کند. وقتی  کند؛ دید فضه دارد حمایت از حضرت زینب؟عها؟ می‌ می‌
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امــام حسیــن؟ع؟ گفت: خداحافــظ! حضرت زینــب؟عها؟ غش کرد! 
! حسین‌جان! وقتی جدم از  قبــل از آن بــه برادرش گفته بود: بــرادر
دنیــا رفت، دلم به پدرت خوش بــود، وقتی پدرت از دنیا رفت، دلم 
به شــماها خوش بود، امام حســن؟ع؟ هم کــه از دنیا رفت، دلم به 

تو خوش بود. حسین‌جان! دیگر زندگی بعد از تو را نمی‌خواهم!
امام حسین؟ع؟ دست ولایت بر قلب حضرت زینب؟عها؟ گذاشت، 
حضرت زینب؟عها؟ چشــم‌هایش را بــاز کرد. امام حسین؟ع؟ فرمود: 
کس طرفم  « گفتم، اما هیچ‌ زینــب، خواهرجان! من »هل من ناصــر
نیامــد و جوابــم را نــداد! هر کجــایِِ این عالم باشــم تــا این‌ها خون 
گیرنــد، امــا وعــده مــن با خــدا تا این‌جــا بوده.  مــرا نریزنــد، آرام نمی‌
خواهرجــان، زینــب! در شــام دارنــد لعنت بــه پدر مــا امیرالمؤمنین 
کنند، باید به شــام بــروی، در آن‌جا و کوفه یک خطبه  علی؟ع؟ می‌
امیرالمؤمنیــن  پدرمــان  پرچــم  بِِکََنــی،  را  معاویــه  پرچــم  بخوانــی، 
! این‌قدر  علــی؟ع؟ را نصــب کنــی. حضــرت زینــب؟عها؟ گفــت: بــرادر

کنم تا صبر از دستم عاصی شود!  صبـر می‌
مــن می‌خواهم برای شــما روضــه‌ای بخوانم که حضــرت فرمود: 
گر یک قطره اشــک برای امام حسین؟ع؟ بریزید، خدا از ســر همه  ا
گــذرد. إن‌شــاءالله می‌خواهــم یــک اشــکی بریزیــم،  گناهانتــان می‌
حضرت فرمود: هر کســی هم اشــکش نمی‌آید، بُُکاء کند، خدا ثواب 
گریــه را بــه او می‌دهــد. یــک دل‌هــایی نازک اســت و یــک دل‌هایی 
گوید  طوری اســت که گریه‌اش نمی‌آید، کسل است؛ اما حضرت می‌
بُُــکاء کن! من روضــه‌ای می‌خوانم که امام زمــان؟عج؟ می‌خوانََد. 
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حسیــن؟ع؟  امــام‌  مصیبت‌هــای  وارد  خیلــی  زمــان؟عج؟  امــام 
کــه وارد می‌شــود؛ می‌فرماید: یا  نمی‌شــود، امــا یک مصیبت اســت 
کــه اســب بی‌صاحبــت بــه درِِ  کنــم آن‌موقعی‌ جــداه! فرامــوش نمی‌
خیمه آمد. آخر می‌دانید چطور شد! امام‌ حسین؟ع؟ یک وصیتی 
کــرد؛ گفــت: خواهرجــان، زینب! این اســب  بــه حضــرت زینــب؟عها؟ 
بی‌صاحــب مــن بــه درِِ خیمــه می‌آید. این اســب می‌آید که شــما را 
کلثوم! امام‌ ســجاد! بیایید  گوید: زینب‌جان! ام‌ راهنمــایی کند؛ می‌

این‌طرف تا امام حسین؟ع؟ را نشانتان بدهم! 
امــام ‌حسیــن؟ع؟ گاهــی وقت‌ها درِِ خیمــه می‌آمــد و »لا حول و 
گفــت. یک‌وقــت دیدنــد اســب  لا قــوة إلا بــالله العلــیّّ العظیــم« می‌
آمــده، خیال کردند امام‌ حسین؟ع؟ اســت. همــه از خیمه ریختند 
بیــرون، امام زمان؟عج؟ خیلی دلش می‌ســوزد. امــام‌ حسین؟ع؟ 
کند. مبادا  گفته‌ بود: زینب‌جان! اســب می‌آید شما را راهنمایی می‌
بگذاری بچه‌ها دنبال این اســب بیایند و مرا ببینند، مبادا بگذاری 
ســکینه بیاید پیش من، ممکن‌ اســت فُُجأه کند. حالا اســب آمده، 
که پســر  گویــد؛ وای بــه حال کســانی‌ دارد »الظلیمــه، الظلیمــه« می‌

پیامبرشان را کشتند! ای اهل حرم! امام حسین؟ع؟ را کشتند.
همــه از خیمه ریختند بیرون. همه بچه‌ها می‌دوند بیرون. یکی 
از این‌طــرف می‌رود، یکی از آن‌طرف. حضرت زینب؟عها؟ می‌خواهد 
گویــد: عمه‌جــان!  بچه‌هــا را برگردانــد؛ دنبــال بچه‌هــا مــی‌دود؛ می‌
کجــا می‌روید؟! بیایید! کاش احتــرام کرده‌ بودند، ریختند خیمه‌ها 
را غــارت کردنــد و آتــش زدند. بی‌خود نیســت که امــام زمان؟عج؟ 
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گر اشــک چشــمم تمام شــود، خــون گریه  کنم، ا گویــد: گریــه می‌ می‌
که حضرت‌ زینب؟عها؟  کنم؛ برای اسیری عمه‌ام زینب؟عها؟. از بس‌ می‌
معرفــت دارد! خدمــت حضرت‌ ســجاد؟ع؟ آمد و گفــت: یا ولیّّ الله! 
مّّ ایمِِن  دید که امامت به حضرت‌ ســجاد؟ع؟ منتقل شــده. گفت: اُُ
همــه حرف‌هــا را بــه‌ مــن گفتــه‌، ایــن‌ را نگفته‌؛ آیــا ما باید بســوزیم؟ 

کردند. «؛ همه فرار  حضرت فرمود: عمه‌جان! »عََلیکُُنّّ بالفرار
، تمــام ادباء، تمام علماء، تمام  صد و بیســت و چهار هزار پیامبر
اوصیاء، این‌ها اصلاً کربلای امام‌‌ حسین؟ع؟ را نمی‌فهمند؛ نه خود 
کــربلای امــام‌ حسیــن؟ع؟ را نمی‌فهمند  امــام‌ حسیــن؟ع؟ را. یــک 
کــه این‌قدر  یعنــی‌ چــه! وجــود مبــارک امــام‌ زمــان؟عج؟ می‌دانــد 
که اســب  کنــم آن‌موقعی‌ گویــد: فرامــوش نمی‌ کنــد و می‌ احتــرام می‌
بی‌صاحبت آمد و عمه‌هایم از خیمه ریختند بیرون. دخالت در جوّّ 
که این‌ کار بالاســت! یکی  که این‌ کار مهم اســت، بس‌ کند، بس‌ نمی‌
کنم آن‌موقعی  گوید: عمه‌جان! فراموش نمی‌ کند و می‌ هم گریه می‌
که آمدی در تلّّ زینبیه، هیچ چاره‌ای نداشتی، دست‌هایت را روی 

گرفتی و فریاد زدی: حسین! حسین! حسین!  سرت 
ما باید گریه کنیم برای جســارتی که به این‌ها شــده؛ جسارتی که 
به قدس امیرالمؤمنین؟ع؟ شده، جسارتی که به حضرت زینب؟عها؟ 
گریه درســت اســت. چــه کســی می‌توانــد امیرالمؤمنین  شــده. این 
علــی؟؟﻿ع؟ را بکُُشــد؟! این‌هــا جســارت بــه علییــن کردنــد، جســارت 
بــه نــور خدا شــد. چه کســی می‌توانــد نور خدا را بکُُشــد؟! امــا به تو 
گفته محزون باش! دلت مثل آتش بســوزد. برای چه بســوزد؟ برای 
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جســارتی که به این‌ها شد، آن‌وقت شما هم مثل امام زمان؟عج؟ 
هستید!

امــام زمــان؟عج؟ هــم وقتــی تشــریف مــی‌آورد از توهینــی که به 
کنــد. اصحــاب امــام حسیــن؟؟﻿ع؟ دفــاع از  این‌هــا شــده، دفــاع می‌
ولایــت کردنــد کــه امــام زمــان؟عج؟ می‌فرمایــد: »الــسلام علیک یا 
عبد الصالح، المطیع لله و لرســوله«؛ ای اصحاب باوفای جدم! پدر 
و مــادرم بــه قربانتــان! حضرت زینب؟؟﻿عها؟ هم دفــاع از ولایت کرد که 
امام زمان؟عج؟ می‌فرماید: اشــک چشــمم تمام شــود، خون گریه 

کنم.  می‌
کنیــد! شــما     رفقــا! ایــن حرف‌هــا را بایــد تــوی خودتــان پیــاده 
خواهــر  نیســت؟!  کلثــوم  ام‌ مگــر  کنیــد؟!  می‌ کســی  چــه  از  دفــاع 
حضــرت زینب؟؟﻿عها؟ اســت، اما اجــازه بیان یک حرف دیگری اســت. 
امــام حسیــن؟ع؟ اجــازه بیــان بــه حضــرت زینــب؟عها؟ داد؛ فرمــود: 
خواهرجان! خطبه بخوان! باید پرچم پدرمان علی؟ع؟ را افراشــته 
کنی. مگر پرچم افراشــتن شــوخی اســت؟! این یزیــد آن‌قدر قدرت 
کُُشــد. مگر از بین بردن  گوید: امام حسین را بکُُش! می دارد که می‌
یزید شــوخی اســت؟! یزید امپراطــور جهانی بــود، حکومت جهانی 
داشــت.  مثل امام زمان؟عج؟ که می‌آید و جهانی را به هم می‌زند 
و از بین می‌برد، حضرت زینب؟عها؟ هم جهانی را از بین برد؛ جهانی 

را داد دست امام سجاد؟ع؟.
یــک نفــر در ســرزمین مِِنــا، آقــا امــام زمــان؟عج؟ را خــواب دید، 
کنیــم؟ حضــرت فرمــود: بــرای  کار  گفــت: آقاجــان! مــا این‌جــا چــه 
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عمویم عباس؟ع؟ گریه کن! نگفت برای امام حسین؟ع؟ گریه کن، 
ببیــن چقــدر امــام زمــان؟عج؟ حضــرت عبــاس؟ع؟ را می‌خواهد! 
چرا این‌قدر عزیز شــد؟ از کجا به این‌جا رسید؟ جانش را فدای امر 
 ! گوید: افتاده اســت ای لشــکر کرد. حالا روز عاشــورا می‌ ؟ص؟  پیامبر
! حامی دینم؛ دینم حسین است. دست یمینم، تا زنده‌ام ای لشکر
، چه اندازه‌اش درست‌ است، من هم همان  حالا می‌خوانند دیگر
گفت، نه  را می‌خوانم؛ اما آقا ابوالفضل؟ع؟ این‌ را از روی عاطفه می‌
کار را از چشم  که می‌خواست تیر به چشمش بخورد، یعنی این ‌ این‌
خودش مهم‌تر می‌داند. این حرف را من می‌زنم، آن‌ها نزدند. حالا 
! تیر به چشمم بزنید! به مشک آبم نزنید! دادم به  گفت: ای لشکر

سکینه وعده آب فرات.
کس نور نشــده!  فقط اصحاب امام حسین؟ع؟ نور شــدند، هیچ‌
گوید:  حــالا که جانشــان را فدای امــام کردند، امام زمــان؟عج؟ می‌
پــدر و مــادرم به قربانتان! ببین پدر و مادر امام، یک خلقت اســت، 
گویــم: خدا هم  چــه بدهــد بــه اصحــاب امام حسیــن؟ع؟؟ مــن می‌
نمی‌‌توانــد این‌جــا ســزای ولایت را بدهــد، یعنی در ایــن دنیایی که 
اســتخوان خــوک در دهــان ســگ خــوره‌دار اســت و خــودش عیب 
که ســزای ولایت نیســت. خدا  دارد، خــدا بــه تــو چــه می‌دهــد؟ این‌
از مــاورا بــه شــما می‌دهــد، بهشــت، فــردوس، عــرش خــودش را به 
شــما می‌دهــد. والله، ایــن حــرف را باید با آب طلا نوشــت که این‌ها 
کنــد، خــود  کردنــد، امــام جانــش را فدایشــان می‌ حمایــت از امــام 
حجت بن الحســن؟عج؟ حامی این‌ها شــده نه امام حسین؟ع؟، 



75

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

مگر امام شــوخی اســت؟! امام حرفش یک خلقت است، وجودش 
یــک خلقت اســت، یک خلقت را فــدای اصحاب امــام حسین؟ع؟ 

کند. می‌
کــه فــدای آن غلام سیــاه نشــده! فــدای آن  امــام زمــان؟عج؟ 
« که قبول  عقیده‌اش شده، فدای آن قلب، فدای آن »هل من ناصر
گوید پدر و مادرم به  کرده، شده! امام زمان؟عج؟ به تسلیمیت می‌
قربانت، نه به شــخص! شــخص که لیاقت نــدارد؛ امام زمان؟عج؟ 
گویــد پــدر و مادرم به قربانتــان؛ یعنی علی‌خواهی،  آن پیــروی را می‌

حسین‌خواهی، حسن‌خواهی، امام زمان ‌خواهی.
عزیــزان مــن! محکــم باشیــد! حــوادث آخرالزمــان شــما را نََبََــرد! 
نــه  باشیــد  داشــته  عقایــدی  تشــخیص  باشــد!  جمــع  حواســتان 
که مردم  تشخیص خلقی. خیلی باید مواظب اشخاص باشید! این‌
بعــد از رســول الله؟ص؟ جهنمی شــدند، به حرف خلــق رفتند. خلق 
درونــش خباثــت اســت و شــما را بــازی می‌دهــد. امروز دیــن بُُردن 
مشکل است! حضرت فرمود: مردم صبح دین دارند، شب بی‌دین 

هستند یا شب دین دارند، صبح بی‌دین هستند.
گشــتند،  در زمــان جاهلیــت کــه مــردم برهنــه دور خانه خدا می‌
نگفــت »شــرّّ الأزمنــه«، امام حسین؟ع؟ را کشــتند و ســر مبارکش را 
چهل منزل بردند، نگفت »شــرّّ الأزمنه«، ایــن زمان را گفت بدترینِِ 
گر  زمان‌هاســت! چون دین بی‌دینی شــده و بی‌دینی دین شــده. ا
 

الّا
 النّّــاس بََعــدََ رســولِِ الله؟ص؟ إ

بعــد از رســول الله؟ص؟ فرمــود: »إرتََــ�دََّ
، در این زمان  خََمــساً«؛ همه مردم کافر و مرتد شــدند مگر پنــج نفر
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کنند  فرمود: هر کسی بادین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌
گویند در این دنیای خراب یک نفر با دین از دنیا رفت. و می‌

عزیــزان مــن! پرچــم امــر دســت بگیریــد و آن را بــه دســت وجود 
مبــارک امــام زمان؟ع؟ بدهیــد! خودســازی کنید، نه مردم‌ســازی! 
گناه نکنم. برو یک  گرفته‌ام که دیگر  خودســازی؛ یعنی من تصمیم 
کنــاری، بــا خــدا و امــام زمانت نجــوا کن! خودســاز مــردم را به خدا 
کند، خودســاز مردم‌ســاز اســت. ما امروز به خودی خود  دعوت می‌
نمی‌توانیم مردم را بسازیم، اغلب مردم دست از ولایت برداشته‌اند. 
که نمی‌توانیم آن‌ها را بسازیم!  وقتی دست از ولایت برداشتند، ما 

بــه متقــی فرمــود: حسیــن! مــردم مســموم  امــام زمــان؟عج؟ 
شــدند. دفعــه دیگــر فرمــود: حسیــن! مــردم اهــل دنیــا شــدند، به 
دنیــا نمی‌رســند. کجــا این‌قــدر دنبــال دنیــا می‌دوید؟! همیشــه به 
کــه خانه‌هایتــان را از این‌جا به جای  فکــر ماشینتان هســتید و این‌
بهتــر ببریــد! آیــا بــه فکــر فقرا هســتید؟! آیــا به فکــر قــوم و خویش و 

کنید؟! همسایه‌تان هستید؟! کجا ادعای مسلمانی می‌
؟ص؟ بــه ســتون حنانــه تکیــه مــی‌داد و برای مــردم حرف  پیامبــر
؟ص؟ منبری ســاختند و از آن جدا شــد،  که برای پیامبر می‌زد. زمانی‌
؟ص؟ دست روی آن  که پیامبر این ستون داد کشید و نعره زد، تا وقتی‌
گذاشت و وعده همجواری در بهشت را به او داد، آن‌وقت آرام شد. 
آیا ما ناراحت شــده‌ایم که امام زمان؟عج؟ از پیش ما رفته؟! شــما 
کشید؟! ســنگ  کــه از امام زمان؟عج؟ جدا شــده‌اید، چرا داد نمی‌
بهتــر اســت یا ما؟! اصلاً هم به فکر نیســتیم کــه از امام زمان؟عج؟ 
جدا شده‌ایم! از بس مشغله برای خودمان درست کرده‌ایم. کجا از 
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امام زمان؟عج؟ جدا می‌شــویم؟ آن‌موقعی که سرکشــی کنیم و امر 
را اطاعت نکنیم. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ رضایت تمام خلقت است؛ چون که تمام این 
‌ها، درخت‌ها، عرش خدا.  گویند، تا حتی آجر خلقــت دارند علی می‌
گــر شــما گفتی علــی! با خلقــت هماهنگ شــدی، آن‌هــا تو را  حــالا ا
گیرند! امام صادق؟ع؟ هم می‌فرماید: شما عضو مایید،  تحویل می‌
گوید عضو ماییــد، الآن که امام  گــر می‌ گنــاه کنیــد، جدا می‌شــوید. ا
صــادق؟ع؟ مــی‌رود آســمان، یــا امام زمــان؟عج؟ می‌رود آســمان، 
شــما جسمت این‌جاســت، خودت می‌روی آســمان! چرا یک نگاه 
کنیــد، از عضویت خارج می‌شــوید، امر شیطان را  بــد، خیــال بد می‌
کنید! شــما خــودت را از یــاوری امام زمــان؟عج؟ جدا  اطاعــت می‌
کردیــد! امــام زمــان؟عج؟ ناراحت می‌شــود. چقدر این‌ها دلشــان 
می‌خواهــد شــما خــوب شــوید. چــرا امــام زمــان؟عج؟ بایــد بگوید 
این‌ها اهل دنیا شدند، به دنیا نمی‌رسند؟! باید بگوید این‌ها اهل 

ما شدند.
اصلاً چشــمی کــه می‌خواهد امام زمــان؟عج؟ را ببیند، نباید به 
جایی نگاه کند که امر امام نیســت. شما باید چشمت، پایت، همه 
چیــزت در اختیــار امامــت باشــد، آن‌وقــت عضو او هســتی. بشــر به 
قــدری می‌توانــد پیش بــرود که در تأیید خــدا قرار بگیــرد. اصحاب 

کنند. یمین و متقی در تأیید خدا هستند؛ چون امر را اطاعت می‌
کــه دنبال متقی نرفتند، دنبــال دوازده امام،  وای بــه حال آن‌ها 
کــه امام زمــان؟عج؟ ظهور  چهــارده معصــوم؟عهم؟ نرفته‌انــد. وقتی‌
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کند که هر کســی  کنــد، روایــت داریم: تهران را جوری زیر و رو می‌ می‌
گویــد این‌جــا تهــران بــوده؟! اما به قــم کاری نــدارد. رفقا  بیایــد، می‌
بــه مــن گفتند: بیاییم قــم؟ گفتم: نه! وقتی امــام زمان؟عج؟ آمد، 
شــما بیایید قم! حــالا مردم در حرم، جلــوی حضرت معصومه؟عها؟ 
کننــد. وای بر این مردم! چه خبر اســت؟! خدا احترام را از  گنــاه می‌
کننــد، امام رضا؟ع؟ و  ایــن مــردم گرفته، مردم مــکان را احترام نمی‌
کنند. این‌ها از همان‌هایی  حضرت معصومه؟عها؟ را هم احترام نمی‌
هستند که خدا جزء آن هفتاد هزار نفر قرارشان داده، شما از آن‌ها 
نباشیــد! آن‌هــایی کــه از این‌جــا برونــد، بی‌دیــن هســتند، عین آن 

. شما از این‌جا نروید!  هفتاد هزار نفر
عزیــزان مــن! توجــه کنید که بــا چه صحنــه‌ای روبرو هســتید! با 
که هر کســی باید تمام احکام را عمل کند تا رستگار شود، اما از  این‌
گر  بس کار مشکل است؛ امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: در آخرالزمان ا
کنیم. امام دارد  بــه یــک حرف ما عمل کنید، ما ضمانتِِ شــما را می‌
شــرّّ را می‌بیند، اما ما آن را نمی‌بینیم، شــرّّ به خیال ما خیر اســت و 

کنید!  گویم توجه  که می‌ خیر به خیال ما شرّّ است! این است 
کنــد: یک نفر  ایــن قضیــه را جزایــری در حاشیــه کتابش نقل می‌
کار بود، شــراب می‌خورد، وضعش خیلــی ناجور بود، اما  خیلــی گنه‌
بــا سُُــنی‌ها بد بود. وقتــی از دنیا رفــت، قــوم و خویش‌هایش خیلی 
قلــدر بودنــد، آمدنــد بــه زور مــرا بردند که بــه او نماز بخوانــم. وقتی 
که  آن‌جــا رفتم، دیــدم نمی‌توانم بــه او نماز بخوانم. برگشــتم تا این‌
خوابــم بــرد، در خواب دیدم: آمدنــد قبری برایش کََندند، اما نشــد 
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او را دفــن کننــد. رفتند یــک جای دیگری برایــش کََندند، آن‌جا هم 
نشد! یک‌دفعه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: او را در جهنم ببرید! این 
شــخص بلند شــد و گفت: علی‌جان! درســت اســت که گناهان من 
زیاد اســت، اما الآن مرا پیش دشــمنان تو می‌برند، من از آن‌ها بدم 
کــردم. حضرت فرمــود: او را دفن کنید!  می‌آمــد و آن‌هــا را اذیــت می‌
وقتی او را دفن کردند، دیدند که یک ریسمان از قبر این شخص به 
قبر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اتصال است. »حبلُُ ‌المتین« این است، 
کار یک کار را به آخر رساند، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم  این شــخصِِ گنه‌

او را نجات داد.
؟ص؟ نگفته هر کسی دینش  در هیچ ادیانی، در هیچ زمانی پیامبر
کار خیلی  را حفظ کند، با من و در درجه من است، معلوم می‌شود 
سخت است! عزیزان من! چشمتان را باز کنید و ببینید سختی‌اش 
گویم، دارم به  کجاســت! من ســختی‌هایش را می‌بینم و به شما می‌
گویم این راه نزدیک است، از این‌جا بروید! از آن‌جا نروید!  شما می‌
گویــم: خدایا! یــک راهی  حــالا خودتــان می‌دانیــد. من به خــدا می‌
است که صد فرسخ راه است، من می‌خواهم آن را بروم، اما نه زاد و 
کند،  که راه را بلد هســتم! پایم هم درد می‌ نه توشــه‌ای دارم نه این‌
چطــور ایــن راه را بــروم! بایــد به قدرتــت مــرا ببــری. الآن آخرالزمان 
که به قدرت خدا در پناه امام زمان؟عج؟  این‌طوری شده مگر این‌

باشیم.
زمــان؟عج؟  امــام  پیــش  کنــد،  می‌ پــرواز  شیعــه  روح  وقتــی 
گــر هم نقص‌  مــی‌رود. امیــدوارم امــام زمان؟عج؟ شــما را بپذیرد. ا
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‌هــایی دارید، إن‌شــاءالله امام زمان؟عج؟ عفــو بکند. امام  و تقصیر
زمان؟عج؟ واســطه می‌شود، اما نه این که معصیت ولایتی داشته 
که معصیت ولایتی کرده، قلب مبارک امام زمان؟عج؟  باشید. کسی‌
کند. عباس  کنــد، قلب متقی را هم جریحــه‌دار می‌ را جریحــه‌دار می‌
عموی پیامبر معصیت ولایتی داشت، پیش حضرت زهرا؟عها؟ رفت. 
حضــرت بــه او گفت: رفتــی؟ گفت: بلــه! گفت: حالا هم بــرو! راهش 
کــه طــرف خلق و  گویــد بــرو! آن‌هــایی  نــداد، قیامــت هــم بــه او می‌

گذارند، از جلسه می‌روند! آن‌ها معصیت ولایتی دارند.  بدعت‌
کنــد.  گناهانتــان را برطــرف می‌ گــر ســخی باشیــد، ســخاوت آن  ا
خدا ســخاوت را خیلی می‌خواهد! وحشــی، حمزه سید الشــهداء را 
؟ص؟ می‌خواهد او را بکشــد. جبرئیل نازل شــد  کشــته، حــالا پیامبــر
که ســخی باشــد، خدا  و گفت: این ســخی اســت، او را نکش! کســی‌

گناهانش را می‌آمرزد. 
کردن را باید متوجه باشید! باید مانند آقا امام‌ حسن  امروز انفاق ‌
عســکری؟ع؟ باشیــد؛ چهارصــد گوســفند بــرای امــام زمــان؟عج؟ 
که از قم به ســامرا برای زیارت ایشان می‌رفت،  عقیقه کرد. هر کســی‌
گفت: برو در قم، گوسفند بکُُش! بده به  یک پولی به او می‌داد، می‌
این دوست‌های ما بخورند؛ چون آن‌جا همه سُُنی بودند. یک‌ دانه 
گوســفند در سامرا نکشت! انفاق هم می‌خواهید بکنید، بدانید به 

کسی می‌دهید!  چه ‌
کنــم، به‌ جــا بخورد؛ مبــادا من  گویــم ایــن انفاقــی که می‌ مــن می‌
بــه دشــمن امام‌ حسیــن بدهم! مبادا به دشــمن قرآن، به دشــمن 
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کردن هم خیلــی مواظبت  اسلام، بــه دشــمن شیعــه بدهم! انفــاق ‌
کنید! این  می‌خواهــد! امــروز باید مواظبــت کنید به کجا انفــاق می‌
کند! اتصال  کسی را دارد تشویق می‌ شــخص به کجا بند اســت! چه ‌
به کجاســت! انفاق باید قبول باشــد. این‌قدر مؤمن محترم است و 
گر تمام این دنیا را یک لقمه کنی و  خــدا او را بــالا برده؛ می‌فرماید: ا
دهان مؤمن بگذاری، اســراف نکرده‌ای! چرا؟ دنیا بی‌ارزش اســت، 
ولایت باارزش اســت؛ این شــخص ولایــت دارد، تــو در دهان ولایت 
گذاشته‌ای. رفقا! امروز هم انفاقتان را باید به ولایت بدهید، خیلی 

کارها توی هم شده، مواظبت بکنید!
گر در زندگی قانع و  عزیزان من! خودتان را در مشغله نیندازید! ا
راضی باشید، در اطاعت امر هســتید، مقدســی را هم کنار بگذارید! 
آن‌وقــت اتصــال به امر می‌شــوید، اصلاً خودتان امر می‌شــوید. حالا 
ولیّّ الله الأعظم؟عج؟ خوشش می‌آید، یک پاسخ به شما می‌دهد؛ 
؟عها؟ یــک  آقــا امــام زمــان؟عج؟، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و زهــرای عزیــز
کنند که دیگر از گنــاه بدتان می‌آید؛  نیــرویی در دلِِ شــما نصب می‌
یعنــی چنــان تجلــی دارد که محبت دنیــا را ذلت می‌دانیــد، آن را از 
کنــد و اصلاً بــه دلتــان راه ندارد، چنان تجلــی دارد که  شــما دور می‌

کند.  ظلمت به نور غلبه پیدا نمی‌
این حرف‌ها یقین می‌خواهد! یقینش هم عمل است. وقتی آن 
نیرو را در دل شما نصب کرد، دیگر از هر گناهی بدتان می‌آید، اصلاً 
کنید. متقی فکرش روی ولایت اســت، فکرش در کار  فکــرش را نمی‌
خیر و انفاق اســت که دســت بیچاره‌ای را بگیرد. فکرش در افشــای 
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ولایــت و ایــن حرف‌هاســت. تجلــی متقی ایــن اســت: آن خیالی که 
کند، انجام می‌شــود. حقیقتِِ تجلی متقی، شــفاعت در قیامت  می‌
کنند، امــا متقی به نظر  اســت. ائمــه؟عهم؟ به نظر خدا ایــن کار را می‌
کنــد، اصلــش ایــن اســت کــه  امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ شــفاعت می‌

کند.  شفاعت می‌
گــر به مــن بگوینــد: حسین! بــه خاطر چــه می‌خواهــی در دنیا  ا
زمــان؟عج؟ می‌خواهــد  امــام  کــه  گویــم: همین‌طــور  بمانــی؟ می‌
بماند؛ تا احقاق حق از دشمنان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا  کند، 
گر شــما این‌طوری شــدید، اتصال به  مــن هم همان را می‌خواهم. ا
امــام زمان؟عج؟ و یــاور امام زمان؟عج؟ هســتید. الآن زمانِِ امام 
زمــان؟عج؟ اســت، آن زمان، ظهورش اســت. الآن یاور هســتی که 
نفْْس و دنیا، خیال و هوس خود را بکُُشــی. آن زمان یاورش هســتی 
گر  کنی. ا ‌نی؛ امر را اطاعت می‌ که دشــمن را بکُُشی، مشرکین را می‌ز
، اما مشــکل اســت، از دنیا  همین‌طــور هســتی یــاوری؛ یــاورِِ منتظــر

گذشتن سخت است. 
مــن دقیقــه‌ای در ایــن دنیایی که بــه منزله اســتخوان خوک در 
دهان ســگ خورده‌دار اســت، نمی‌خواهم باشم، اما جان خودم را 
کنــم؛ تا این حرف‌ها را افشــا کنــم. خیلی دلم می‌ســوزد!  حفــظ می‌
کــه شــما قــدر ایــن حرف‌هــا را  گیــرد  آتــش می‌ یعنــی تمــام جانــم 
نمی‌دانیــد! از بیــن رفتن یکی از این حرف‌ها برایم بدتر از آن اســت 
کــه همــه دنیــا برایم باشــد و از بیــن برود. چــرا؟ نجات بشــر در این 
حرف‌هاســت، می‌خواهــم از این دنیا و خلــق نجات پیدا کنید و در 
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گویم:  ؟عها؟ باشید! گاهی به امام‌ زمان؟عج؟ می‌ دامن زهــرای عزیز
گیرم، با خنده تحویل  آقاجان! من این حرف‌ها را با گریه از شما می‌

کنند. مردم می‌دهم؛ رفقا این حرف‌ها را قدردانی 
به حضرت عباس، نجات شما در این حرف‌هاست. رفاقت با امام 
کننده  زمــان؟عج؟ و حضرت زهرا؟عها؟ در این حرف‌هاســت. خنثی‌
لهــو و لعب و بی‌امری، این حرف‌هاســت؛ بیایید ســرافراز باشید در 
تمام خلقت. ای خدا! این حرف‌ها در گوشــت و پوســت و خون ما 
اثــر کند. از خدا بخواهید؛ حرف‌ها خســته‌تان نکند، تشــنه باشید. 
گــر تشــنه ایــن حرف‌ها باشید، به دینم قســم، حضــرت زهرا؟عها؟ از  ا
آن آب زندگانی که محبت خودش و امیــرالمــؤمنیــــن؟ع؟ است، به 
گر این‌جوری باشید،  گــــویم! ا شــــما می‌دهد؛ به دینــــم، راســت می‌

فقط به خواست امام زمان؟عج؟ رضایت دارید.
ایــن حرف‌هــا حــرف خلــق نیســت، عنایــت وجــود مبــارک امــام 
کنیــد و در وجودتــان  کنیــد، ضبــط  زمــان؟عج؟ اســت؛ قدردانــی 
پیــاده کنید؛ آن‌وقت پیش خــدا و ائمه طاهرین؟عهم؟ خیلی احترام 
داریــد. نتیجــه‌اش این اســت که شــما باید تســلیم باشید! تســلیم 
که به زبــان بگویید  امیرالمؤمنیــن علــی بودن نعمت اســت، نه این‌
امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ را می‌خواهیــم، امرش را باید اطاعت کنید، 
امــرِِ وجود علی »علیه‌السلام« ســخاوت اســت. امــام زمان؟عج؟ یا 
ســخاوت  مقصدشــان  خداســت،  هستی‌شــان  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
است. خدا از سخاوت خوشش می‌آید، هر چقدر که امیرالمؤمنین 
علــی؟ع؟ را می‌خواهــد، ســخاوت را هــم می‌خواهد، ســومی ندارد! 



84

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

چــرا؟ بــا ســخاوت حاجــت بــرادر مؤمــن را برمــی‌آوری. همین‌طــور 
می‌فرماید: »کُُلّّ یومٍٍ عاشورا«؛ هر روز یاد فقرا باشید! هیچ عبادتی از 
این بالاتر نیست: یکی خواستن امیرالمؤمنین علی »علیه‌السلام«، 

یکی هم صدقه.
شــما عزت نخواهید، همت بخواهید! دلم می‌خواهد بهتر با آقا 
رفیق باشید! باید خداپرســت باشید و علی‌خواه و ســفارش آن‌ها را 
بخواهید؛ ســفارش آن‌ها متقی اســت. کدامتان این‌طور هستید؟! 
ایــن حرف‌هــا مثــل نــدای آســمانی اســت، به قــول عزیز مــن، حاج 
گویــد: حرف‌هــای تو مثل حرف‌هایی اســت که وقتی  ابوالفضــل می‌
! والله، خدای تبارک  امــام زمان؟عج؟ می‌آیــد می‌زند. رفقای عزیــز
و تعالــی قلــب شــما را مُُنــوّّر کرده به ولایــت که این حرف‌هــا را قبول 
کنیــد؛ مــردم قلبشــان بــه جنایت وصل اســت. دلــم می‌خواهد  می‌
راحــت و آســوده باشیــد، همیشــه در خــط ولایــت باشیــد تــا زمــان 
گذارم که دفاع  رجعت. توجه کنید! من یکی ولایت، یکی شما را می‌
از ولایت کنید! باید مدد از حضرت زهرا؟عها؟ بخواهید، این حرف‌ها 
کند، برســانید دســت امام‌ زمان؟عج؟! امام ‌زمان؟عج؟  رشــد می‌
که دســت از مادرم زهرا؟عها؟‌ برنداشتید و  هم می‌فرماید: ای کســانی‌

کنم! کرده‌اید، از شما تشکر می‌ امرش را اطاعت 
! بیایید مؤمن بشــوید، بیایید در باند ولایت، ساقط  رفقای عزیز
نشوید، حوصله‌تان سر نرود، هر روز باید تشنه ولایت باشید. از دو 
روز قبــل کــه شــما می‌خواهیــد این‌جا تشــریف بیاوریــد، در دل من 
گر یکی  گویم رفقایم را می‌بینم. ا یک شــادی بالخصوص اســت؛ می‌
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کنم  که من حساب می‌ از شما این‌جا نیاید، ناراحت می‌شوم؛ چون‌
حضــور شــما، حضــور در مقابل امــام زمان؟عج؟ اســت، حضور در 

مقابل امام صادق؟ع؟ است.
امام صادق؟ع؟ دو مرتبه غبطه می‌خورََد؛ یک غبطه برای ظهور 
گر من زنده باشــم، سید  امــام زمــان؟عج؟ می‌خــورََد و می‌فرماید: ا
حســنی و سیــد یمانی هم بیاینــد، جانم را برای وجــود مبارک امام 
کنــم؛ چــون مقصــد خــدا، یعنــی رجعت به  زمــان؟عج؟ حفــظ می‌
دست امام زمان؟عج؟ محقق می‌شود و مقصد خدا افشا می‌شود. 
حقیقت امیرالمؤمنین؟ع؟ را فقط امام زمان؟عج؟ می‌تواند افشــا 
کند. یک مرتبه دیگر هم غبطه می‌خورََد و می‌فرماید: من خودم را 
کنم برای یک مجلســی که حرف مــا اهل‌بیت؟عهم؟ در آن  حفــظ می‌
زده شــود؛ تــا در آن مجلس حضــور پیدا کنم. چــرا امام صادق؟ع؟ 
غبطه می‌خورد؟ مگر احتیاج دارد؟! به هل من ناصرِِ شــما حسرت 
کنید، پس شکر  می‌خورد. می‌بیند شــما دارید ائمه؟عهم؟ را یاری می‌

ولایت را بکنید!
خــدا دارد شــما را بــرای ماورا پــرورش می‌دهد، پــرورش می‌دهد 
کــه مثــل امام حسین؟ع؟ شــوید، مثل امام‌ زمان؟عج؟ شــوید، نه 
گاه  کــه خودش بشــوید، آن‌وقــت قبولتان کنــد؛ این‌جا پــرورش‌ این‌
گاه ضلالــت، تمــام اين‌هــا را خلــق به هم  توحیــد اســت نــه پــرورش‌
کنید به جلســه ولایت بیایید، چرخ  می‌زنــد. از هر جا که حرکت می‌
ماشینتــان کــه دور می‌زند، حضــرت زهرا؟عها؟ خبــر دارد که می‌آیید 
حمایــت از حسینــش کنید. خودِِ امام زمــان؟عج؟ هم دنبال امام 
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که دنبال امام زمــان؟عج؟ می‌رود،  حسیــن؟ع؟ می‌رود. هر کســی‌
انگار دنبال امام حسین؟ع؟ می‌رود.

که از جلسه ولایت رفتند، از امر ولایت رفتند؛ این‌جا دارد  کسانی‌
امر ولایت افشا می‌شود. من دلم می‌خواهد تمام وجود شما بگوید 
عل�ـی! بگوــید اــمام زــمان! بگوــید متقی! این زــبان، زبان خداــست‌. 
کنم  کلام، کلام خداست. الحمد لله شکر ربّّ العالمین، من نگاه می‌
کنم که  می‌بینم همه شما همین‌طور هستید. من از شما تشکر می‌
این‌جا می‌آیید. والله بالله، این جلســه عنایت امام رضا؟ع؟ اســت، 

کند این حرف‌ها را بزنم. عنایت می‌
حضــرت زهرا؟عها؟ در مجلســی کــه حرف حسینش باشــد، حاضر 
گریــه  ؟عها؟  می‌شــود. وقتــی شــما روضــه می‌خوانیــد، زهــرای عزیــز
که خلق  کنــد، امــا روضه‌خوانِِ حضرت زهــرا؟عها؟ باشید؛ نــه این‌ می‌
را تأییــد و تشــویق کنید و مجلس امام حسیــن؟ع؟ را پرچم مقصد 
؟عها؟ روضه‌خــوانِِ حقیقــی را ضمانت  خودتــان بکنیــد! زهــرای عزیز
کنــد. خــدا رحمــت کنــد مرحوم اشــراقی بزرگ، پســر حــاج میرزا  می‌
محمــد اربــاب را! روضه‌خــوان خــوبی بــود، عظمتــی داشــت. شــب 
عاشــورا در مســجد آمــد، عبا و عمامــه‌اش را کنــاری انداخت و روی 
گفت: حسین! حسین! اصلاً در و دیوار  منبــر رفت و همین‌طور می‌

گفت: حسین! حسین!   می‌
داشــت،  زمیــن  و  بــاغ  بــود،  نرفتــه  مکــه  اشــراقی  مرحــوم  حــالا 
وقتــی از دنیــا رفــت، یــک نفــر در عالــم رؤیــا دیــد؛ او را آوردنــد و آقــا 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به او فرمــود: چرا مکه نرفتی؟! بــه ملائکه گفت: 
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او را ببرید و عِِقاب کنید! وقتی داشــتند او را می‌بردند، به او گفتند: 
گر این خانم برای تو کاری بکند. گفـت: او کیست؟ گفتند: حضرت  ا
زهرا؟عها؟است! خدمت حضرت زهرا؟عها؟ آمد و گفت: زهراجان! من 
که متوجه نبودم که این‌قدر کار دقیق و ســخت اســت! بیا واســطه 
؟عها؟  من بشــو! حضرت زهــرا؟عها؟ فرمود: او را برگردانیــد! زهرای عزیز
به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: چرا می‌خواهی روضه‌خوانِِ حسینِِ مرا 
گویی ما  عقاب کنی؟ فرمود: زهراجان! او مکه نرفته است، یعنی می‌
امر خدا را اطاعت نکنیم؟! حضرت زهرا؟عها؟ فرمود: آیا امر خدا این 
اســت که شــما بگویی روضه‌خوانِِ حسینِِ مرا عقاب کنند؟! این‌جا 
حضــرت زهرا؟عها؟ ناراحت شــد. یک‌دفعه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 
زهراجــان! پســرت مهــدی؟عج؟را صدا بزن؛ تا امســال بــه جای او 
یــک حــج به جــا آورد. حضــرت مهــدی؟عج؟ حاضر شــد و فرمود: 
مادرجان! چه شــده؟ فرمود: امســال یک حج از برای ایشان به‌ جا 

! بیاور
ببیــن اشــراقی حضــرت زهــرا؟عها؟ را تأیید کــرد کــه در آن دنیا او را 
کند. وای به حال روضه‌خوانی که کس دیگری را تأیید  شفاعت می‌
کنــد و حضرت زهرا؟عها؟ را تأیید نکنــد! قیامت هم روضه‌خوانی‌اش 
! حضرت زهرا؟عها؟ این‌جاســت؛ ولی  بــه درد نمی‌خــورد. رفقای عزیز
کنــد! متقی  چطــور آن‌جــا مــی‌رود و مرحوم اشــراقی را شــفاعت می‌
هم این‌جاســت، چطور می‌رود و می‌بیند! متقی هم همان اســت. 
متقــی را حضــرت زهــرا؟عها؟ تهیه کــرده؛ این‌هایی که متقــی را قبول 

ندارند، حضرت زهرا؟عها؟ را هم قبول ندارند. 
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آن روضــه‌ای که مرحوم اشــراقی خواند، به نــام حضرت زهرا؟عها؟ 
خواند، به خاطر همین امیرالمؤمنین؟ع؟ حرف حضرت زهرا؟عها؟ را 
قبــول کرد و او را بخشید. امام صادق؟ع؟ هم می‌فرماید: ما حجت 
از بــرای خلــق هســتیم و مادرمان زهرا؟عها؟ حجت اســت از برای ما؛ 
ایــن اســت کــه باید حضــرت زهرا؟عها؟ امــر کند؛ تا امــام زمان؟عج؟ 

حاضر شود و برای او حج به جا آورد.
شــما  می‌شــود.  صــادر  ولایــت  می‌شــود؛  صــادر  دیــن  متقــی  از 
نکردنــد،  اجــرا  وقتــی  را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کلام  نداریــد!  توجــه 
گــر ایــن حرف‌ها را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خانه‌نشیــن شــد. شــما هــم ا
گر اجرا  اجرا نکنید، من خانه‌نشینم. حرف امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ا
؟عها؟ کشــته می‌شــد، نــه امیرالمؤمنین؟ع؟  می‌شــد، نــه زهرای عزیز
کشــته می‌شــد؛ چــرا؟  خانه‌نشیــن می‌شــد، نــه امــام حسیــن؟ع؟ 
بنی‌ســاعده‌ام.  کشــته جلســه  مــن  امــام حسیــن؟ع؟ می‌فرمایــد: 
بنی‌ســاعده چــه کردنــد؟ خلق را تأییــد کردند. کارها و جلســاتی که 
اســم امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در آن نباشد، اسم خلق باشد، جلسه 

بنی‌ساعده آخرالزمان است.
جلسه ولایت مثل دوازده امام، چهارده معصوم؟عهم؟ است؛ گناه 
در آن نیســت. صادراتش ولایت و تشــویق ولایت اســت. صادراتش 
امر خدا، مقصد خدا و خواست حضرت زهرا؟عها؟ است. همین‌طور 
کــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ مشــابه ندارد، این جلســه هم مشــابه 
نــدارد. چــرا؟ خواســت ائمــه طاهریــن؟عهم؟ اســت. خواســت آن‌هــا 

خصوص خودشان است، مشابه ندارد.
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شــما بایــد فــدایی ایــن جلســه باشیــد، جانتــان را بدهیــد بــرای 
ایــن جلســه؛ ‌وقتــی فــدایی باشیــد، خــدایی هســتید؛ چــون رشــد 
شــما در این‌جاســت. مگر نگفتــم این‌جا چاهی بود، آنچه که بشــر 
احتیــاج داشــت، از آن می‌جوشیــد؛ آقــای بزرگواری گفــت: این‌ها را 
جمــع کــن؟! یعنی آنچه که بشــر احتیاج دارد، پیش متقی اســت و 
رفــع تمــام احتیــاج بشــر این حرف‌هاســت. تــو آخر به کجــا احتیاج 
داری؟! این بچه‌ هشــت ســاله، دوازده ساله، پیش من آمده و صد 
گوید: من می‌خواهم کمک به  تومان، دویست تومان می‌دهد و می‌
افطــاری بدهم. آدم روحش مــی‌رود پیش این بچه‌هــا. می‌خواهم 

بگویم این بچه‌ها کجا این‌طوری شدند؟ در این جلسه شدند.
دلــم می‌خواهــد پاســدارِِ ایــن جلســه باشیــد؛ تــا إن‌شــاء‌الله بــه 
امیــد خدا، آن را به دســتِِ حضرت مهــدی؟عج؟ بدهید. هر کدام 
؟عها؟ را  از شــما کــه از این‌جــا کارشــکنی کنیــد و برویــد، زهــرای عزیــز
کند.  ناراحــت کرده‌ایــد، الآن حضــرت زهــرا؟عها؟ به شــما افتخــار می‌
ایــن جلســه‌ای اســت که خواســت حضرت زهــرا؟عها؟ اســت، زهرای 
؟عها؟ کجا می‌رود؟ فقط این‌جــا می‌آید، آیا چیزی می‌خواهد؟!  عزیــز
آیــا محتــاج اســت؟! مانند همســر عزیزش اســت کــه درِِ دکان میثم 
گر امیرالمؤمنین  که میثم ولایتش را از دست نداده. ا می‌رود؛ چون‌
؟عها؟ و بقیــه ائمه؟عهم؟  علــی؟ع؟ این‌جــا تشــریف آورده، زهــرای عزیز
هــم تشــریف آورده‌انــد، می‌آیند تــا ما را بــه اصطلاح تأییــد کنند، ما 
هم باید قدردانی کنیم. این‌جا که می‌آیید خدا را شــکر کنید! شــما 
مهمــان حضرت زهــرا؟عها؟ هســتید. این‌قدر کار مهم اســت که الآن 
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کنید! امام زمان؟عج؟ به شما غبطه می‌خورد؛ شکرانه 
! شما  کمِِ این رفقا نگذار آقا امام رضا؟ع؟ به من فرمود: حسین! 
هم باید همیشــه راجع بــه ولایت مطالعه داشــته باشید! ما این‌جا 
کــه ولایت را صــادر کنیم، این  آمده‌ایــم تمریــن ولایــت کنیم، نه این‌
کــرد. مــا این‌جــا جمــع  حرف‌هــا را نمی‌شــود بــه ایــن زودی صــادر 
شــده‌ایم تمریــن کنیــم تا آقایمان، امــام زمان؟عج؟ بیایــد! تمرین 
کنیــم تــا ایــن ولایــتِِ پــدر و مــادری را از مــا نگیرنــد. ما باید پاســدار 
ولایتمــان باشیــم و از ولایتمان حفاظت کنیم، امروز دزدهایی پیدا 
شده‌اند که هیچ کاری ندارند، فقط می‌خواهند ولایت ما را بدزدند 

و ببرند! ما باید مواظب باشیم! 
گویم: حفظ کنید خودتان را! شــما خیال نکنید  من به همه می‌
شیطــان بازیتــان نمی‌دهــد، به خــدا گفته به عزت و جلالت قســم، 
کنم، مگــر صالحینشــان را؛ آن‌ها که پناه  تمــام بنــی‌آدم را گمــراه می‌
گوید: بیا در  گویم! خــدا می‌ بــه تــو بیاورند. حالا ببینید من چــه می‌
کند؟ ولایتت  پناه من تا تو را حفظ کنم. خدا چه چیزی را حفظ می‌
کنــد. خــدا کجاســت که پنــاه بــه او ببرید؟ بایــد پناه به  را حفــظ می‌
ولایــت ببریــد. پناه به امرش ببرید، امر خــدا علی‌ بن‌ ابی‌طالب؟عهما؟ 
گــر امر ولایــت را اطاعت کردید، پنــاه به خدا بردیــد. رفقای  اســت. ا
! شما امتحان می‌شوید که از این‌جا دست برندارید، ما این‌جا  عزیز
کنیم، اما خیلی‌ها رفوزه می‌شــوند و از تمرین در  تمریــن رجعت می‌

نمی‌آیند! 
یقیــن کنیــد در تمــام خلقــت چنیــن جلســه‌ای نیســت. بدانید 
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این‌جا سِِیر ولایت به شما داده می‌شود نه حرف ولایت! سِِیر بالاتر 
اس��ت! والله، این‌جــا آمــدن پاســخ دادن بــه هل من ناصــرِِ حضرت 
زهرا؟عها؟ اســت! شــما نســبت به جلســه باید غیرت داشــته باشید. 
همین‌طور که به ناموســتان غیرت دارید، به جلســه ولایت هم باید 
غیــرت داشــته باشید؛ باز هم بالاتر اســت. در جلســه ولایت با امام 

زمان؟عج؟ و امرش ارتباط دارید. 
گر دنیــا را نبینید، امام زمان؟عج؟ را می‌بینید، با  ! ا رفقــای عزیز
کنید. این‌قدر امام زمان؟عج؟ می‌خواهد با  امام زمانتان نجوا می‌

کند.        شما نجوا 
گاه نباشـــید یک دم غافل از آن شاه نباشید             شــــاید دم زََنََد آ

مــا باید دائم با امام زمانمان نجــوا کنیم؛ یعنی امام زمان؟عج؟ 
در قلبمــان، دهــان و زبانمان باشــد. یا امام زمــان بگویید! آن‌وقت 
اتصال هســتید، »حبلُُ‌ المتین« که گفته همین است. من حرفم با 
شــما این اســت که با خدا و امام زمان؟عج؟ حرف بزنید! او اجازه 
داده، مگــر شــوخی اســت؟! مگــر هــر کســی می‌توانــد حــرف بزند؟! 
تقصیــرکاری خودتان را ببینیــد! یونس وقتی افتاد در دهان ماهی، 
 أنت ســبحانک إنّّی 

الّا
گویند: یا علــی! گفت: »یا لا إله إ دیــد همــه می‌

کنــت مــن الظّّالمیــن«. خدایا! مــا در این دنیــایی آمده‌ایم که همه 
گر  گوینــد ناعلــی! خدایــا! نجاتمــان بــده! به تمــام آیات قــرآن، ا می‌
این‌طــور باشیــد، هـــم خــدا، هـــم امام زمــان؟عج؟ و هـــم حضرت 

کنند. زهرا؟عها؟ به  شما نظر می‌
بــن  علــی  و  زمــان؟عج؟  امــام  دســت  خلقــت،  زمــانِِ  تمــامِِ 
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ابی‌طالــب؟عهما؟ اســت. لــذت، با خــدا و ائمه؟عهم؟ حرف زدن اســت. 
ش�ـما هن��وز بیتوته ش��ب ندارید ک��ه ببینید چقــدر ل��ذت دارد! بلند 
شــوید بــا خــدا و امام زمــان؟عج؟ حــرف بزنیــد! پیوندتــان را قطع 
گر آنچــه را که به امــام زمان؟عج؟  گویــم: ا نکنیــد! مــن به خــدا می‌
گر نباشــم، عالــم فروریزان بشــود، اما  دادی، بــه مــن بدهی؛ یعنی ا
کمِِ محبت خودت و امیرالمؤمنین؟ع؟ بگذاری، به من جفا شــده! 
گر اسم علی؟ع؟ را از من بگیری و تمام خلقت را به ‌من بدهی، به  ا
کار نیســتی! این است آن کنار رفتن و با امام  ‌من جفا شــده‌؛ تو جفا

زمان؟عج؟ حرف ‌زدن.
را  پرونده‌هــا  ســفارش  زمــان؟عج؟  امــام  و  زهــرا؟عها؟  حضــرت 
کننــد، خــدا هــم می‌پذیــرد. خــدا هــم منتظر حضــرت علی؟ع؟  می‌
و حضــرت زهــرا؟عها؟ و امــام زمان؟عج؟ اســت که ایــن کار را بکنند؛ 
کنند. وقتی حضرت زهرا؟عها؟ خشــنود  این‌ها با هم عشــق بازی می‌
شــود، تمــام خلقــت لــذت می‌برنــد؛ حــالا شــما هــم علــیِِ حقیقــی 
؟عها؟ خشــنود می‌شود، آن وقت با تمام خلقت  بگویید، زهرای عزیز
کنید و هماهنگ می‌شــوید! با نعمت‌های خدا ندای امام  نجوا می‌
زمان؟عج؟ را لبیک بگویید! خدایا! محبت این حرف‌ها از دلشان 
نــرود تــا امــام زمــان؟عج؟ بیاید! شــخصی هم هســت کــه محبوب 
امام زمان؟عج؟ است؛ محبوب امام زمان؟عج؟ باید مقصد امام 
زمــان ؟عج؟را بگویــد، مقصــد امــام زمــان؟عج؟ مــادرش زهرا؟عها؟ 
است، مقصد امام زمان؟عج؟ علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ وصی رسول 

الله؟ص؟ است. آیا هستیم یا نیستیم؟!
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تــو را بــه حضــرت عبــاس، قــدر ایــن حرف‌هــا را بدانید! شــب که 
می‌شــود، ایــن حرف‌هــا را بخوانید و گریه کنیــد، بگویید: الحمد لله 
مــا این حرف‌ها را فهمیدیم. ولایت را فهمیدیم، امر و خداشناســی 
را فهمیدیم، بیزاری از عمر و ابابکــر و پیــروانش را فهمیــدیم؛ شــکر 
کنیــــد خــــدا را! شــما رشـــــد معنــــویت کرده‌اید، رشد واقعیتتان کم 
اســت. شــما جزء گروه آتش بودید، الآن جزء گروه بهشــت شده‌اید، 
گــر بــا امــام زمــان؟عج؟  امــا مــن توقــع دیگــری دارم! می‌خواهــم ا
رابطــه دارم و حــرف می‌زنــم، شــما هم حــرف بزنید و رابطه داشــته 
باشیــد! ناراحتم می‌بینم کســری داریــد. اصلِِ معرفتِِ بــه امام این 
اســت با امامت حرف بزنی. شــما باید معرفت را از امام زمان؟عج؟ 
گر یک  ؟عها؟ بخواهید. ا بخواهیــد، از علی مرتضی؟ع؟ و زهــرای عزیز
نظــر کند، آنچه معرفت در خلقت اســت، در چالــه جگرت می‌ریزد! 

که معرفت پیش آن‌هاست.  چون‌
کــه این‌جــا هســتید، ایــن کتاب‌ها را  مــن نظــرم این اســت: الآن 
کنیــد، باید  می‌خوانیــد، ایــن حرف‌هــا را می‌زنیــد، بــا هــم مــرور می‌
گیری است؛  ، شب اندازه‌ درونتان این باشد: یا امام زمان! شب قدر
کنی! همیشــه ملائکه به تو  تــو پرونده‌هــای ما را بهش رســيدگی می‌
نــازل می‌شــوند؛ اما امشــب، خدا افشــا کرده! مِِثل امشــب افشــای 
ولایــت اســت. حــالا مــا بایــد گــدای ولایــت باشیــم. امشــب بیاییــد 
گــدایی کنیم! بفهمیم ما »هســتی« نداریم، کســری داریم. هســتیِِ 

بشر ولایت است!
خدایا! ولایت ما را حفظ کن!
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گــر نباشیم ســقوط  امــام زمــان! همیشــه در حضــور تــو باشیم! ا
کردیم، ما را یاور خودت قرار بده! 

مــا عبادتــی نباشیــم، اطاعتــی باشیــم! آن عبــادتِِ مــا، قبــول و 
مقبول در درگاه شما باشد.

امشــب به مــا تخصص ولایت بده؛ یعنی ما مثــل اویس، ولایت را 
بشناسیم!

   امام زمان! بغض دشــمنان مادرت زهرا  را به ما بده! ما تا حالا 
ممکــن بــود که یک ذره حُُبّّ آن‌ها را داشــته باشیــم، آن را هم از ما 

 ! بگیر
امام زمان! به مادرت بگو امشب به ما راه بده! یک کاری کن که 

مادرت زهرا؟عها؟ از ما منزجر نباشد! 
« گفت،  همین‌طــور کــه جــدت امام حسیــن؟ع؟ »هل من ناصــر
گوید، اما ما از آن کســانی  « می‌ الآن مــادرت هم دارد »هل من ناصر
باشیــم کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ مــا را می‌پذیــرد و پیرو خلــق نباشیم! 
گر راه  عمویش عباس کاری نکرد، پیرو خلق شد؛ راهش نداد! حالا ا
بهش ندهد، در قیامت هم راه نمی‌دهد؛ آدم سرگردان می‌شود! یا 

که ما سرگردان نباشیم! کاری بکن  امام زمان! 

یا امام زمان! قلم عفوی روی گناهان ما بکش که مورد غضب تو 
نباشیم، ما را عفو کن!

گــر می‌خواهــی مرا  مــا شــخصی را ســراغ داریــم کــه به تــو گفتــه: ا
گر می‌خواهی غضبم کنی، مرا سگ  که عفوم کن! ا غضب کنی، اولاً 

درِِ خانه‌ات قرار بده! ما را هم این‌جوری بکن!



95

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

امام زمان! اتصال ما را از خودت قطع نکن!
شــخصی است که وقتی شــما گفتی خوشی‌ها تمام شد، او گفت 
دو تا خوشی مانده؛ یکی آدم خدمت امام زمانش برسد، یکی بیتوته 
شــب! خدایــا! از آن حال‌هــا به مــا هم بــده! خدایا! تو بــه پیامبرت 
! ما  گفتی من بهت دادم، به ما هم بده! حالا که دادی نگهمان دار
ايمانمان را به خلق ندهیم؛ این محبت عاريه نباشد، ثابت باشد!

امــام زمــان! این بچه‌های ما وََلََد صالح باشــند، گیر شــکارچی‌ها 
گویــد: از روح خودم به  نیفتنــد که دینشــان را ببــرد؛ چون خــدا می‌
این‌هــا دمیــدم! این بچه‌های ما نور را رها نکننــد و خلق را بگیرند؛ 

همیشه در حضور شما باشند!
گناه نکنیم. کنیم دیگر  خدایا! امام زمان! ما عهد و پیمان می‌

. تــو را به حق مادرت زهرا،  امــام زمــان! ما را موفق کن به کار خیر
دعای ما را مستجاب کن!

خدایا! تتمه عمر ما را در راه خودت قرار بده، در صراط مستقیم 
باشد؛ صراط مستقیم علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ است! 

، شب گدایی است، از اولش که می‌خواهی شروع کنی،  شب قدر
بگــو: خدایــا! حــال بــه مــا بده! یــک نیــرویی به ما بــده، مــا را موفق 
کــن؛ با خودت آشــنا کــن! خدایا! ما را موفق کن؛ بــا خودت، با امام 

زمان؟عج؟ حرف بزنیم!
گویم محبت دنیــا را از دل ما بیرون کن، محبت آنچه که  گــر می‌ ا
غیر امر اســت، دنیاســت! خدایا! یک‌جوری باشد که ما دربست در 

اختیار تو و امر تو باشیم، امر تو علی بن ابی‌طالب؟عهما؟ است. 
، باید شــب زنده‌داری کنید؛ یعنی شــبِِ زنده‌ای باشد  شــب قدر



96

کفواً احد است. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کفواً خلقت است. حضـــــــــرت زهرا؟عها؟ 

گویــد: هر شــبی چقــدر از اهل جهنــم را خدا  بــرای شــما! ببیــن می‌
می‌آمرزد، آن‌موقع شــب قدر مطابق همه‌ آن‌ها می‌آمرزد. خدایا! تو 
را به حق امام زمان، به حق حقیقت حضرت زهرا، حقیقت این‌ها، 
ما را از این دنیا و لهو و لعب نجات بده! همین‌طور که اهل جهنم را 
نجات می‌دهی، ما را از حوادث دنیا و خلقی که غرق دنیا هستند، 
کــه اهل جهنم را نجــات دادی، به  نجــات بــده! خدایا! همین‌طور 

واسطه ولایت، حُُبّّ دنیا را از دل ما بیرون کن!
خدایا! ما را پیرو امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام زمان؟عج؟ قرار بده!

خدایــا! بــه مــا صفــات امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ را بــده! فرمــود: 
حســن‌جان! حسین‌جــان! مــن در خرابه‌هــا می‌رفتم، به آن‌ها ســر 
می‌زدم؛ من در ظاهر می‌روم، شما بروید به آن‌ها سر بزنید! خدایا! 

که به فکر فقرا باشیم، به فقرا سر بزنیم! ما هم از آن‌ها باشیم 
 ، خدایــا! تــو را بــه حــق امیرالمؤمنیــن، مــن و عنــاد را از مــا بگیــر

خودت و ائمه؟عهم؟ را به ما بده!
خدایا! این رفقا، عزیزانی که دستِِ دهنده دارند، تهی‌دستشان 
تــو هســتی،  کــه خدایشــان  بــه این‌ نکــن! همیشــه قلبشــان شــاد 
ولایتشــان علی؟ع؟ است و حُُجتشــان امام زمان؟عج؟ است؛ ما را 

به این دلخوش بگردان!
مقدســش  پیشــگاه  از  کنیــد!  خواهــش  زمــان؟عج؟  امــام  از 
بخواهیــد؛ یقین مــا را زیاد کن؛ فردای قیامت ما را با یقین محشــور 

کنید به حجت بن الحسن، امام زمان؟عج؟! کن! بیایید یقین 
امــام زمــان؟عج؟ را خدا بــرای رجعت نگه داشــته. خدایــا! ما را 
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که امام ‌زمان؟عج؟ را نگه داشتی. ؛ همین‌طور  نگه‌دار
امــام  حقیقــت،  مغــز  باشــد؛  حقیقــت  مغــزِِ  مــا،  مغــز  خدایــا! 

‌زمان؟عج؟ را می‌خواهد نه کس دیگری را.
»قلــب المؤمن عــرشُُ الرحمٰٰــن« محبــت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
و امــام زمــان؟عج؟ درونــت باشــد، نــه حرفــش را بزنــی. بیــا امــام 
زمان؟عج؟ و خدا را دوست داشته باش، با آن محشور می‌شوی.

آقاجــان! یــا امــام زمــان! یــک تجلــی در قلــب مــا بکــن! آقاجان! 
قربانــت بروم، امــام زمان! ما را دریاب! خــودت را در قلب ما معرفی 
کن! در زبان ما معرفی شــدی، در قلبمان هم معرفی بشــوی؛ قلب 
گر غیر تو خواســت در آن برود،  ما به غیر از تو کســی را قبول نکند، ا

جیغ بزند! 
گر خــودش را به  خدایــا! خــودِِ امــام زمــان؟عج؟ را بــه مــا بــده! ا
مــا دادی،‌ بالاتــرِِ همــه خلقــت را داده‌ای. حالا توفیق بــده امرش را 
گــر امــرش را اطاعــت کنیم، هــم خودت، هــم امام  اطاعــت کنیــم. ا
؟ص؟ و هــم احکام را بــه مــا داده‌ای؛ همه  زمــان؟عج؟، هــم پیامبــر
چیــز بــه مــا داده‌ای. من این را خواســتم، إن‌شــاءالله امیــدوارم که 
شــما هم همیــن را بخواهید؛ بعد هم گفتم: حــالا حفظمان کن که 

کنیم.  امرش را اطاعت 
امام زمان خواســتن که تمام شــدنی نیســت، تازه اول کار است، 

آن‌وقت خدا هدایا به شما می‌دهد؛ خوشی آن‌طرف است.
گوید: این‌جا  ! می‌ خدایا! ما را در قیامت خندهرُُو کن! رفیق عزیز
نخنــد، قیامــت بخنــد که: من هســتم که همــراه امــام زمان؟عج؟ 
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بــودم، مــن هســتم کــه امــر متقــی را قبــول کــردم! قیامــت بخند نه 
کند. تو  کند، دشــمنش خنده می‌ این‌جــا! این‌جــا زهرا؟عها؟ گریه می‌

دشمن زهرا نشو! عزیزم! دوستت دارم!
خــدا می‌دانــد چنــان مــن از دنیــا بیزارم، اسیــرم توی دنیــا. اصلاً 
کنم؛  گریه می‌ محبتش را ندارم، همه‌اش یاد این‌ها می‌افتم و فقط 
گویــم: حسین‌جان! به قربــان بچه‌های کوچک، کوچکت بروم؛  می‌
کردند. ‌قــدری بیایید در ایــن فکرها، تا محبــت دنیا از  پــدر پــدر می‌
دلتــان بیــرون بــرود. هــر کجــا کــه هســتید، یــاد امــام حسین؟ع؟ و 

بچه‌هایش باشید.
در عاشــورا دختــری دامنش آتــش گرفته بود، مــردی رفت دامن 
کــرد، یــک ذره محبــت از او دیــد، صــدا زد: راه نجــف از  را خامــوش 
! می‌خواهی چه کنی؟ گفت: می‌خواهم  کجاســت؟ گفت: ای دختر
پــدرم علــی را خبر کنــم. بابایم که مُُرده نیســت. بابا! بیــا ما را کمک 

کن! ای فریادرس کل خلقت! بیا به فریاد ما برس!



؟ع؟








